
        
            
                
            
        

    






ژینوس


ژین به معنی
زندگی + نوس
به معنی
نوشتن:


 منظور
کسی است که
سرنوشت خود را
می نویسد. 
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مقدمه:


 "با اقتدار
زندگی کن"
نامی بود که
از روز اول
برای این کتاب
انتخاب کرده
بودم و تصمیم
داشتم تحت این
عنوان کتاب چاپ
شود. ولی چند
روز قبل از
اینکه کتاب را
برای
ویراستارم
بفرستم،
عنوان آن را
به ژینوس
تغییر دادم.
واژهی ژینوس
در زبان
فرانسه به
معنی باهوش و
نابغه است و در
یونان باستان
اسم فرشتهای
است که عاشق
روشنایی و
خورشید است. ژینوس
علاوه بر
معانیاش در
زبان فرانسه و
یونان باستان
در زبان کردی
نیز معنی خاصی
دارد. در زبان
کردی ژینوس از
دو بخش " ژین "
به معنی زندگی
و " نوس" به
معنی نوشتن
تشکیل شده و
مجموعاً به
معنای کسی است
که سرنوشت خود
را می نویسد. این
نام برای کتاب
با رویکردی که
کتاب دنبال میکند
همخوانی
بسیاری داشت
به همین خاطر
به عنوان نام
اصلی کتاب انتخاب
شد.


رویکردی
که در این
کتاب دنبال
شده است،
دیدگاهی
اگزیستانسیالیستی
به انسان
دارد  و
محوریت اصلی
را به انسان
میدهد. نگارندهی
این سطور معتقد
است که انسان
یگانه خالق
سرنوشت خود است
و این انسان
است که هر
لحظه با
تصمیماتی که میگیرید
و انتخابهایی
که میکند،
سرنوشت خود را
شکل میدهد. شاید
خواننده تصور
کند که این
رویکرد به این
معنی است که
نگارندهی
کتاب در تلاش
است تأثیر
شرایط محیطی و
فرهنگی جامعه
را انکار کند.
خیر!  واقعیت
این است که شرایط
ژنتیکی،
اجتماعی،
فرهنگی،
اقتصادی و حتی
جغرافیایی و
سیاسی از جمله
عواملی هستند
که به شدت بر
سرنوشت انسانها
تأثیر میگذارند
و باعث ایجاد
محدودیتهایی
در زندگی او
خواهند شد.
این واقعیتی
است که انکار
ناپذیر است. اما
اینجا نباید
یک مؤلفهی
مهم را فراموش
کرد و آن هم
اراده آدمی
است. هر گاه
ارادهی آدمی
به کار میافتد
همهی شرایط
موجود را به
مبارزه می
طلبد. در این
حالت همهی
عوامل تأثیرگذار
محیطی و
ژنتیکی، در
سطحی پایینتر
از ارادهی
فرد قرار میگیرند
و او قادر
خواهد بود
یگانه تعیین
کنندهی سرنوشت
خود باشد.


نگارنده
در تلاش نیست
که یک کتاب
علمی – پژوهشی
و بر اساس متد آکادمیک
بنویسد و در
پی اثبات علمی
مطالب ذکر شده
در این کتاب
نیست و اگر بر
حسب ضرورتی
خاص در قسمتهایی
از کتاب به
منبعی ارجاع
داده میشود
صرفاً در جهت
ایجاد
کنجکاوی
بیشتر در مخاطب
است؛ اما
معتقد است
مطالب ذکر شده
در این کتاب
حاصل تعمق،
مطالعات و
تجربیات
انسانهایی
است که
بیشترین تأثیر
را بر زندگی
ما گذاشتهاند
و اصولی هستند
که به ما میآموزند
چگونه به
عنوان یک
انسان
خودآگاه، با اعتماد
به نفس بالا
در مسیر ترسیم
سرنوشت فردی و
اجتماعی خود
نقشی فعال
داشته باشیم.


چرا
نگارنده چنین
خط مشی را
برای ساختار
کتاب انتخاب
می کند؟


تصور کنید
وارد یک اتاق
میشوید و میبینید
که اتاق تاریک
است. چهکار میکنید؟
 کاملا بدیهی
است باید اتاق
را روشن کنید.
حال سوال اصلی
اینجاست برای
ایجاد روشنایی
چکار می کنید؟
 سراغ کلید
برق میروید و
آن را فشار میدهید
تا فضای داخل
اتاق روشن
شود؟  یا  اینکه
در مورد راههای
تولید
روشنایی و اینکه
برق چگونه
تولید میشود؟
از کجا میآید؟
چگونه به خانهی
شما منتقل میشود؟
چه ارتباطی با
کلیدی که 
فشار میدهید
دارد؟ و اینکه
چگونه است که
با فشار دادن
یک کلید کل
فضای اتاق
روشن میشود،
فکر میکنید؟ 


میدانید
که نیازی به
این پروسهی
طولانی نیست.
شما یاد گرفتهاید
که الگویی
برای ایجاد روشنایی
وجود دارد که
بدون شک هر
وقت از آن الگو
پیروی کنید
فضای اتاق شما
را روشن میکند.
برای شما
اهمیت ندارد
که چگونه فشار
دادن یک کلید
کل فضای اتاق
را روشن میکند،
بلکه مسئلهی
قابل اهمیت
برای شما
الگوییست که
باعث روشن شدن
فضای اتاق میشود.
بنابراین
بلافاصله از
آن تبعیت میکنید.


بنابر آنچه
که گفته شد،
مخاطب این
کتاب انسانی
است که ایمان
دارد در درون
هر کدام از ما
ظرفیتهایی
قرار داده شده
که اگر چنانچه
بتواند از
الگوهای
مناسبی برای
بهرهبرداری
از آن ظرفیتها
استفاده کند،
قطعاً اقتدار
را در زندگی
خود تجربه خواهد
کرد. در این
کتاب به جای
اینکه در
مورد ظرفیتها
و تواناییهای
درونی خود و
اینکه کجا
هستند، چگونه
هستند و به چه
شکلی کار میکنند،
آیا قابلیت
اثبات علمی
دارند و یا میخواهیم
به صورت علمی
اثباتشان
کنیم یا خیر،
بپردازیم،
الگوهای
استفاده از آنها
را یاد میگیریم
و آنها را بهکار
میبریم.


شاید این
عبارت را
بسیار شنیده
باشید که آدمی
اسرار هستی را
کشف کرده است
اما از درون
خود غافل است.
در این کتاب
شما مرتب دعوت
میشوید به
اینکه، برای
ایجاد تغییر
در هر چیزی،
این شما هستید
که باید تغییر
کنید؛ برای
اینکه محیط
اجتماعی،
سیاسی و
فرهنگی شما
بهتر شود، این
شما هستید که
باید بهتر
شوید. 


مطالب این
کتاب به زندگی
من جهت خاصی
داده است
امیدوارم
برای شما نیز
چنین باشد. از
شما می خواهیم
بعد از خواندن
کتاب اگر آن را
برای خودتان
مفید دانستید
آن را به سه
نفر از
عزیزانتان
معرفی کنید.


موفق و
سربلند باشید


حیدر
کمالی فر
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نقشهی راه


برای
رسیدن به
هرگونه هدفی
قوانین و اصول
مشخصی وجود
دارد.


 مهم نیست
که چقدر با
همدیگر فرق
دارید. اهمیت
ندارد مرد
باشید یا زن،
پیر یا جوان،
تحصیلات
آکادمیک
داشته باشید
یا خیر؛  مهم
نیست به چه
کاری مشغول
هستید، چه
مسئولیتی
دارید، در چه
جایگاهی قرار
دارید و چه
آرمانهایی در
سر می
پرورانید. مهم
این است که
بدانید، برای
رسیدن به هر
دستاوردی
اصول و نقشهای
وجود دارد. اگر
آن اصول را
کشف و به صورت
مداوم پیگیری
کنید، قطعاً
به نتیجهی
مورد نظر دست
خواهید یافت. به
این اصل، اصل
الگوبرداری
گفته میشود.


بر اساس
اصل الگو
برداری، آدمی برای
دست یافتن به
یک نتیجهی
خاص مجموعهای
از رفتارها و
نگرشهای ویژهای
را با استفاده
از یک پروسهی
مشخص و مداوم،
دنبال میکند.
میزان موفقیت
فرد در حصول
نتیجه،
ارتباط
مستقیمی با پیروی
از معیارها و
مؤلفههای این
اصل دارد.


نکتهی
قابل توجه در
الگو برداری
این است که 
وقتی شخصی
برای بار اول
اقدام به
انجام کاری می
کند مطمئناً
در مسیر دست
یافتن به اهدافش،
بارها با
نتایج
ناخوشایندی
روبهرو میشود
و حتی ممکن
است تا مرز
ناامیدی پیش برود؛
او ممکن است
بارها تصمیم بگیرد
 عقبنشینی
کند و این یک
امر طبیعی است
و بارها اتفاق
افتاده است.به
قول یکی از
بزرگان
گورستانها پر
از ایده های
است که هیچگاه
متولد نشده
اند. اما
استفادهی
مستمر و اصولی
از معیارهای
الگوبرداری
باعث میشود
که فرد نه
تنها به این
مرحله از
ناامیدی نرسد،
بلکه در ادامهی
مسیرش با چالشهای
کمتری روبهرو
شود. او نقشهای
در دست دارد
که توسط فرد
قبلی طراحی
شده و مسیر و
موانع را به
خوبی به او
نشان میدهد.
بنابراین هم
سرعت و هم دقت دست
یافتن به هدف
برای او بیشتر
است. او با کمترین
هزینهی زمان
و انرژی میتواند
نتایج مورد
نظرش را بهدست
آورد؛ چرا که
در این روش
لازم نیست
مسیرهای
اشتباه تکرار
شوند.


اندکی به آرمانها
و آرزوهای خود
بنگرید. ممکن
است آرمانهای
شما به حدی
بزرگ باشند که
تصور کنید دست
یافتن به آنها
غیرممکن است. اما
واقعیت این
است که امروزه
ما انسانها
به تواناییها
و تجربیاتی
دست پیدا کردهایم
که میتوانیم
بگوییم غیر
ممکن غیرممکن
است. سرعت
پیشرفت
تکنولوژی از
سرعت تصورات ما
در حال پیشی
گرفتن است؛ به
گونهای که ما
در حال دست
یافتن به نوعی
از تکنولوژی
هستیم که خود،
تکنولوژی
تولید میکند.
همهی این
توسعهها و
پیشرفتها را
مدیون
الگوهایی
هستیم که آنها
را کشف کردهایم
و مرتب در حال
استفاده و
بازتولید آنها
هستیم.
بنابراین برای
دست یافتن به
آرمانهایتان
ابتدا بهتر
است به دنبال
الگوهای
مناسب باشید. به
شما اطمینان
میدهم که این
کار در موفقیت
شما نقش بهسزایی
خواهد داشت.


   شاید
بخواهید برای
ایجاد تحول در
شهرتان،
سازمانی مردمنهاد
بنا کنید. یا
برای ملت و
جامعهی خود
کاری انجام
دهید. یا
زندگی
اقتصادی یا اجتماعی
خود را بهبود
بخشید. یا به
یک معلم، مهندس
و مدیر ویژهای
تبدیل شوید.
ممکن است در صدد
باشید که پدر
یا مادر خوبی
باشید و یا ......... مهم
نیست که
خواسته شما
چقدر بزرگ است
- اهمیت ندارد
که
تحصیلاتتان
چقدر و در چه
زمینهایست - با
نگرشهای
محدود کننده،
خود را محدود
نسازید. شما
همهی منابع
مورد نیاز را
باخود دارید. اگر
به اندازهی
کافی در مورد
هدفی که برای
خود در نظر گرفتهاید،
متعهد شوید و
حس تشنگی لازم
را  برای دست
یافتن به آن در
خود ایجاد
کنید و از
الگوهای
مناسبی پیروی
کنید، قطعاً
به
دستاوردهای
شگفتانگیزی
دست پیدا میکنید.


جهان
آفرینش از
نظاممندی
خاصی برخوردار
است. جهان بر
اساس اصول
مشخصی پیش میرود
و هر انسان
خودآگاهی، که
از این نظاممندی
و اصولی که در
هستی قرار
داده شده است،
پیروی کند و
آگاهانه آنها
را بهکار
گیرد، دروازههایی
به روی او باز
میشود و به
نتایجی دست
پیدا میکند
که همیشه
رؤیای آنها
را در سر میپرورانده
است. این
قانون هستی
است و انسانهای
خودآگاه بارها
و بارها آن را
کشف، تجربه و
تأیید کردهاند.


 












 


نگرش
تقدیرگرایانه:


 آنچه که
باعث میشود
عملکرد ما
انسانها با
همدیگر
متفاوت باشد
چیست؟ 


چرا ما
انسانها در شرایط
یکسان نتایج
متفاوتی را
ایجاد میکنیم؟
این سؤال یکی
از سؤالهای
مهمی است که
اگر بهدرستی
و عمیق در
مورد آن اندیشیده
شود، با
حقایقی روبهرو
خواهیم شد که
تأثیر بهسزایی
بر سبک و
نتایج زندگی
ما  میگذارند.


 وقتی که با
دقت به دیالوگهایی
که بین انسانها
در طول روز با
همدیگر رد و
بدل میشود،
گوش دهید،
متوجه میشوید
که اکثر انسانها
 اعتقاد دارند
عملکرد و
نتایج
متفاوتی که در
زندگی ایجاد
میکنند، حاصل
منابع
متفاوتی است
که در اختیار
دارند. هوش
بالا،
استعداد خوب، سرمایه،
شرایط خوب
اجتماعی -
فرهنگی و گاه
سیاسی،
امکانات
مناسب برای
تحصیل،
والدین تحصیلکرده
و خانوادهی
مرفه، دوست
خوب، همسر
مناسب، محیط
جغرافیایی
توسعهیافتهتر
و ... از جملهی
این منابع
هستند. آنها
اعتقاد دارند
وجود و عدم
وجود منابع
مناسب، نتایج
زندگی و
عملکرد ما را
تعیین میکنند.


 آیا به راستی
چنین است؟ 


آیا عامل
اصلی تفاوت در
عملکرد و
نتایج زندگی ما
به منابعی
برمیگردد که
در اختیار
داریم؟


شخصی را در
نظر بگیرید که
در زندگی
محدودیتها،
مسائل و مشکلات
بیشتری را نسبت
به سایرین
تجربه میکند.
فقر و
تنگدستی، غم و
محرومیت، از
دست دادن
والدین، شرایط
سخت زندگی و
تحصیل، بخشی
از زندگی او
را شامل میشود.
این شخص در
بدو تولد با محدودیتهای
فراوانی روبهرو
میشود.
محدودیتهایی
که هیچگونه
انتخابی در
مورد آنها
نداشته است و
با این تفاسیر
به نظر میرسد
که باید در
تمام عمر  زندگی
محدودی داشته
باشد. اما با
این وجود میبینیم
که همین فرد،
این محرومیتها
و محدودیتها
را  به مبارزه
می طلبد آنها
را مدیریت میکند
و منشأ پیشرفتهای
شگفتانگیزی
میشود. انسانهایی
را مشاهده میکنیم
که در قعر
محرومیت به
دنیا میآیند و
در پایان راه در
اوج موفقیت
قرار میگیرند.
همهی ما میدانیم
که اکثر انسانهای
مؤثر، از این
گروه بودهاند.
این انسانها
با وجود همهی
محدودیتهایی که
در زندگی
داشتهاند، خدمات
ارزندهای به
ما ارائه کردهاند.
در حقیقت
بیشتر خدماتی
که به جامعهی
ما هدیه شده
است، از طریق
این افراد
بوده. اینجاست
که نقش یگانگی
منابع  بر
سرنوشت ما به
چالش کشیده می
شود و لازم
است یک سؤال
مهم همیشه بر
زبان ما تکرار
شود، بهراستی
چگونه؟ 


چگونه است
که فردی با وجود
همهی محدودیتهای
زندگی، نه
تنها بر زندگی
خود، بلکه بر
زندگی همهی
ما انسانها
تأثیرات چشمگیری
میگذارد.
توانایی پاسخ
به این سؤال
ما را با الگوی
زندگی این
افراد آشنا
خواهد ساخت.


در مقابل
این گروه، گاهی
اتفاق میافتد
که ما با
انسانهایی
روبهرو            میشویم،
که هر آنچه را  که
گروه اول
آرزوی داشتنش
را دارند، بخش
محدودی از
داراییهای آنها
را شامل میشود.
آنها از
منابعی مانند
ثروت، خانه،
ماشین،
امکانات
مناسب زندگی و
تحصیل، شرایط سهل
برای ازدواج ،
خانوادهی
مناسب، وضعیت
و فضای
اجتماعی
سالم،
برخوردارند.  آنها
در بدو تولد
با وضعیتی
ایدهآل و با
فراوانی
امکانات روبهرو
هستند و از
همهی این
امکانات در
زندگی
استفاده میکنند
و بهره میبرند؛
ولی در پایان
راه زمانی که
سرگذشت آنها
را بررسی میکنیم،
متوجه میشویم
که بیشتر به
زندگی شخصی
خود اهمیت
دادهاند و
تمامی تلاش آنها
برای افزایش
داراییهای
شخصی خود بوده
است و با مورد
برجستهای در
زندگی آنها
روبهرو
نخواهیم شد که
بتوان به
عنوان یک
انسان مولد و
مؤثر از او
تقدیر و تشکر
کرد ( البته
این قاعده
همیشه بدین
صورت نیست و
استثنائاتی
نیز وجود دارد
).


بنابر
آنچه گفته شد،
میتوان به
راحتی این
اعتقاد را به
چالش کشید که یگانه
دلیل تفاوت در
عملکرد و
نتایج زندگی
ما منابعی است
که در
اختیارمان قرار
داده میشود. 


به نظر میرسد
که همچنان سؤال
اول بدون جواب
مانده است. سؤالی
که همهی ما
باید خود را
در مقابل آن
قرار دهیم:  آنچه
که زندگی ما
را شکل میدهد
چیست؟


 از منابع
که بگذریم بسیاری
از انسانها
تصور میکنند
که تقدیر، یگانه
نیرویی است که
زندگی آنها
را شکل میدهد. آنها
گمان میکنند
که سرنوشتشان
از قبل تعیین
شده است؛
آینده برابر
است با گذشته!  آیا
این نگرش صحیح
است؟ آیا
آینده برابر
است با گذشته؟



  اگر
اقدام مشخص و
آگاهانهای
برای زندگی
خود انجام
ندهیم و اجازه
دهیم شرایط
زندگی سرنوشت
ما را شکل
دهد، قطعاً
این عقیده میتواند
صحیح باشد و
آینده همیشه
برابر خواهد بود
با گذشته!!


بزرگی میگوید:
اگر به درستی
نیاندیشید و
یا بیاندیشید
ولی به درستی
اقدام نکنید،
قطعاً سرنوشت
شما از قبل
توسط شرایط
زندگیتان و
اقدامات
افراد
پیرامون شما
تعیین میشود. 


شکی وجود
ندارد که
شرایط
پیرامون ما
انسانها تأثیرات
عمیقی بر
زندگی ما
خواهد گذاشت؛
اما سرنوشت
ما را، نه
شرایط و محیط
پیرامون  و نه
تقدیر، بلکه
ارادهای که
در درون ما
برای ایجاد
تغییر در
سرنوشت ما
روشن می شود، رقم
میزند.
دقیقاً به
دلیل  وجود
ارادهی تغییر
است که می
بینیم سبک
زندگی افرادی
از گروه اول، علیرغم
همهی محدودیتها،
به یکی از الگوهای
بزرگ برای ما
تبدیل میشود
و نام آنها به
عنوان یک
پدیده، در
جهان میدرخشد.


اما به
راستی چگونه
این اتفاق رخ
خواهد داد؟


عبدالله
اوجالان میگوید:
آموزش عمل
بازآفریدن
خویشتن است.


انسانها
هر لحظه، با
آموزش خود، در
حال باز
آفریدن
خویشتن هستند
و هر لحظه
تولدی دوباره
پیدا میکنند
و شرایط
پیرامون و
زندگی خود را
به گونهای
دیگر طراحی میکنند.
آدمی با
بازآفرینی
مجدد خود،
تصمیمات
جدیدتری میگیرد.
اینجاست که
تغییرات درونی
یک فرد باعث
ایجاد
تحولاتی میشود
که زندگی
میلیونها و
بلکه
میلیاردها
انسان را تحت
تأثیر قرار میدهد.
در غیر این صورت،
هر گاه انسانی
اسیر ذهنیت
تقدیرگرانه
شود و همهی
اتفاقات
پیرامون خود
را بر اساس
تئوری تقدیر تفسیر
کند، به مرور
زمان، این شخص
خود را اسیر
حوادث و
اتفاقات
زندگی میبیند
و تصور میکند
بیش از این
نخواهد بود و انتخابی
نخواهد داشت.
قطعاً این شخص
به انسان
بیمار و ضعیفی
تبدیل خواهد
شد. 


زمانی که
ارادهی فرد
در زندان
تقدیر به اسارت
درمیآید،
تصوراتی را
تولید میکند
که خود را کمتر
و کوچکتر از
آنچه که هست
میبیند. در این
حالت اصلا مهم
نیست که در چه
وضعیتی قرار
دارد، مهم
نیست که چه
ظرفیتهایی
دارد، مهم
نیست که شرایط
زندگی او چیست،
به احتمال
زیاد از دنیا
خواهد رفت
بدون اینکه
اتفاق خاصی رخ
دهد. 


آقای ژان
پل سارتر ( 1905 ) فیلسوف
و یکی از
بزرگان مکتب
اگزیستانسیالیست
میگوید:
همهی انسانها
دوست دارند در
مورد آزادی
صحبت کنند.
همهی آنها میخواهند
آزادانه
زندگی کنند.
اما وقتی که
از آنها میپرسید
که چرا آزاد
نیستید، لیست
بلند بالایی
از دلایل
متنوع را بیان
میکنند که
مانع از آزاد
زیستن آنها
است. او
اعتقاد دارد
که انسانها
به گونهای
اسیر توهم
توطئه هستند و
مرتب تصور میکنند
که شرایط و
وضعیتهای
بیرونی و البته
تقدیر، در حال
تصمیمگیری
برای سرنوشت
آنهاست و نمیگذارد
چنان که دوست
دارند زندگی
کنند.


در حقیقت
توهم توطئه و
اندیشهی
تقدیرگرایانه
نگرش خطرناکی
است که آدمی
را به اسارت
در آورده است.
این پارادایم
به صورت
پیچیدهای
قدرت تصمیمگیری
و نیروی
اقدامات شما
را تحت تأثیر
قرار میدهد و
فلج میکند.
تمامی دلایلی
که شما برای
شکست خودتان
بیان  میکنید،
در حقیقت عدم
وجود منابعی
هستند که بودن
آنها به
عنوان یک فرصت
میتوانند جهت
رسیدن به اهدافتان
به شما کمک کنند.
اما این منابع
فاکتور اصلی و
نهایی نسیتند؛
بلکه فاکتور
نهایی همان
ارادهی شخص
برای ایجاد
تغییر در
زندگی و کنترل
تمامی امور
زندگی است.
اینکه باور
داشته باشد که
او تواناییهای
لازم برای روبهرو
شدن با هر وضعیتی
را، در خود
دارد. باور
داشته باشد که
او یگانه
نیروی انتخابکننده
در این جهان
است. وقتی که
بلند میشود
میتواند بر
همهی منابع
هستی تسلط
پیدا کند. این
باور و ارادهای
که در درون او
نهفته است، میتواند
سرنوشت او را
تعیین کند.


به قول یکی
از صاحبنظران:
اینکه فردی
به خود میگوید
" من همینقدر
میتوانستم که
انجام دادم "،
یا " بیش از
این در توان
من نیست " یا "
کار دیگری از
دستم برنمیآید
"  یا " به
اندازهی کافی
منابع مناسب
در اختیار
ندارم "، همهی
این عبارات،
دروغهای
بزرگی هستند
که ناشی از
نگرشی
تقدیرگرایانه
به زندگی است
و فرد را در
حالتی قرار میدهد
تا برای توجیه
ضعفهای خود
در برابر
شرایط، به
تقدیر پناه
برد. آنها در
مسیر صحیح
زندگی کردن و
کسب موفقیتهای
بزرگ فاقد هر
گونه تلاشی
جدی هستند که
این نیز به
دلیل عدم رشد
و ارتقای
تواناییهای
آنهاست و متأسفانه
در بزرگترین
مبارزهی
زندگی خود
همیشه
مغلوبند.


در عوض مهمترین
پارادایمی ( الگوهای
ادراکی ) که میتواند
برای همیشه
زندگی شما را
از حالت انفعالی
بیرون بیاورد
و شما را از
اسارت توهم
توطئه برهاند
این است که
باور کنید مهمترین
فاکتوری که
سرنوشت شما را
شکل میدهد، قدرت
شکستناپذیر
ارادهی شما
هنگام تصمیمگیری
است. باید با
چنان شوق و
اشتیاقی اقدام
به انجام عملی
نمایید که هیچگاه،
هیچ عاملی،
قدرت عقب
راندن شما را
نداشته باشد. 


وقتی که
ارادهی شما
روشن است، مهم
نیست که چه
موانعی در
مسیرتان وجود
داشته باشد.
مهم این است
که شما تصمیم
گرفتهاید
حتماً به
اهدافتان دست
پیدا کنید. در
این حالت خود
را مسلط بر همهی
وضعیتها و
شرایط
پیرامون میبینید.
اگر بر اوضاع
و شرایط زندگی
مسلط نیستید، پس
تنها چیزی که
هماکنون بدان
نیاز دارید
آموزش صحیح
برای دوباره باز
آفریدن
خویشتن است.


دوباره
تأکید میکنم
که نخستین قدم
در طراحی سرنوشت
خود، آموزش
خویشتن است.


 


 


تشنگی 


یکی از
ویژگیهای
بسیار مهمی که
در انسانهای
مؤثر مشترک
است، حس تشنگی
بیش از حدی
است که در
هنگام انجام
کارها در خود
ایجاد میکنند.
این افراد
هرگاه که هدفی
برای خود
تعیین میکنند،
مانند یک
انسان تشنه،
همهی هوش و توجه
خود را بر روی
آن هدف متمرکز
و به صورت انسانی
خستگیناپذیر
برای رفع
تشنگی خود
تلاش میکنند.
هر چه جلوتر میروند
شدت تشنگی آنها
برای دست
یافتن به هدف
بیشتر میشود.
این ویژگی به
آنها کمک میکند
تا در نهایت تسلط
بیشتری بر
ساختار تمامی جنبههای
کاری که به آن
میپردازند
داشته باشند.


 از همهی
فعالیتهای
جانبی و
تفریحات بی
مورد و غیر
مولد خود میکاهند.
در فعالیتها
و شرایطی که
با آن روبهرو
میشوند مرتب
برای کسب
نتیجه و رفع
تشنگی در جستجو
هستند. هیچگاه
دست از تلاش
برنمیدارند.
خستگیناپذیر
هستند. هر وقت
نتیجهای
نامطلوب بهدست
میآوردند،
ناامید نمیشوند.
از اصول پیروی
میکنند و
الگوهای
مناسبی را
مورد استفاده
قرار میدهند. در
نهایت همین
ویژگی باعث میشود
که آنها برای
رفع تشنگی خود
واقعیتهای
محیط پیرامون
خود را عوض
کنند. 


- مهم نیست
که در چه
شرایطی
قراردارند.


- مهم نیست
چه محدودیتهایی
فراروی آنهاست.


- مهم نیست
که زندگی و
شرایط
پیرامون تا چه
اندازه آنها
را


  تهدید میکند.


آنچه که
اهمیت دارد،
شدت تشنگی آنهاست.
اینکه اصرار
آنها برای دست
یافتن به
آرمانهایشان
چقدر است و
اینکه چقدر
حس اضطرار و
مبارزهطلبی
برای روبهرو
شدن با شرایط و
محیط پیرامون
خود را دارند. یقیناً
در این مسیر
با چالشهای
بسیار زیادی
روبهرو میشوند.
بارها زمین میخورند
و دوباره بلند
میشوند و هر
بار با انرژی بیشتری
ادامه میدهند.
سرانجام این
تشنگی عمیق، آنها
را صاحب
مهارتهایی میکند
که همه چیز را
بهتر میفهمند.
از دریچههای
متفاوتتری به
وضعیت و شرایط
پیرامون مینگرند.
قدرت تجزیه و
تحلیل آنها
بیشتر میشود.
بزرگراهها و
جادههای اصلی
میدان مبارزهی
زندگی خود را
بهتر تشخیص میدهند
و در نهایت به
نتایجی دست
پیدا  میکنند
که هم خود و هم
دیگران را نیز
شگفت زده میکنند.


آب کم جوی
تشنگی آور به
دست /  تا بجوشد
آبت از بالا و
پست


تا نزاید
طفلک نازک گلو
/  کی روان گردد
ز پستان شیر
او 


(
مثنوی معنوی-
دفتر سوم )


 


مهمترین
پروژهی
زندگی شما
چیست؟ 


از زندگی
چه میخواهید؟
آیا تا حالا
از خود پرسیدهاید
که میخواهید
بعد از مرگ چه
چیزی از شما
به جا بماند؟ 


اجازه ندهید
حضور شما در
جهان هستی یک
امر عادی
قلمداد شود.
نباید بودن و
نبودن شما
اهمیت چندانی
نداشته باشد.
شما به عنوان
انسان در
مقابل عظمتی
که در هستی
گسترانده شده
است، مهمترین
حادثهای
هستید که
واقعیت پیدا
کرده است. اگر
به صورت
آگاهانه
رسالت و
مأموریت خود
را مشخص
نکنید، قطعاً
زندگی محدودی
خواهید داشت؛
چرا که شرایط
و وضعیت
پیرامونتان
به صورت مرتبط
بر روند
دستاوردهای
شما تأثیر میگذارند
و شما را
مغلوب خود
خواهند کرد.
این شما هستید
که باید قدرت
ارادهی خود
را نشان دهید.
بهپا خیزید و
با ارادهای
روشن و حضور
لحظه به لحظه
در این مبارزهی
بزرگ با
آگاهی کامل
شرایط را مغلوب
خود گردانید
تا پیروز میدان
باشید. 


به این
سؤال به دقت
بیاندیشید.


 مهمترین
پروژهی زندگی
شما چیست؟


 آن آرزوی
بزرگی که اگر
بدان دست پیدا
کنید شما را
به سعادت
خواهد رساند و
آینده و
سرنوشتتان را
متحول خواهد
کرد، کدام
است؟ مهمترین
آرزوی شما،
مسیر زندگی
شما را تعیین
میکند. مهمترین
چیزی که برای
آن حاضر هستید
همهی وجود
خود را هزینه
کنید، چیست؟ 


اندکی با
خودتان
بیاندیشید.
مهمترین
مسئلهای که
برای آن
زندگی         میکنید،
دغدغههای
بزرگی که صبح
زود شما را از
خواب بیدار میکند
و در طول روز
به شما انرژی
حرکتی
فراوانی میدهد
و اجازه نمیدهد
شب تا دیر وقت
به تختخواب
بروید، را
شناسایی کنید.


 هر کدام از
ما انسانها
آرزوها و
تمناهایی
داریم که در
طول روز تمامی
انرژی ما بر
روی آن متمرکز
است. همهی
زندگی ما به
آن وابسته است
و تصور میکنیم
اگر به آن دست
پیدا کنیم، 
مسائل و دغدغههای 
زندگی ما حل
میشود. آیا
این تمنا و
این آرزو، به
اندازهی کافی
ارزش دارد تا
همه وجود خود
را بر روی آن
سرمایه گذاری
کنید؟
امیدوارم که
مهمترین
پروژهی زندگی
شما چیزی باشد
که پشیمانی به
دنبال نداشته
باشد؛ که اگر
چنین شد زیان
بزرگی است و خطای
عظیمی مرتکب
خواهید شد.


اگر به
محیط پیرامون
خود بنگریم
مشاهده میکنیم
که انسانها
پروژههای
متنوع و
متفاوتی
دارند. بسیاری
از انسانها
در تلاش هستند
تا
تحصیلاتشان
را تکمیل کنند.
عدهای به
دنبال این
هستند که
شغلشان را
توسعه دهند.
عدهای دیگر
به دنبال کسب
پول بیشتر
هستند. شخصی ممکن
است بگوید همهی
زندگی من بچههایم
هستند و میخواهم
برای آنها
زندگی بهتری
فراهم کنم.
عدهای میخواهند
مهاجرت کنند.
با افرادی
روبهرو میشوید
که قصد دارند
در انتخابات
شورای شهر و
یا مجلس شرکت
کنند. با فرد
یا افرادی
روبهرو میشوید
که خود را یک
فعال سیاسی،
اجتماعی و یا
مذهبی میدانند
و میخواهند
شهر و کشورشان
را اصلاح کنند
و یا تغییر
دهند و.....


هر چه را که
می خواهید میتوانید
به آن دست
پیدا کنید به
شرط اینکه
بزرگترین
مسئلهی زندگی
خود را به
خوبی بشناسید.


 آنتونی
رابینز میگوید:
در لحظات
تصمیمگیری،
سرنوشت شما
شکل می گیرد! 


 اگر چه
بعضی از تصمیمها
کوچک هستند و
تأثیر اندکی
بر سرنوشت ما
میگذارند،
اما تصمیمهای
دیگری وجود
دارند که
بنیادی هستند
و شاهراههای
زندگی ما را
دچار تغییر و
تحولهای
عظیمی خواهند
کرد. تصمیماتی
که مسیر سرنوشت
ما را عوض میکنند.



بهتر است
این سوال را
دوباره مطرح
کنم. مهمترین
پروژهی زندگی
شما کدام است؟



میخواهید
کاندید شورای
شهر، مجلس و
یا حتی رئیس جمهور
بشوید. میخواهید
یک پژوهشگر و
فعال سیاسی،
اجتماعی و یا
مذهبی باشید.
میخواهید
تحصیلات
عالیه داشته
باشید. میخواهید
پدر و مادر
خوبی باشید. 
هر دستاوردی
را که میخواهید
داشته باشید
فقط یک فرمول
دارد؛ فقط یک
فرمول؛ و آن
هم این است که
بدانید و
بفهمید و درک
کنید که 


مهمترین
پروژهی زندگی
شما، خود شما
هستید!


اگر خود را
به عنوان مهمترین
پروژهی زندگی
انتخاب کنید و
همهی دقت و توجه
خود را بر روی
بهبود
عملکردتان
بگذارید، قطعاً
سرنوشت شما
متحول خواهد
شد. تلاش کنید
مطالعات
بیشتری داشته
باشید. مهارت
بیشتری کسب کنید.
ارتباطات
بهتری ایجاد
کنید. اگر
بتوانید
خودتان را
توسعه دهید،
همهی جنبههای
زندگی شما
توسعه پیدا
خواهد کرد.
پدر یا مادر بهتری
خواهید شد.
تحصیلات
تکمیلی خود را
بهتر به پایان
خواهید رساند.
ارتباطات
انسانی بهتری
برقرار
خواهید کرد.
شغل بهتری
خواهید داشت و
در شغل خود به
نتایجی عالی
تری دست پیدا
می کنید. اگر
در حوزهی
اجتماعی و
سیاسی فعالیت
کنید به یک
منجی، به یک
اسطوره تبدیل
میشوید و
شخصیتی
کارزماتیک
پیدا میکنید.
در حوزهی
زندگی فردی
نیز یک زندگی
سرشار از
انرژی را تجربه
میکنید. 


سعادت و
خوشبختی
واقعی زمانی
رخ خواهد داد
که شما
بتوانید
رضایت درونی
را تجربه
کنید. رضایت
درونی زمانی
حاصل می شود
که شما
بتوانید
تمامی انرژی
خود را بر روی
خودتان
سرمایهگذاری
کنید و وجود
خود را تا میتوانید
توسعه دهید و
به مرحلهی
شکوفایی
برسید.


وقتی که
تواناییهای
شما توسعه
پیدا میکند
جهانی که در
آن زندگی  میکنید،
شکل دیگری به
خود میگیرد.


[image: اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم( رعد آیه 11)   ]در
قرآن کریم
آمده است:
برای اینکه
تغییری در
جهان پیرامون
خود ایجاد
کنید، برای
اینکه جامعه
را تغییر
دهید، باید از
خود شروع کنید.
در حقیقت این
یک نظم طبیعی
است. واقعیتی
است که در
جهان ما، یکی
از بدیهیترین
واقعیتهاست.
شما نمیتوانید
هیچ تغییر
مؤثری را
ایجاد کنید
مگر اینکه به
یک شخصیت مؤثر
تبدیل شوید. در
حقیقت تنها
پروژهای که
آدمی بایستی
آن را توسعه
دهد خود اوست
و این یک
واقعیت
کاملاً روشن و
انکارناپذیر
است. متأسفانه
دلیل تمامی
ناکامیها و
ناامیدیهای
آدمی این است
که او به
اشتباه تمامی
انرژی خود را
برای تغییر
متغییرهای
دیگری غیر از
خود صرف میکند.



از امروز
مرتب از
خودتان این
سؤال را
بپرسید که من
چگونه میتوانم
وجود خود را
توسعه دهم؟
وقتی که تمنای
توسعهی خود
را دارید و
مرتب و تشنهوار
آن را دنبال
میکنید، یقین
داشته باشید
که با نظم و
هارمونیای که
در طبیعت وجود
دارد، همآوا
میشوید و
دریچههایی به
روی شما باز
میشود که در
این مبارزهی
بزرگ سرانجام
منجر به
پیشرفتهای
چشمگیری برای
شما خواهد شد.
شعف و شادی و
اشتیاق همهی
وجود شما را
فرا خواهد
گرفت و نتیجه
این خواهد شد
که شما هر روز
به انسانی
توسعهیافتهتر
تبدیل میشوید.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


تغییر:


 


تغییر
یکی از بزرگترین
مسائلی که در
تمامی سطوح
زندگی با ما
همراه است.


البته
که تغییر کردن
باید
بزرگترین
مسئلهی هر
انسانی باشد! 


یا
باید تغییر و
توسعه پیدا
کنید یا مرگ
تدریجی به
سراغ شما میآید.
قطعاً
انتخاب سومی
وجود ندارد.
ماندن در شرایط
موجود هیچ وقت
امکانپذیر
نیست. 


 


همهی
ما قبول داریم
که جهان هر
لحظه در حال
تغییر است.
انسانهای
اطراف ما در
حال تغییر
هستند.
تکنولوژی در
حال تغییر است
و میبینیم که
جادهی تغییر
در تمامی
زمینهها هر
لحظه در دست
تعمیر است.
بنابراین
خواه قبول
کنیم یا خیر، موج
این تغییرات
ما را نیز در
بر خواهد گرفت
و با خود
خواهد برد.
مهم این است
که آیا ما
آگاهانه با
پروسهی تغییر
روبهرو میشویم
یا خیر. 


 
برای اینکه
زندگی شایستهای
داشته باشیم و
فرصتهای خوبی
را در زندگی برای
خود ایجاد
کنیم و از
فرصتهای
زندگی خود بهتر
استفاده
کنیم، لازم
است در مورد
عبارت تغییر
بیشتر و با
دقت بهتری
بیاندیشیم.


 


تغییر
کردن یک چالش
است، براساس
مطالعاتی که در
مورد سازمانها
انجام دادهام،
به این نتیجه
رسیدهام که
یکی از عوامل
مهمی که باعث
مرگ سازمانها
میشود، ثابت
ماندن آنها و
عدم تغییر
است. هر
سازمانی یا
باید تغییر
کند و به سمت بهتر
شدن حرکت کند،
یا تدریجاً میمیرد.
قطعاً گزینه و
انتخاب سومی
وجود ندارد.


آیا
ما میتوانیم
تغییر نکنیم؟
آیا ماندن در
یک شرایط ثابت
امکانپذیر
است؟ آیا میتوان
وضعیتی را که
در آن قرار
داریم، حفظ
کنیم؟  به نظر
میرسد جواب
این سؤالات
منفی است.
تغییر حتمی
است. حال خواه
ما آن را
آگاهانه
ایجاد کنیم تا
رشد پیدا کنیم
و یا اینکه
تغییرات محیط
پیرامون، آنگونه
که میخواهند،
ما و سرنوشت
ما را تغییر
میدهند. بدون
هیچ تردیدی
لازم است تا
ما در مورد اینکه
چگونه تغییر
ایجاد کنیم،
مهارت پیدا
کنیم.  


اولین
قدم برای بهتر
شدن در ایجاد
تغییر این است
که با انواع
تغییر آشنا
شوید. به طور
کلی میتوان
دو نوع تغییر
متفاوت را در
نظر گرفت.


 


 


 


 


 


1: تغییر
واقعیت جهان
پیرامون:


شما
میتوانید
جهان و واقعیت
آن را تغییر
دهید. چیزی که
ممکن است همین
الان رؤیای
بسیاری از ما
انسانها
باشد. چه
بسیار کسانی
که  سرنوشت یک
ملت را تغییر
دادهاند و چه
بسیار انسانهایی
که هماکنون و
به صورت لحظه
به لحظه بر
زندگی همهی
ما تأثیر میگذارند.
دایرهی
تواناییهای
ما برای تغییر
محیط
پیرامون،
بسیار وسیعتر
از آنچه که
اکنون تصور میکنیم
می باشد. "هر
آنچه که در
آسمان و زمین
وجود دارد در
اختیار و در
سیطرهی انسان
قرار دارد." 
دانش کنونی ما
به حدی رسیده
است که انتظار
آن را داریم
در آیندهای
نزدیک، به فضا
رفته و کهکشانهای
دیگر را کشف
کنیم و مورد
بهرهبرداری
قرار دهیم.


[image: نظریه¬ی جابه¬جایی کره¬ی زمین، به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد کره¬ی زمین، در مقاله¬ای با همین عنوان در روزنامه گاردین منتشر شد ( Sunday 10 June 2001 ).  ]به
تازهگی
دانشمندان
ناسا
تحقیقاتی
انجام دادهاند
و برای حل
مسئلهی گرم
شدن کرهی
زمین، طرح
جابهجایی مدار
کرهی زمین و
قرار دادن آن 
بر روی مداری
که از خورشید
فاصله بیشتری
دارد، مطرح
کردهاند. آنها
امیدوارند با
این جابهجایی
بتوانند کمک
کنند تا گرمای
کمتری از خورشید
به زمین برسد.
ممکن است که
این طرح بیش
از حد
رؤیاپردازانه
و غیرممکن به
نظر برسد؛ ولی
قطعاً مسیر
حرکت انسان به
سمت تسلط هر
چه بیشتر بر
طبیعت و جهان
پیرامون خود
است.


 


برای
ایجاد هر
تغییری لازم
است که از
قواعد آن
پیروی کنید. 


جهان
هر لحظه در
حال تغییر
است. جهان
فردا همانند
جهان امروز
نخواهد بود.
زندگی امروز
شما با زندگی دیروزتان
قطعاً تفاوتهایی
دارد. در
خانواده و
جامعهی شما
هر روز
اتفاقاتی رخ
خواهند داد.
واقعیت این
است که تغییر
هر لحظه به
صورت مستمر در
حال وقوع است
و تغییراتی که
ما هر روزه در
جهان پیرامون
خود اعمال میکنیم
به گونهای
نظم نوینی را
ایجاد میکند
و باعث ایجاد
تغییرات
جدیدی در جهان
پیرامون ما میشود.


 


واقعیتهای
جهان هر لحظه
با گذشت زمان
به صورت مستمر
در حال تغییر
است و ما این
تغییر را هر
لحظه تجربه میکنیم.
به درختی که
در حال رشد
است دقت کنید.
اگر نمودار
حیات درخت را
با هفتهی قبل
مقایسه کنید،
میبینید که
تغییراتی در
آن رخ داده
است و این
واقعیت جهان پیرامون
ما است. تغییر
هر لحظه به
صورت مستمر در
حال وقوع است.


شما
نیز هرگاه
واقعیتهای
زندگی خود را
نمیپسندید،
با انجام
رفتارها و
فعالیتهای
متفاوتی آنها
را تغییر میدهید.
به مدارک
عالیهی
دانشگاهی دست
پیدا میکنید.
وضعیت
اقتصادی خود
را تغییر میدهید.
رابطهی خود
با همسر و
فرزندانتان
را بهبود میبخشید.
اعتبار و شبکهی
اجتماعی و
موقعیت سیاسی
خود را گسترش
میدهید. در
انتخابات
شورای شهر، و
یا نمایندگی مجلس
شرکت میکنید
و موفقیت بهدست
میآورید و... . هر
کدام از این نتایج
را اگر نمیپسندید،
میتوانید
تغییر دهید و
قطعاً برای
ایجاد این تغییرات
لازم است
برنامهی
جامعی داشته
باشید و به
صورت لحظه به
لحظه آنها را
پیگیری
نمایید تا به
نتیجهی دلخواه
خود برسید.


همهی
دستاوردهای
شگفتانگیز
بشری، توسعهی
علوم و
تکنولوژی و همهی
اختراعات،
نتیجهی میل و
ارادهی ما
انسانها برای
ایجاد تغییر در
محیط
پیرامونمان
است. این
خواست و میل
فطری حاوی
خدمات بسیار
ارزندهای
برای جوامع
بشری شده است
وجهان
پیرامون ما را
چنین توسعه و
گسترش داده
است. 


با
کمک این نوع
از تغییر ما
صنعت
ارتباطات و مخابرات
را توسعه دادهایم.
علوم هوافضا
هر روز گسترش
مییابد.
سیستم حمل و
نقل بسیار
سریع شده است.
ساختمانسازی
ما شگفتانگیز
شده است و هر
روز شاهد
توسعهی بخشی
از جهان
پیرامون خود
هستیم. اما
واقعیت این
است هر تغییری
که در جهان
پیرامون ما به
وقوع میپیوندد،
قبل از اینکه
آن را در جهان
فیزیک خود
مشاهده کنیم،
در درون بهوجود
آورنده و
مخترع و خالق
آن متولد میشود.
تغییرات جهان
پیرامون ما از
کانال تغییرات
درونی افرادی
که این خدمات
را به ما هدیه
میدهند، به
وقوع میپیوندد.


 


بنابراین
لازم است در
مورد نوع دوم
تغییر به
درستی
اندیشیده شود
منظور از توع
دوم تغییر تغییر
جهان درون خود
است.


 


ای
نسخه نامه
الهی که تویی   


وی
آینه جمال
شاهی که تویی


بیرون
ز تو نیست
آنچه که در
عالم است  


از
خود بطلب هر
آنچه خواهی که
تویی.


                                    
مولوی: دیوان
شمس رباعی ( 1759 )


 


در سال 1388 در
کانادا، در
شرکتی مشغول
به کار شدم. کارفرمایم
مرا با آقای
جیم ران آشنا
کرد. مردی که
زندگی افراد
بسیار زیادی
را تغییر داده
است. کسی که
اگر چه
تحصیلات
آکادمیک
چندانی نداشت،
اما مهارتهای
فراوانی کسب
کرده بود و با
کمک این مهارتها،
هم زندگی خود
را توسعه داد
و هم به انسانهای
زیادی کمک کرد
تا زندگی خود
را توسعه دهند
( تاکنون
چندین کتاب از
آقای جیم ران
به فارسی ترجمه
شده است که
مهمترین آنها
کتاب پنج قطعهی
اصلی برای
پازل زندگی است
).


 این
آشنایی به
زودی به یکی
از مهمترین
اتفاقات
زندگی من
تبدیل شد. آقای
جیم ران مهارتهای
زیادی به من
یاد داد. او
نگرش و الگوی
ادراکی مرا به
کلی تغییر
داد. مطالبی
که به من
آموخت، هم
زندگی شخصی و
هم زندگی حرفهای
مرا متحول
ساخت. روزی در
یکی از
سخنرانیهایش
گفت: " بر روی
خودتان بیشتر
از هر چیز
دیگری کار کنید
" او میگفت: "
برای اینکه
چیزی بهتر
شود، این شما
هستید که باید
بهتر شوید.
برای اینکه
چیزی تغییر
کند، این شما
هستید که
بایستی تغییر
کنید ". این
جملهی او
باعث شد که من
اعتقاد پیدا
کنم که مهمترین
پروژهای که
هر انسانی در
زندگی دارد،
خود اوست. ما
مهمترین
پروژهی زندگی
خود هستیم.
پروژهای که
هر گاه آن را
توسعه میدهیم،
همهی جنبههای
زندگی ما
توسعه پیدا میکند
( ای نسخه نامه
الهی که تویی /
وی آینه جمال
شاهی که تویی /
بیرون ز تو
نیست هر آنچه
که در عالم
هست/ از خود
بطلب هر آنچه
خواهی که تویی
( دیوان شمس
تبریزی )).


آقای جیم
ران میگفت
مهمترین
اشتباهی که
انسان همیشه
مرتکب میشود،
این است که
بیشتر از آنکه
تلاش کند خود
را تغییر دهد،
تلاش میکند
دیگران و محیط
پیرامون و
سیستم سیاسی و
اجتماعی را
بدون در نظر گرفتن
تغییر در خود،
تغییر دهد؛ در
حالی که این
حرکت باید
کاملا معکوس
باشد. برای
تغییر دیگران،
تغییر سیستم
سیاسی و
اجتماعی و
اقتصادی و
برای تغییر
زندگی باید از
خود شروع کرد.
میگفت: " برای
اینکه چیزی
تغییر کند،
این تو هستی
که باید تغییر
کنی. برای اینکه
چیزی بهتر
شود، این تو
هستی که باید
بهتر شوی ". او
به کارکنان
مرتب می گفت
تا زمانی که
نتوانید خود
را توسعه دهید
قادر نخواهید
بود در سازمان
ما توسعه
ایجاد کنید. 


در
مورد نوع دوم
تغییر صحبت میکنیم؛
تغییر خویشتن.
این تغییر
چیزهای خیلی
زیادی را شامل
میشود. تغییر
باورها،
تغییر نگاهها
و نگرشها،
تغییر فهم و
درک، تغییر
دانش و
معلومات،
تغییر آرمانها
و اهداف و.......
مجموعهی این
تغییرهاست که
تجربهی ما از
زندگی را رقم
میزند. جهان
برای همهی ما
یک جهان واحد
است، ولی هر
کدام از ما
تجربیات
متفاوت و
نتایج و دستاوردهای
متفاوتی را
کسب میکنیم و
این به دلیل
آن است که هر
کدام از ما بر
اساس
فیلترهای
دورنی خود
جهان را میبینیم،
درک میکینم و
میفهمیم. این
ظرفیتهای
درونی،
رفتارهای
بیرونی و
نتایج بیرونی ما
را رقم میزند. 


آلبرت
اینشتین میگفت
زمانی که با
مسئلهای جدید
روبهرو میشوید،
قادر نخواهید
بود در همان
سطح از هشیاری
و آگاهی که آن
مسئله ایجاد
شده است، آن
را حل کنید،
بلکه لازم است
تغییراتی را
در سطح و کیفیت
آگاهی و
هشیاری خود
ایجاد کنید.
همهی این
صحبتها در
مورد نوع دوم
از تغییر است.
بنابراین برای
اینکه بتوانید
نتایج بهتری
در زندگی کسب
کنید، برای
اینکه
بتوانید
تجربیات خود
را توسعه
دهید، برای اینکه
بتوانید جهان
را بهتر کنید،
باید ابتدا
تغییرات لازم
را در خود
ایجاد کنید.
اگر هنوز از
شرایط زندگی
خود ناراضی
هستید تنها
کسی و تنها
چیزی که باید
تغییر کند خود
شمایید.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ایدههای
خود را به
آزمایش
بگذارید!!!


 


*
حقیقتی وجود
دارد. حقیقتی
که میگوید
هیچ ایدهای
در لحظهای که
به وجود میآید،
خوب و عالی
نیست!


این
بدان معنی است
که هیچ ایدهای
در این جهان
وجود نداشته
است که در
لحظهی به
وجود آمدنش،
جالب و ممکن
به نظر برسد و
این یک واقعیت
است. اگر به
تاریخ علم و
اختراعات، به
چگونگی ظهور
ماشین، ایدهی
پرواز، ایدهی
تولید برق،
تلفن، سفر به
ماه،
کامپیوتر، و سایر
تکنولوژیها
نگاه کنید،
همهی آنها در
لحظهی اول،
هنگامی که
برای اولین
بار توسط خالق
آنها مطرح
شدند، طرح و ایدهی
با اهمیتی
نبودهاند و
انسانها آنها
را جدی نمیگرفتند
و در زمان
تولدشان ایدههایی
غیر ممکن و
خیالپردازانه
به نظر میرسیدند.
چه بسا صاحبان
این ایدهها
بارها و بارها
از طرف انسانهای
پیرامون خود
مورد تمسخر
قرار میگرفتهاند.


 مطالعات
تاریخ علم،
اکتشفات و
اختراعات به
ما میگوید که
هر ایدهی
جدیدی دارای
دو مرحله است
و این داستان
همیشه تکرار
میشود.


-
مرحلهی اول:
طرح ایدهای
جدید در ذهن
طراح.


-
مرحلهی دوم:
پیگیری و عملی
ساختن ایده و
ظهور آن در جهان
فیزیک.


 


مرحلهی
اول: شما به
عنوان شخصی
خلاق موضوعی
جدید را مطرح میکنید.
شرط نیست که
این موضوع
جدید یک موضوع
خوب و عالی
باشد. بلکه
تنها یک موضوع
جدید و یک تصویر
ذهنی است.  حتی
ممکن است این
ایدهی جدید
بارها مورد
انکار و تمسخر
دیگران قرار گیرد.
همیشه افرادی
که ذهن
محدودتری دارند
تلاش میکنند
تا به شما
بقبولانند که
طرح شما
غیرممکن است و
انجامپذیر
نیست. 


در
مرحلهی دوم
شخص صاحب ایده
از مثلث
خواست، باور و
انتظار(  در
این کتاب در
مورد این مثلث
بحث شده است )
استفاده کرده
و با جدیت در
این زمنیه
رفتار و
فعالیتهای
جدیدی را شروع
میکند. از آن
روز به بعد،
تمامی فعالیتهای
او تحت تأثیر
این تصمیم
قرار خواهد
گرفت و با
پیگیریهای
مداوم و تلاشهای
خستگیناپذیر،
این ایدهی
جدید را به یک
ایدهی خوب و
مفید تبدیل میکند
و در نهایت در
فضای انتظار
آن را ممکن میسازد.



 برای
اینکه بهتر
این موضوع را
درک کنید لازم
است در مورد
کارکرد مغز
این نکته را
بدانید. مغز
ما انسانها
دارای دو
موتور حرکتی
است. موتوری
که ظاهرا در
قسمت راست مغز
قرار دارد به
ما کمک میکند
تا با شکستن
بعضی قاعدهها
و قوانین
قدیم، از میان
ایدههای
قدیم، ایدهی
جدیدی را خلق
کنیم. قسمت دیگر
مغز که در سمت
چپ قرار دارد
کمک میکند تا
این ایدهی
جدید را
پردازش کرده و
آن را به یک
ایدهی کارآمد
تبدیل کند.
این پروسه یک
پروسهی مستمر
و طولانی است
و برای عملی
کردن آن به پیگیری
مداوم نیاز
داریم.


یک
داستان مشهور
در مورد
ادیسون؛ کسی
که لامپ را اختراع
کرد.


در
زمان ادیسون و
قبل از او،
انسانها برای
ایجاد
روشنایی باید
آتشی را روشن
میکردند. در
آن زمان برای
ایجاد
روشنایی چیزی
را میسوزاندند.
چوب، روغن،
پارافین و یا
هر چیز دیگری
را که میتوانستند
استفاده کنند.
چیزهای بسیار
زیادی را میتوانستید
برای ایجاد
روشنایی
بسوزانید و
این کار در
زمان ادیسون
یک عمل کاملاً
عادی بود. 


اما
ایدهی ادیسون
چه بود؟


او
گفت میخواهم
بدون اینکه
چیزی را
بسوزانم
روشنایی
ایجاد کنم.


دقت
کنید. کاری که
ادیسون انجام
داد شکستن
قواعد معمول
آن زمان بود.
در آن زمان
ایجاد
روشنایی بدون
سوزاندن
چیزی، کاری
غیرممکن به
نظر میرسید.
احتمالاً او
برای شکستن
این ساختار،
هزینههای
اجتماعی
زیادی را
پرداخت کرده
باشد. ادیسون
در ابتدا راهکار
مناسبی برای
ایدهی خود
نداشت. تنها
کاری که انجام
داده بود، این
بود که ایدهی
جدیدی را مطرح
کرد و قواعد
را در هم شکست. 


من
بدون اینکه
چیزی را
بسوزانم
روشنایی
ایجاد خواهم
کرد.


 و
سرانجام
توانست ایده ی
خود را عملی
سازد. اما این
کار به آسانی
انجام گرفت؟
میزان موانع و
شکستهایی که
ادیسون در این
زمینه تجربه
کرد چقدر بود؟



مشهور
است که ادیسون
تلاشهای
زیادی برای
اختراع لامپ
انجام داده
بود و به
موفقیتی دست
پیدا نکرد، در
آن شرایط یکی
از دوستانش به
او گفت: آقای
ادیسون واقعا شاید
این ایدهی
شما عملی
نباشد. آیا
بعد از  500 بار
شکست منصرف نشدهاید؟
تصور می کنید
که جواب
ادیسون چه
بوده است. هر گاه
یک انسان عادی
با انکار
دیگران روبرو
می شود احتمال
اینکه تحت
تاثیر گفتار و
رفتار آنها
عقب نشینی کند
و دست از تلاش
بردارد بسیار
زیاد است. اما
انسانهای
مؤثر نگرش و
رفتار کاملا
متفاوتی
دارند. ادیسون
به دوستش جواب
میدهد: من 500 بار
شکست نخوردهام
بلکه 500 روش
متفاوت را کشف
کردم که از
طریق آنها
قادر به
اختراع لامپ
نخواهم شد ( چه
عبارت زیبایی؛
500 روش متفاوت
را کشف کردم
که از طریق آنها
قادر به
اختراع لامپ
نخواهم شد ).


 


برای
خلق یک ایدهی
خوب تلاش
مستمر و خستگیناپذیر
یک ضرورت است. هیچ
نتیجهای در
تاریخ در یک
لحظه و آنی به
وجود نیامده
است. بلکه در
ابتدا ایدهی
جدیدی مطرح میشود
و با پیگیری
مداوم و مستمر
و خستگیناپذیر
در نهایت این
ایدهی جدید
به نتیجهای
مطلوب و به یک
محصول خوب
تبدیل شده
است. ما در طول
تاریخ نمونههای
بسیار زیادی
برای تایید
این تجربیات
سراغ داریم.


آنچه
را که نباید
فراموش کرد
این است که،
واقعاً داشتن
چنین
پشتکاری، کار
بسیار سختی
است و انسان
را در مقابل
چالشهای
بزرگی قرار میدهد.
بر خلاف آنچه
تصور میکنیم
انسانهای
مؤثر و موفق، 
چالشهای
بزرگی را در
زندگی تجربه
کردهاند. آنها
همیشه با
بزرگترین
مشکلات تاریخ
روبهرو شدهاند.
بیشتر از همهی
ما انسانها،
شکست خوردهاند
و سختیهای
بیشتری را
تجربه کردهاند.
اما به این
دلیل که نگاهی
متفاوت به
مسائل داشتهاند،
نتایج چشمگیری
در زندگی آنها
ظهور کرده
است. 


 برای خلق
یک ایدهی
خوب، تلاش
مستمر و خستگیناپذیر
یک ضرورت است


 


 


 


 


 


حلقهی
مسئولیت/ حلقهی
تأثیرگذاری:


هر کدام
از ما در قبال
خود،
خانواده،
محیط اطراف،
شغل و موقعیتی
که در آن قرار
داریم، دارای
تعهداتی
هستیم. همچنان
که دیگران به
تعهدات خود در
مقابل ما به درستی
عمل میکنند و
موجب میشوند
خدماتی به
زندگی ما جاری
شود، ما نیز
مسئول تعهدات
خود هستیم و
لازم است که
این تعهدات را
به درستی
شناخته و نسبت
به انجام آنها
تلاشهای لازم
و مستمر را
انجام دهیم.
این تعهدات در
حلقهای به
اسم حلقهی مسئولیت
متمرکز است. 


[image: Image and video hosting by TinyPic]


همراه با
رشد فیزیکی و
فکری، و همگام
با توسعهی
شبکههای
ارتباطی ما،
حلقهی مسئولیت
ما نیز گسترش
مییابد. 


در
ارتباط با
حلقهی مسئولیت،
حلقهی دیگری
وجود دارد که
آن را حلقهی
تأثیرگذاری
مینامیم. نوع
رفتار و
عملکرد هر
شخصی در قبال
مسئولیتهایش،
حلقهی
تأثیرگذاری
او را نشان میدهد.
بسته به
ظرفیت، دانش،
مهارت و
توانایی فرد،
حلقهی
تأثیرگذاری
او نیز متفاوت
است. این نیز
یک واقعیت است
که حلقهی
تأثیرگذاری
فرد در ارتباط
با مسئولیتهایی
است که برای
خود در نظر میگیرد
و یا میپذیرد.
این مسئولیتها
به مرور زمان
رشد و توسعه
پیدا می کند. 
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 آنچه که
اهمیت دارد،
پرسیدن  این
سؤال است که آیا
ما بین حلقهی
مسئولیت و
تأثیرگذاری
خود تعادل
مناسبی
برقرار کردهایم
یا خیر؟


بر اساس
حلقهی مسئولیت
و
تأثیرگذاری،
انسانها را
به دو دسته
تقسیم میکنیم.
دستهی اول
افرادی هستند
که حلقهی مسئولیت
بزرگتری نسبت
به حلقهی
تأثیرگذاری
خود دارند؛
دستهی دوم،
افرادی هستند
که حلقهی مسئولیت
آنها نسبت به
حلقهی
تأثیرگذاریشان
بسیار کوچکتر
است.


اگر چه
بسیاری از ما
انسانها
دارای مسئولیتهای
فراوان و
متنوعی
هستیم، اما
ممکن است حلقهی
تأثیرگذاری
محدود و ضعیفی
داشته باشیم. فردی
که وجود توسعه
یافتهای
نداشته باشد و
قادر نباشد در
زندگی خود نظم
نوینی را
ایجاد کند، مسئولیتهای
متنوعی را در
قبال خود،
خانواده و
جامعه میپذیرد؛
در حالی که
مهارت لازم
برای مدیریت
این مسئولیتها
را در خود
ایجاد نکرده
است. به عبارت
دیگر دانش و
مهارت او قادر
نخواهد بود
همهی حوزههای
تحت مسئولیتش
را پوشش دهد.
لذا به مرور
زمان آسیبها
و هزینههای
فراوانی برای
خود و حوزهی
تحت مسئولیتش
ایجاد خواهد
کرد. 





به نظر میرسد
داشتن تعادل
بین حلقهی
مسئولیت و
تأثیرگذاری
یکی از
نیازهای لازم ما
انسانها در
عصر شلوغ و پر
تنش تکنولوژی
است. افرادی
که این تعادل
را ایجاد میکنند،
قادر خواهند
بود از ظرفیتهای
خود به صورت
بهینهای
استفاده کنند
و هم اینکه از
ظرفیتهای
زندگی لذت
بیشتری ببرند.
به هوش باشید
که اگر این
تعادل را
آگاهانه
انجام ندهیم
خود نیز از
آسیبهای عدم
تعادل این دو
حوزه در امان
نخواهیم بود.


 اگر
شما جزء چنین
گروهی هستید.
و حلقهی
مسئولیتهای
شما بیشتر از
قدرت و توان
تأثیرگذاری
شماست، برای
گریز از این
آسیبها لازم
است به صورت
مستمر حلقهی
تأثیرگذاری
خود را توسعه
و گسترش دهید.
تا جایی که
حلقهی
تأثیرگذاری
شما بتواند
حوزهی
مسئولیتی را
که پذیرفتهاید،
تحت پوشش قرار
دهد. 
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البته
این را نیز میدانیم
که ظرفیت
انسانها
محدود است و
ممکن است بعضی
از انسانها
قادر نباشند
حوزهی
تأثیرگذاری
خود را به
میزان نیاز،
توسعه و گسترش
دهند؛ پس چه
باید کرد؟!!  


در چنین
شرایطی لازم
است آدمی حوزهی
مسئولیت خود
را مورد کنترل
و بازبینی
قرار دهد و
تلاش کند بین
مسئولیتهایی
که میپذیرد و
دانش و مهارتهای
خود، تعادل
مناسبی
برقرار کند.
اگر تلاشها و
مهارتهای او
قادر به همپوشانی
حلقهی
مسئولیت او
نشود، برای
گریز از آسیبهایی
که ممکن است
ایجاد شود،
لازم است از
مسئولیتهای
خود بکاهد.





 این
اصل مهم و
ساده اگر
رعایت نشود به
زودی متوجه
خواهید شد که
در برابر کولهباری
از کارهای
انجام نشده
قرار خواهید
گرفت و زمان
کافی و مهارت
لازم برای
انجام آنها
را نخواهید
داشت. وظایف
خود را در
مقابل خانواده،
والدین،
دوستان،
فرزندان و
جامعه به خوبی
انجام
نخواهید داد و
در سایر حوزهها
نیز تنها به
پیشرفتهای
محدودی بسنده
خواهید کرد.


 آدمی
زمانی میتواند
موفقیت بهتری
را تجربه کند
که حلقهی
تأثیرگذاری
خود را همراه 
و همگام با
حلقهی
مسئولیت،
توسعه و گسترش
دهد.


برای
توسعهی حلقهی
تأثیرگذاری
باید مثلث دانش،
مهارت و
فعالیت را با
همدیگر تلفیق
کنید. اگر
لازم شد همهی
کتابهای
موجود را
مطالعه کنید.
مهارتهای
جدیدی را فرا
گیرید. چرا که
مسئولیتهای
جدید به
فعالیتهای
جدید نیاز
دارند و زمانی
که مسئولیتهای
بیشتری داشته
باشید، لازم
است که تکنیکها
و مهارتهای
مناسبتری را
نیز فراگیرید.


برای اینکه
با اقتدار
زندگی کنید،
لازم است بین
حلقهی
مسئولیتی که
میپذیرید و
حلقهی
تأثیرگذاری
شما تعادل
مناسبی
برقرار باشد. قبول
مسئولیتها
بیش از
ظرفیتتان، میتواند
به طور جدی
شادی و لذت را
از زندگی شما
بگیرد و
باعث شود لحظه
به لحظه زندگی
را در فضای
اضطراب و
نگرانی سپری
کنید. هماکنون
یک تصمیم جدی
بگیرید. اعلام
کنید که چه
نوع زندگیای
را می خواهید
داشته باشید.
اگر خود را
شایستهی
مسئولیتهای
متنوع و بزرگی
میبینید، بر
روی دانش، مهارت
و فعالیت خود
به دقت کار
کنید و خود را
توسعه دهید.
همهی ما
مشتاقانه
منتظر
شکوفایی شما
هستیم.


و اما دسته
دوم: افرادی
هستند که حلقهی
تأثیرگذاری
بزرگی دارند.
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چندین
سال پیش در
یکی از کتابهایی
که مطالعه
کردم، با عبارت
بسیار زیبایی
مواجه شدم که
می گفت " برای
اینکه افکار
و اندیشههای
پلید و متحجر
در جامعهای
فرصت
خودنمایی
پیدا کنند و
پیروز شوند،
تنها چیزی که
لازم است این
است که افرادی
که افکار پاک
و متعادلی
دارند و میتوانند
کاری انجام
دهند، گوشهای
بنشینند و
منفعل بمانند
". این افراد
با وجود اینکه
حلقهی
تأثیرگذاری
بزرگی دارند
حلقهی
مسئولیت خود
را بیش از حد
کوچک میکنند.


آیا شما
نیز دراطراف
خود افرادی را
نمیشناسید
که با وجود ظرفیت
تأثیرگذاری
بالای دارند
اما حلقهی
مسئولیت خود
را بسیار کوچک
کرده و تنها
در قبال بخش
محدودی از
حوزهی زندگی
خود احساس مسئولیت
میکنند؟ 


در اطراف
همهی ما
افرادی وجود
دارند که تنها
به شغل خود
اهمیت میدهند
این افراد در
حوزهی
اجتماعی و
فرهنگی،
دغدغههای
چندانی ندارند.
این افراد به
عنوان سرپرست
خانواده،
تنها به همسر
و فرزندانشان اهمیت
میدهند و
نسبت به سایر
حوزههای مورد
نفوذ خود بی
توجه هستند.
در حقیقت آنها
دنیای بسیار
کوچکی دارند و
در قبال همه خدماتی
که از جامعه
می گیرند
حداقل خدمات
را عرضه می
کنند. اگر جزو
این گروه
هستید. برای
لحظهای تصور
کنید که همهی
انسانهای
جهان، همچون
شما، چنین
نگرشی میداشتند.
همهی
دانشمندان،
مخترعین،
مهندسین،
پزشکان،
معلمان و ........
تصور کنید همهی
آنها با وجود
اینکه حلقهی
تأثیرگذاری
وسیعی
داشتند، اما
حوزهی
مسئولیت خود
را محدود کرده
و به یک زندگی
آرام و بدون
دغدغه متوسل
میشدند. اگر
چنین میبود،
جامعهی بشری
اکنون در چه
شرایطی قرار
داشت؟


 قبول
مسئولیت برای
افرادی که
دارای توان و
ظرفیت
تأثیرگذاری
بالایی هستند
یک تکلیف است
نه یک انتخاب. در غیر
اینصورت این
سبک از زندگی
به رفتارها و
نگرشهای
منفعلانهی در
جامعه منجر
خواهد شد که
باعث میشود انسانهای
پلید، فضای
خالی جامعه را
پر کرده و فضا
را مسموم کنند
و زندگی برای
همه ما سخت
خواهد شد. در
چنین شرایطی،
انسانهای
سالم و پاکی
که قدرت تاثیر
گذاری بالایی
دارند به خاطر
سبک زندگی
محدود و جهان
محدودی که
برای خود ایجاد
کرده اند، قادر
نخواهند بود زندگی
مقتدرانهای
که شایستهی
آن هستند، را
تجربه کنند و به
مرور زمان
توان و ظرفیت
تأثیرگذاری
خود را از دست
خواهند داد و
در حالی که می
توانستند به
یک پدیده در
جهان ما تبدیل
شوند به آرامی
از مخیله ما و
تاریخ پاک
خواهند شد،
گویی که اصلا
نبوده اند.
نسبت به این
تجربه شکی
نداشته باشید.
این یک سنت طبیعی
است. 


به زندگی
خودتان نگاه
کنید. اگر از
جمله این افراد
هستید،
بدانید روزی
در مورد شما
به شدت قضاوت
خواهد شد و
شما قادر به
تبرئهی خود
نخواهید بود. تلاش
کنید حس
مسئولیت خود
را بیشتر
کنید. در مقابل
خدماتی که
دریافت میکنید،
باید در حد
توان و ظرفیت
خود، خدماتی
را ارائه
دهید.


اصول
زندگی خود را
مشخص کنید.


همهی ما
دوست داریم از
جملهی افراد
موفق باشیم.
مهم نیست در
چه حوزهای
فعالیت میکنیم.
دغدغهی همهی
ما این است که
در حوزهی
فعالیت خود به
نتایج مطلوب
دست پیدا
کنیم. اما چرا
در بیشتر
اوقات چنین
نیست؟ چرا وقتی
که به نتایج
زندگی خود
نگاه میکنیم،
حوزه های
زیادی را
مشاهده میکنیم
که هنوز به
اندازهی کافی
توسعه پیدا
نکرده است.
رؤیاها و
آرمانهای
زیادی داریم
که تحقق پیدا
نکردهاند. 


همهی ما
ممکن است در
طول روز با
افرادی که به
نظر موفق میآیند
روبهرو شویم؛
کسانی که
دستاوردهای
بهتری دارند و
تأثیر بیشتری
بر زندگی خود
و دیگران میگذارند.
وقتی که با آنها
روبهرو میشویم،
ممکن است تصور
کنیم آنها
انسانهای
ویژهای هستند
و با ما تفاوتهای
خاصی دارند.
اما این
تصورات
واقعیت ندارد.
واقعیت این
است که هر
کدام از
دستاوردی
بشری از الگوی
خاصی پیروی میکند.
چنانچه آن
الگوی خاص
توسط هر انسان
دیگری مورد
استفاده قرار
گیرد، نتایج
مشابه در
زندگی او نیز ظهور
خواهد کرد.


یکی از این
الگوها شفاف
ساختن اصول
زندگی است.


یکی از
موارد مؤثری
که بر کیفیت
زندگی ما تأثیرات
عمیقی میگذارد،
اصولی است که
برای زندگی
خود تعیین کردهایم.
نوع و کیفیت
این اصول
کیفیت زندگی
ما را تعیین
میکند. 


ممکن است
اکنون به خود
بگویید که به
یاد ندارید
اصول خاصی را
برای زندگی
خود تعیین
کرده باشید.
شاید بخواهید
این موضوع را
به چالش
بکشید. اما 
اگر اندکی دقت
کنید متوجه میشوید
که هر کدام از
ما انسانها
به گونهای
خاص رفتار میکنیم.
بی شک هر
انسانی بر
اساس چهارچوبها
و الگوهای
خاصی رفتار میکند.
این الگوها از
کجا میآیند؟
ممکن است شما
اصول زندگی
خود را تعیین
نکرده باشید
اما آنچه
واقعیت دارد
این است که به
مرور زمان
آموزشهایی که
میبینید و
فضای فرهنگی
جامعهای که
در آن قرار
دارید، برای
شما اصولی را
تعیین خواهند
ساخت که به
آرامی به بخشی
از سیستم عادتهای
شما تبدیل میشود
و اصول زندگی
شما را تعیین
میکند.


برای
زندگی خود
اصول ویژهای
را تعیین
کنید. در غیر
اینصورت
مجبور خواهید
بود بر اساس
اصول و ارزشهای
دیگران زندگی
کنید.


 اگر در
زندگی اصولی
شفاف و روشن
داشته باشید، زندگی
شما از نظم
خاصی
برخوردار
خواهد بود و پیشرفتهای
چشمگیری را
تجربه خواهید
کرد. 


تحقیقات و
مطالعات نشان
میدهد انسانهایی
که نتایج
مطلوبی بهدست
نمیآورند
رفتارهایشان
تضاد بسیار
زیادی با باورهایشان
دارد و یکی از
مهمترین
عوامل عقب
ماندگی جهان
سوم همین
مسئله است.
اینکه ممکن
است رفتاری را
درست بدانیم
ولی انجام ندهیم.
با وجود اینکه
نوعی از
رفتارها،
برخوردها و
گفتارها را نادرست
و ناپسند میدانیم
ولی به صورت
مکرر در طول
روز آنها را
تکرار میکنیم.


 به نظر شما
آیا همهی ما
نمیدانیم
دروغ گفتن یک
ضد ارزش است؟ 
در مورد حسادت
چگونه میاندیشید؟
کدام یک از ما
ظلم را در حق
خود می پسندیم؟
پس چرا در طول
روز هر کدام
از این رفتارهای
ناپسند را
بارها تکرار
میکنیم؟ 


 این یک
سؤال چالشبرانگیز
است. بهراستی
چرا چنین است؟
به نظر میرسد
دلیل این
تناقض به اصول
زندگی ما
مربوط است! کسی
که شاخصهها و
اصول زندگی
خود را به
صورت شفاف و
روشن انتخاب
نکرده باشد،
بین باورها و
رفتارهای او شکاف
عمیقی ایجاد
میشود. بارها
مشاهده میشود
که در چنین
شرایطی
بسیاری از
انسانها
آرمانهای خود
را نادیده میگیرند.


اگر چنانچه
آدمی اصولی
شفاف و روشن
داشته باشد و
رفتارها و
عملکرد خود را
براساس آن
اصول کنترل
کند، قطعاً
تجربیات
متفاوتی
خواهد داشت و
در بزرگترین
مبارزهی
زندگی
پیروزمندانه
سربلند خواهد
بود. 


یکی از
دوستان
نزدیکم برای
زندگی خود و
خانوادهاش
اصل سادهای
را پایهریزی
کرده است. او
همیشه میگوید
که من میخواهم
پاک زندگی
کنم. پاک
زیستن در
بسیاری از مواقع
در رفتار،
گفتار و
کردارش قابل
مشاهده است.
او استاندارد
شفاف و روشنی
را برای خود ترسیم
کرده است و با
اراده تلاش میکند
این اصل را به
یکی از شاخصههای
مهم زندگی و
شخصیت خود
تبدیل کند. به
دلیل همین اصل
ساده، او
همیشه مورد
تقدیر و
احترام من و
دوستانش  قرار
میگیرد. آیا
او همیشه پاک
زندگی خواهد
کرد؟ البته که
خیر، ولی
داشتن اصول
شفاف و روشن و
تلاش برای دست
یافتن به آن،
از شاخصههای
یک انسان
توسعه یافته و
سالم است.


کاری که
پیامبر اسلام
انجام داد
همین بود. چیزی
که موجب
شکوفایی
فرهنگ اعراب
بادیهنشین
شد. ملتی که کمترین
سهم فرهنگی
را، در فرهنگ
بشریت آن زمان
داشتند.
پیامبر اسلام
اخلاقیات
جدیدی را بنا
ننهاد. بلکه
او اصول
اخلاقی را
برای خود و
یارانش شفاف و
روشن ساخت و
استاندارد
زندگی آنها
را بالا برد.
همهی همراهان
او متعهد به
رعایت آن
بودند؛ در غیر
اینصورت در
دایرهی اسلام
و دوستان او
قرار نمیگرفتند
و مسلمان به
حساب نمیآمدند.
دروغ نگویید،
ظلم نکنید، به
پدر و مادر
خود احترام
بگذارید،
همدیگر را به
نامهای زشت
صدا نزنید، هر
آنچه را که
برای خود میخواهید
برای دیگران
نیز بخواهید،
از مظلومان
دفاع کنید، در
مقابل ظلم
ساکت
ننشینید، علم در
هر کجا که
باشد برای کسب
آن تلاش کنید،
تنبل نباشید
کار کنید و در
توسعه جامعه
نقشی را
برعهده
بگیرید و........
روشن ساختن
این اصول موجب
شد که رعایت
این ارزشها
به یک تکلیف
تبدیل شود و
باعث شد تا
همهی انسانهایی
که تلاش میکردند
مسلمان شوند،
استانداردهای
زندگی خود را
توسعه دهند.
این
استانداردها
باعث شدند که
بلال حبشی که
برده ای بیش
نبود و تا آن
زمان در نازل
ترین سطوح
اجتماعی قرار
داشت بعد از
ورود به دایره
مسلمانان و رعایت
این اصول به
انسانی تبدیل
شود که ابوسوفیان
که رئیس قبیله
بود و همه
امکانات لازم
را در اختیار
داشت نسبت به
درایت و
تجربیات او غبطه
بخورد. 


از هماکنون
شروع کنید و برای
خود اصولی را
که بیشتر از
همه به وجود
آن احتیاج
دارید و به آن
احترام میگذارید،
برگزینید و
تلاش کنید
همین حالا برای
عملی ساختن آن
کاری انجام
دهید. به شما
قول میدهم
خیلی زود به
نتایجی
خواهید رسید
که شما را
شگفتزده
خواهد کرد.


 


مثلثهای
طلایی:


مثلت رؤیا(آرمان)
- آرزو - خواست:


از پنج سال
پیش که به
عنوان یک
کارآفرین
فعالیت
تولیدی خود را
شروع کرده ام،
همیشه در تلاش
بودهام تا با
الگوهایی
آشنا شوم که
انسانهای
موثر، آنها
را مورد
استفاده قرار
دادهاند و به
وسیلهی آنها
تحولاتی را در
زندگی خود و
جهان پیرامون ما
ایجاد کردهاند.
مدلهایی که
بتوان بر اساس
آنها و با بهکار
بردن آنها به
نتایج مطلوبی
دست پیدا کنم. 


 هر
دستاوردی که
در جهان کسب
میشود، الگوی
مشخصی دارد. هر
فعالیتی که
منجر به
دستاوردی میشود،
پروسه و مسیر
خاصی را میپیماید،
تا نهایتاً به
نتیجهای
تبدیل شود.
مهندسی معکوس
به ما میگوید،
اگر چنانچه  الگویی
را که منتج به
نتیجهای خاص
میشود، تکرار
کنیم، میتوانیم
آن نتیجه را
دوباره تولید
کنیم. از آقای
وارن بافت
پرسیدند،
چگونه شد که
دومین مرد ثروتمند
جهان شدید؟ در
جواب گفت: در
جوانی فرمولی
پیدا کردم که
برایم تولید
ثروت میکرد و
از آن روز
بارها و بارها
آن الگو را
مورد استفاده
قرار دادهام.
این رویکرد میتواند
زمان و انرژی
بسیار زیادی
را برای ما صرفهجویی
کند و احتمال
دست یافتن به
نتیجه را برای
ما قطعی سازد. وقتی
که افراد موفق
و مؤثر را
مورد مطالعه
قرار می دهم و
تجربیات و
نتایج زندگی
آنها را بررسی
می کنم همیشه
با الگویی
روبرو می شوم
که همه این افراد
مؤثر آگاهانه
یا ناآگاهانه
از آن پیروی
می کنند.
الگویی که
بعدها آن را
مثلث های
طلایی نام نهادم.



اندکی به
محیط پیرامون
خود بنگرید.
هر یک از
امکانات و
تکنولوژیهایی
که اکنون در
زندگی ما
بدیهی و عادی
است، سرگذشتی
دارد، سرگذشت
همهی آنها به
گونهای شبیه
همدیگر هستند.
هر یک از
دستاوردهای
بشری قبل از
اینکه در
جهان فیزیک ما
به واقعیت
تبدیل شوند،
آرمانی بیش
نبوده است.
آرمانی که به
صورت یک رؤیا
برای سالهای
سال در تصور و
خیال فرد یا
افرادی وجود
داشته است.
همانند رؤیای
پرواز، رؤیای
سفر به ماه،
و.............. و چنین
نمونه های را
می توانیم در
تمامی حوزه های
زندگی بشری
نام برد.
آرمانهایی که  ما
انسانها در
طول تاریخ در
حوزه
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی سیاسی
در ذهن
پرورانده ایم
و اکنون به
بخشی از آنها
دست پیدا کرده
ایم و برای
دست یافتن به
بخش دیگری از
آنها در تلاش
هستیم.


به نظر میرسد
که تبدیل هر
رؤیایی به  یک
واقعیت دارای
الگوی مشخصی
است. کشف این
الگو در جهان
امروز به ما
انسانها کمک
کرده است تا
بتوانیم با
سرعت آرمانها
و رؤیاهای
بیشتری را به
واقعیت تبدیل
کنیم. سرعت
تغییر در
تکنولوژی، در
جهان امروز،
به دلیل مهارت
ما انسانها
در پیدا کردن
این الگوهاست.


 


اولین
مثلث از دو
مثلت طلایی :


مثلث رؤیا-
آرزو - خواست


تصور هر
انسانی از مرز
تواناییهای
خود به دانش و تجربیات
او برمیگردد.
هر آنچه که
بیرون از مرز
تواناییهای
آدمی قرار میگیرد،
برای او
غیرممکن به
نظر میرسد. 


هر گاه
موضوعی برای
انسانی غیر
ممکن تصور
شود، آدمی در
مورد آن
رؤیاپردازی
میکند. با
توجه به این
دیدگاه، وقتی
که ما در مورد
غیرممکن بودن
موضوعی صحبت
میکنیم، به
این معنی است
که  ما
توانایی دست
یافتن به آن 
موضوع را در
خود نمیبینیم
و تصور ما بر
آن است که آن
پدیده در دسترس
ما نیست و ما
قادر به تسلط
بر آن نیستیم. و
دست یافتن به
آن را برای
خود غیر ممکن
می دانیم.  پس رؤیاپردازی
در مورد هر
موضوعی زمانی
صورت می پذیرد
که ما آن
موضوع را برای
خود غیرممکن
بدانیم. 
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همهی
دستاوردهای
بشری چه خصوصی
و چه عمومی
روزی بخشی از
سبد رؤیاهای
ما بودهاند.
همهی
تکنولوژیهایی
که اکنون در
اختیار داریم
زمانی خارج از
مرز تواناییهای
بشر به حساب
آمده است.
خیلی از
امکانات
زندگی و
دستاوردهای
کنونی ما روزی
برای ما
رؤیایی بیش
نبوده است. ما
انسانها دست
یافتن به آن
را نمیتوانستیم
تصور کنیم و
آن را خارج از
تواناییهای
خود میدانستیم.
مهم است
بدانیم که
کیفیت
رؤیاپردازی
با ذهنیت
غیرممکن بودن
همراه و همساز
است. 
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هرگاه
دایرهی
تواناییهای
فرد گسترش
پیدا کند، فرد
مهارتهای
بیشتری به دست
میآورد.
اتفاقی که رخ
میدهد، کم
رنگ شدن
غیرممکنهاست.
آدمی در این
شرایط خود را
تواناتر میبیند
و بسیاری از
پدیده ها برای
او از حالت غیرممکن
بودن خارج میشوند.
چنانچه پدیدهای
از مرحلهی
غیرممکن عبور
کند و به مرز
تواناییهای
انسان وارد
شود و نشانههایی
از احتمال دست
یافتن به آن
نمایان گردد.
اینجاست که
آدمی آن
دستاورد را
آرزو میکند. تفاوت
آرزو با رؤیا
در این است که
آرزو غیرممکن
نیست و فرد
دست یافتن به
آن را برای
خود ممکن میداند
و آن را در
دسترس و در
داخل مرز
تواناییهای
خود میبیند.
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 آرزوها چه
نقشی در
دستیابی به
نتایج زندگی
ما را بازی می
کنند؟ چرا
بسیاری از
آرزوهای ما
هیچگاه به
واقعیت تبدیل
نمی شوند؟
چگونه است که
آرزویی برای
سالها در
درون ما وجود
دارد ولی در
نهایت حجم بسیار
زیادی از
ناامیدی و
سرخوردگی را
برای ما رقم
میزند؟
اینجاست که
باید رأس سوم
مثلث اول را
پیدا کنیم.


رأس سوم:
واقعیت این
است که بسیاری
از افراد در
مسیر کسب
دستاوردها،
در مرحلهی
آرزو اسیر میمانند
و تمامی عمر
آنها به آرزو
کردن و مشغول
شدن به
آرزوهایشان
تلف میشود.
درک اینکه در
جریان کسب
دستاوردها در
کدام مرحله از
این الگو قرار
داریم و برای
رفتن به مرحله
بعدی چه
کارهایی لازم
است انجام
گیرد، بسیار
مهم و ضروری
است. 


هر گاه
فردی برای دست
یافتن به
آرزوهای خود
دست به تلاش
بزند و حرکتی
را پیگیری نماید،
کیفیت خواست
در درون او
شکل میگیرد.
خواست، زمانی
نمایان می شود
که شخص به سمت
آرزوهایش
حرکت میکند و
در جهت دست
یافتن به آنها
اقداماتی را
شروع می کند. 
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یکی از
نکات کاربردی
بسیار مهمی که
دستاوردها و
سرنوشت ما را
تحت تأثیر
قرار میدهد
این است که
بدانیم در
کجای این مثلث
قرار داریم. 


در این مدت
که در تلاش
هستم تا
الگوهای
مدیریتی
افراد مؤثر و
غیر مؤثر را
مورد مطالعه
قرار دهم
بارها با
افرادی
برخورد کردهام
که در مورد
طرحها و
برنامه های که
داشتهاند، با
من صحبت کردهاند.
آنها به من میگفتند
" چند سال پیش
میخواستم
فلان کار را
انجام دهم. چه
طرحهای متنوع
و مهمی داشتهام
که اجرا کنم
ولی موفق
نشدم. اینکه
میخواستم چه
کار کنم و .........".


وقتی که از
آنها میپرسم
که چه اقدامات
اجرایی در این
مورد انجام
دادهاید و
دلیل شکست شما
چه بوده است،
متوجه میشوم
که فرد هنوز
در مرحلهی
آرزو قرار
دارد و هیچ
حرکتی در این
زمینه انجام
نداده است. به
نظر میرسد
یکی از موارد
مهمی که
دستاوردهای
آنها را
محدود میکند
این است، که
آنها به صورت
روشن و دقیق
نمیاندیشند و
تفاوت بین
رؤیا-آرزو و
خواست را به
خوبی درک
نکردهاند.
درک درست
تفاوت بین رؤس
این مثلث، یک
راهحل
کاربردی را
جلو پای ما میگذارد.



برای اینکه
بتوانید
نتایج مطلوبی
را در زندگی
خود خلق کنید،
لازم است که
به دقت در
مورد پروسهی
تبدیل رؤیا به
خواست
بیاندیشید. تمامی
افرادی که
پدیده های
جدیدی را به
زندگی ما وارد
کرده اند چنین
تواناییهای
را به مرور کسب
کرده اند.
آنها به خوبی
می دانند که
داشتن آرمان و
آرزو در دست
یافتن به
نتایج زندگی
لازم و حیاتی
هستند و خوب
می دانند که
آرمانها و آرزوها
منشأ خلاقیت
های بزرگی
هستند که از
خود بروز می
دهند اما برای
کسب نتایج
حتما بایستی
بتوانند کیفیت
خواست را در
درون خود
ایجاد کنند.
شروع رفتارها
و فعالیتهای
جدید برای کسب
دستاوردهای جدید
از اهمیت
والایی
برخوردار است.



با شفاف
ساختن
آرزوهای خود و
نقش و تأثیر حضور
و عدم حضور آن
در زندگی،
انرژی حرکتی
خستگیناپذیری
در درون شما
ایجاد میشود.
این انرژی
باعث تداوم
حرکت به وجود
آمده میشود و
با شروع حرکت،
خواست شکل میگیرد.
وقتی که فرد
به این مرحله
از مثلث اول
وارد میشود، وضعیت
کاملا
متفاوتی را
تجربه می کند
و به انسان
متفاوتی
تبدیل می شود.


 


دومین
مثلث طلایی:


مثلث:
خواست، باور،
شور و اشتیاق


 


چگونه میتوان
شرایط زندگی
خود را تغییر
داد؟ آیا اتفاقات
پیرامون شما
بر اساس مدل
خاصی رخ
خواهند داد یا
تصادفی
هستند؟ 


 هیچ شکی
وجود ندارد که
همیشه
اتفاقهایی رخ
خواهند داد که
از دایرهی
نفوذ شما خارج
هستند. وقایعی
که در رخداد
آنها به نظر
میرسد هیچگونه
دخالتی ندارید.
در این گونه
شرایط، شما به
چالش کشیده میشوید.
چه باید کرد؟
اکثر ما انسانها
در چنین
وضعیتی تنها
کاری که انجام
میدهیم شکایت
کردن است؛  و
اینکه در
تلاش هستیم تا
مقصر اصلی را
پیدا کنیم و همهی
مسائل به وجود
آمده را به او
نسبت دهیم.
چرا؟


دلیل چنین
رفتاری این
است که آدمی
هنگام روبهرو
شدن با این
چالشها خود
را کوچکتر و
ضعیفتر از آنچه
 هست، تصور میکند.
این در حالی
است که اگر
این وضعیت را
بپذیرد و تلاش
کند تا آن را
به چالش بکشد،
به زودی متوجه
خواهد شد که
دایرهی
تواناییهای
او، به طور
بسیار گستردهای،
بیشتر است از
آنچه اکنون
آن را قبول
کرده است.
برای اینکه
مرز دایرهی
تواناییهای
خود را گسترش
دهید باید سه
نیروی خواست،
باور، شور و
اشتیاق را به
درستی تجربه
کنید و آنها
را به کار
گیرید.


واقعیت
این است که
همهی حوادث
زندگی ما از
طریق این
پروسه به
زندگی وارد میشوند.
شناخت این
پروسه و میزان
مهارت در
بارگیری آن به
صورت
آگاهانه،
دستاوردهای
ما را تضمین
میکند.  این
همان مثلث
طلایی دوم است
که میتوان با
الگوبرداری
از آن دستاورد
مطلوبی را در
حوزههای
گوناگون
زندگی
بازآفرینی
کرد.
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در این
مثلث آنچه که اهمیت
بسیار زیادی
دارد، میزان
میل و خواستی است
که در درون
شما شکل گرفته
است. هر چقدر
قدرت خواستی
که در درون
شما وجود دارد
بیشتر باشد،
انرژی حرکتی
بیشتری در شما
ایجاد می شود.
به یاد داشته
باشید خواستههای
شما آرزوهایی
هستند که به
سمت آنها
حرکت میکنید
و برای دست
یافتن به آنها
تلاشهایی را
شروع کردهاید.
لذا  قدرت
خواست شما
قدرت حرکت شما
را رقم میزند.
هر چقدر میل و
خواست شما قویتر
باشد، موانع
را با قدرت
بیشتری کنار
خواهید زد و
شانس دست
یافتن به آن
را بیشتر میکنید.


باید آن
قدر در مورد
خواسته خود
بیاندیشید که
بفهمید و باور
کنید بدون دست
یافتن به آن،
حیات شما پر
از رنج و درد
خواهد شد. تلاش
کنید حس تشنگی
عمیقی برای
دست یافتن به
آن خواسته در
درون شما شکل
گیرد به گونه
ای که بدون
داشتن آن، خود
را قادر به
ادامه زندگی
نبینید. 
ایمان داشته
باشید و به
خود بگوید که
کافی است بدون
این خواسته من
نمی توانم
ادامه دهم
حتما بایستی
از هم اکنون
به آن دست
پیدا کنم. هر
زمان که برای
هر کدام از
خواستههای
خود تا این حد
احساس ضرورت
کنید و خواست
شما از چنان
کیفیتی
برخوردار شود
که باور داشته
باشید بدون آن
قادر به ادامه
زندگی نیستید،
در این وضعیت
در درون شما
حرکتی برای
دست یافتن به
آن خواست شروع
میشود؛ که
این حرکت
درونی مجموعهای
از نگرشها و
رفتارهای
متفاوت در شما
ایجاد میکند.
یک حرکت
بیرونی کاملاً
متفاوت در
زندگی شما شکل
می گیرد و سبک
زندگی شما
کاملاً تغییر
خواهد کرد. در
این وضعیت
کارهای
متفاوتی را
شروع خواهید
کرد و امور زندگی
خود را به
گونهای دیگر
پیگیری
خواهید نمود. 
هرگاه خواست
شما به چنین
کیفیتی رسید
متوجه خواهید
شد که به رأس
دوم از مثلث
طلایی وارد
شدهاید و
بارقههای
باور در درون
شما نمایان میگردد.
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زمانی که
کیفیت خواسته
های شما بالا
می رود. تلاش
شما بیشتر می
شود و با تلاش
بیشتر به
نتایج بیشتری در
زندگی دست
پیدا می کنید.
این نتایج حتی
ممکن است
محدود باشد
ولی بارقه های
باور را در
درون شما روشن
می کند و شما
می بینید و می
فهمید که در
شرف دست یافتن
به خواسته خود
هستید. هر چند
که مسیر پر
تنشی را تجربه
می کنید. ممکن
است مسیر
بسیار طولانی
باشد و همچنان
نتایج نامطلوب
فراوانی شما
را بیازارد. ولی
این نتایج
نامطلوب را به
عنوان نشانه
هایی برای
اصلاح رفتار و
جهت حرکت خود
به کار می برید
و لذا نتایج
بیشتری را در
زندگی کسب می
کنید. هر چه که
به پیش می
روید نتایج
بیشتر باعث می
شود  باوری که
در درون شما
شکل میگیرد
قوی تر شود.
حال شور شوق
در درونتان به
وجود می آید و
هر چقدر باور
شما برای
رسیدن به آن
خواست قویتر
باشد، شور و
اشتیاق شما
نیز سوزانتر
خواهد شد. 
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اشداست
قوی تر مست
قوی تر می
شودل می گیرد
ون است کهاین
همه شکست
منصرف نشده
اید؟موفقیتی
دست پیدا نمی
کند یکی از
دوستانش به او
می شور
و اشتیاق
سوزان باعث میشود
حرکت و فعالیت
شما تداوم
بیشتری به خود
بگیرد و این
حرکت قدرت
خواست را
بیشتر میکند
و قدمهایتان
را قویتر
خواهد کرد و
تعهد بیشتری
در درونتان
شکل میگیرد.
این تعهد و
تداوم در
رفتار، باعث
میشود نتایج
بیشتری به
زندگی شما
وارد شود و
این نتایج،
باورتان را
قویتر میکند
و این باور،
دوباره شور و
شوق درونی شما
را سوزانتر و
سوزانتر
خواهد کرد.
لحظهای فرا
میرسد که به
روشنی تجربه
میکنید که در
یک فضای
کاملاً شفاف و
زلال از انتظار
به سر میبرید
و اینجاست که
یک رخ داد
شگفتانگیز را
پیشبینی میکنید.
می دانید و می
بینید که
اتفاق
خوشایندی در
زندگی شما در
حال به وقوع
پیوستن است.
در این حالت
حتی اگر همه جهان
متحد شوند و
بخواهند
موانعی را
برای شما ایجاد
کنند قادر
نخواهند بود
شما را متوقف
سازند و این
دقیقا زمان
تولد نتایج
جدیدی است و پدیده
ی جدیدی به
جهان فیزیک ما
وارد می شود. 
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شاید هماکنون
بعضی از شما
هنگام مطالعه
این سطور
بخواهید بر اساس
تجربه های
شخصی خود، و
با توجه به
ناکامی هایی
که داشته اید
این الگو را
به چالش
بکشید. اگر هم
اکنون در کنار
شما می بودم
ممکن بود به من
بگویید که سالهاست
خواستههایی
دارید ولی
هنوز هیچکدام
از آنها عملی
نشده است.  از
شما می خواهم
که اندکی عمیق
تر بیاندیشید به
کیفیت خواسته
های خود دقت
کنید و میزان
حس تشنگی برای
دست یافتن به
آن را بسنجید.
بیشتر
بیاندیشید که اصلا
شاید شما در
مرحله آرزو و
یا رؤیا قرار
دارید. آرزو و
خیال مقدمهی
ایجاد خواستههای
شمایند نه خود
آنها. چرا که
هرگاه آرزو و
خیالی به
خواست تبدیل
شود، نیروی
محرکهای در
شخص ایجاد میگردد
که فرد را
وادار به تلاشهای
خستگیناپذیری
میکند. اگر
تلاشهایتان
ضعیف است یا
زود خسته میشوید،
بدانید که
هنوز در مرحلهی
آرزو قرار
دارید.
خواستههای
شما نیروی
محرکه و اهرمهای
فعالیتهای
مستمر و پیگیر
شما هستند.
زمانی که
خواستی در
درون فردی
ایجاد میشود،
آن لحظه، لحظهی
تولد باور
است. لحظهای
که آرزویی به
خواستی تبدیل
میشود، لحظهای
است که فرد،
باور دارد که
میتواند و
لیاقت آن
دستاورد را
دارد. لذا به
صورت خستگیناپذیر
برای رسیدن به
آن در تلاش
است و ناگهان
درهای زیادی
به روی او باز
خواهند شد.


کیفیت
دستاوردها و
نتایج زندگی
شما به کیفیت
خواست و ارادهی
شما برمیگردد.
 


این عبارت
اینشتین را
دوباره و اگر
لازم باشد صد
بار دیگر
تکرار میکنم
که میگوید:
زمانی که در
زندگی با
مشکلی روبهرو
میشوید و میخواهید
آن را حل
کنید، بدانید
کیفیتی از ذهن
که آن مشکل را
ایجاد کرده
است، قادر به
حل آن نخواهد
شد. به قول
شاعر: چشمها
را باید شست
جور دیگر باید
دید. اگر میخواهید
تغییری در
زندگی شما
ایجاد شود
بدانید که
ابتدا باید
تغییر را از
درون خود شروع
کنید. به همین
دلیل است که
میگویم اگر
هنگام ایجاد
خواستهای
جدید تغییری
در شما رخ
نداد، بدانید
که هنوز
خواستهای در
شما شکل
نگرفته است و
هنوز در مرحلهی
آرزو و رؤیا
هستید. برای
اینکه خواستهای
در زندگی شما
به واقعیت
بپیوندد،
باید تغییراتی
را در خود
ایجاد کنید.
نگرشهای جدید
و نظم جدیدی
را در زندگی
خود نهادینه
کنید و دانش و
مهارتهای
جدیدی را
فراگیرید. اگر
چنان کردید و
تلاش مستمر را
در درون خود نهادینه
کردید،
بدانید بهزودی
روزنههای
امید و باور
نمایان
خواهند شد و
حوادث شگفتانگیزی
در زندگی شما
رخ خواهند
داد. 


بهراستی
چرا نباید
زندگی شما  به
یکی از
شاهکارهای
خلقت تبدیل
شود؟   


 


 


 


 


 


 


ضمیر
خودآگاه و
ضمیر
ناخودآگاه:


 


آیا تا
حالا
اندیشیدهاید
که قلب شما
چگونه، توسط
چه کسی و یا چه
چیزی چنین
دقیق کنترل میشود
که به صورت
مرتب در دقیقه
تعداد مشخصی
پمپاژ داشته
باشد؟ دقت
کردهاید که
هرگاه شما
فعالیت
بیشتری انجام
میدهید و بدن
شما انرژی
بیشتری نیاز
دارد چگونه به
صورت دقیق
میزان انرژی
مورد نیاز بدن
محاسبه میشود
و فعالیت قلب
افزایش مییابد
تا خون و
اکسیژن
بیشتری به
سلولها برسد؟



آیا تا
حالا
اندیشیدهاید
که مرکز
فرماندهی و
کنترل سیستم
گوارشی بدن شما
کجاست؟ زمانی
که به اندازهی
کافی برای
مصرف سلولها
در بدن غذا
وجود ندارد،
بدن، به صورت
خودکار
فعالیت خود را
شروع میکند
تا به شما
هشدار دهد که
به غذا نیاز
دارد.










 چگونه و به
چه صورتی
سیستم
گوارشی،
دستگاه تنفسی
و دستگاه گردش
خون و سایر
مکانیسمهای
بدن، چنین
دقیق و منظم
برنامهریزی و
مدیریت میشوند؟
بدن شما یک
ساختار بسیار پیچیده
و منظم است که
برای سالهای
متوالی بدون
نقص کار میکند.


در ضمیر هر
کدام از ما
سیستم عاملی
نصب است که
همهی فعالیتهای
ناخودآگاه ما
را مدیریت میکند؛
بر روی سیستم
عامل اطلاعات
کاملی در مورد
بدن انسان،
قسمتهای
مختلف آن و
نحوه عملکرد
آنها ضبط و
ثبت شده است. 


وقتی که
دقت می کنیم
متوجه می شویم
هر فعالیتی که
توسط آدمی
مرتب تکرار شود
بعد از مدتی
بدون نیاز به
حضور آگاهانه
توسط ضمیر
ناخودآگاه،
پردازش و اجرا
میشود. گویی
نرم افزار آن
بر روی سیستم
عامل ضمیر ناخودآگاه
او نصب میشود (نمونه
بارز و روشن
آن رانندگی
است. برای هر
کدام از ما
بارها پیش
آمده است که 
فعالیتهای
بسیار مهمی،
مانند
رانندگی، را
ساعتها بدون
اینکه هشیار
باشیم انجام
میدهیم و بی
آنکه مسیری
را اشتباه
رانندگی
کنیم، به مقصد
میرسیم. این
واقعاً اعجابانگیز
است؟) لذا درک
این سیستم
عامل و نحوهی
کارکرد آن
اهمیت بسیار
زیادی دارد. اگر
ما بتوانیم با
این سیستم
عامل ارتباط
خوبی برقرار
کنیم و در
جریان برنامهریزی
آن نقشی داشته
باشیم، به
زودی متوجه
تغییرات شگرفی
در زندگی خود
خواهیم شد.


روانشناس
بزرگ،
زیگموند
فروید ( 1856 )، در
مورد ضمیر
انسان نظریهای
مطرح کرده است
که درخور توجه
است. او ضمیر انسان
را به دو بخش
خودآگاه و
ناخودآگاه
تقسیم کرده
است. 





از نظر
دکتر فروید
ضمیر انسان به
کوه یخی می ماند
که در داخل
اقیانوسی
شناور است. او
میگوید ضمیر
خودآگاه
انسان، آن بخش
از کوه یخ است
که در بالای
سطح آب قرار
میگیرد که
بخش بسیار
اندکی از ضمیر
انسان را تشکیل
میدهد. منظور
از ضمیر
خودآگاه،
قسمتی از ضمیر
ماست که در
طول روز به آن
دسترسی داریم.
قسمت دیگر کوه
یخ را، که در
زیر آب قرار
دارد، ضمیر
ناخودآگاه
انسان نامیده
که بیش از 90
درصد ضمیر
انسان را شامل
میشود. او در
کتاب ضمیر
ناخودآگاه
خود می گوید، اگر
چه ما، تنها
به ذهن هشیار
و ضمیر
خودآگاه خود
دسترسی داریم
اما منشأ همهی
رفتارهایی که
از ما سر میزند
در ضمیر
ناخودآگاه
ماست.


واقعیت
امر این است
که ما به
عنوان یک
انسان مرتب در
حال برنامه
ریزی کردن
ضمیر
ناخودآگاه
خود هستیم و
این برنامه
ریزی توسط
والدین، محیط
پیرامون،
مدارس و
دانشگاها و
رسانه ها و
خود ما صورت
می گیرد. ما
مرتب در مسیر
زندگی بر روی
این سیستم
عامل، نرمافزارهای
بسیار زیادی را
نصب می کنیم و
این نرمافزارها
ویژگیهای
شخصیتی ما و
نتایج زندگی
ما را رقم
خواهند زد. 


وقتی کسی
مهندس معمار
میشود، به
این معنی است
که بر روی این
سیستم عامل،
نرمافزار
معماری نصب
است و هر چقدر
این فرد مطالعات
خود را بهروز
کند، کتابهای
جدید را مطالعه
کند، با
اساتید این
رشته ارتباط
داشته باشد،
مهارت و تجربههای
بهتری کسب
کند، نرمافزار
او نسخهی بهروزی
خواهد بود و
او به عنوان
یک معمار خلاق
خواهد درخشید.
یک مدیر، یک
پزشک، یک
معلم، یک فعال
مذهبی، سیاسی
و اجتماعی نیز
چنین است.


امروزه
تحقیقات
بسیار زیادی
در مورد ضمیر
ناخودآگاه
انجام گرفته
است و اکنون
مطمئن هستیم
برای اینکه
در زندگی به
دستاوردهای
بهتری برسیم،
لازم است تا
مکانیسم ضمیر
ناخودآگاه را
به خدمت خود
در آوریم و
این کاری است
که همهی
انسانهای
موفق و مؤثر
تاریخ انجام
دادهاند.


آدمی، از
لحظهای که
متولد میشود،
هر چیزی را که
تجربه کند، در
ضمیرش ضبط و ثبت
میگردد.
رفتارهایی که
با کودک انجام
میگیرد و
شرایطی که
کودک در آن
زندگی میکند،
به خاطرههایی
تبدیل میشود
که در ضمیر
کودک باقی میماند
و شخصیت کودک
را شکل میدهد.
اگر چه  در دوران
کودکی و نوجوانی
آدمی قادر به
تجزیه و تحلیل
اطلاعات
ورودی نیست و هر
آنچه را که با
آن برخورد میکند،
بدون قضاوت،
بدون تجزیه و
تحلیل در ضمیرش
ثبت می شود،
اما به مرور
زمان که
بزرگتر میشود
و رشد میکند و
ضمیر او توسعه
پیدا میکند،
بر اساس تجربهها
و اطلاعات
قبلی، ورودیهای
جدیدتر را
مورد ارزیابی
قرار میدهد و
آنها را میپالاید.
آنها را رد یا
قبول میکند،
انکار و یا
قضاوت میکند
و بعد نتیجهی
آن در ضمیر او
ثبت میشود.


میخواهم
به شما بگویم
برای اینکه
بتوانید
زندگی
مقتدرانهای
داشته باشید،
باید درک کنید
که ضمیر شما
چگونه عمل میکند.
مکانیسم آن
چگونه است. بر
روی بدن شما و
نتایج زندگی
شما چه اثری
میگذارد و
چگونه به
آرامی و در
سایه، زندگی و
سرنوشت شما را
شکل میدهد.
اگر به این
دانش و شناخت
دست پیدا
کنید، زندگی
شگفتانگیزی
خواهید داشت.
اگر بدون این
شناخت زندگی
کنید، زندگی
شما فاجعهآمیز
خواهد بود؛
چرا که بدون
دخالت و بدون
اطلاع شما و
تنها بر اساس
عرف جامعه و
شرایطی که در
آن هستید،
زندگیتان شکل
خواهد گرفت و
بدون شک زندگی
محدودی را
تجربه خواهید
کرد. حقیقت این
است که حالات،
احساسات و
نحوهی برخورد
و گفتار ما
نتیجهی
تجربیاتی است
که در ذهن و
ضمیر ما ثبت
شدهاند. وقتی
که این موضوع
را درک میکنید،
وقتی که
مکانیسم این
سیستم عامل را
میفهمید، میتوانید
آن را کنترل
کنید.


ضمیر
خودآگاه، از
طریق پنج حس،
اطلاعاتی را دریافت
میکند. این 
اطلاعات به
محض اینکه
وارد ضمیر
خودآگاه میشود
توسط فیلتر
دانستههای ما
قبول یا رد می
شوند؛ مورد
قضاوت قرار میگیرند
و در نهایت
سازماندهی میشوند.
سپس این
اطلاعات جدید
در ضمیر
ناخودآگاه ما
ثبت میشوند و
در نهایت 
ساختاری را
تشکیل میدهند
که بر نتایج
زندگی ما
تأثیر
مستقیمی میگذارند.


 زمانی که
اطلاعات
جدیدی وارد
ضمیر
ناخودآگاه میشود
در بایگانی
ضمیر
ناخودآگاه
ضبط و ثبت میگردد
و در اختیار
سیستم عامل
قرار میگیرد. نکتهی
قابل توجه این
است که هر
گونه
اطلاعاتی که به
ضمیر
ناخودآگاه ما
وارد شود بدون
هیچ قضاوتی
ثبت میگردد.
در حقیقت، در
ضمیر
ناخودآگاه ما
هیچگاه اطلاعات
ورودی
ارزیابی نمیشوند
و همهی ورودیها
بدون ارزیابی
ثبت میگردد .  لذا
هر گاه اصلی
را به عنوان
یک باور میپذیرید،
از موقع پذیرش
آن به بعد،
رفتار، گفتار
و عملکرد شما
بر اساس آن
باور کنترل میشود.
اگر تصور میکنید
آدم ضعیفی
هستید، قطعاً
رفتاری
متناسب با آن
خواهید داشت و
اگر باور
دارید که در
درون شما دانههای
نبوغ جوانه
زده است، به
مرور رفتاری
متناسب با
باوری که
پذیرفته اید
در شما بروز
می کند. اگر
اعتقاد
پیداکرده اید
که در حوزه فردی،
اجتماعی،
فرهنگی و
سیاسی قادر به
هیچ گونه
تغییری نخواهید
بود به انسان
منفعلی تبدیل
می شوید که
برای بهبود
شرایط هیچ
اقدام عملی
انجام
نخواهید داد و
تمامی هنر خود
را برای تجریه
و تحلیل شرایط
با توجه به
اصول و قواعدی
که در ضمیر
ناخودآگاه
خود پذیرفته
اید به کار می
برید. 


 با
توجه به
تحقیقات
بسیار زیادی
که در مورد
ضمیر ناخودآگاه
انجام گرفته
است اکنون
مطمئن هستیم
برای اینکه
در زندگی به
دستاوردهای
بهتری برسیم،
لازم است تا
مکانیسم ضمیر
ناخودآگاه را
به خدمت خود
در آوریم و
این کاری است
که همهی
انسانهای
موفق و مؤثر
تاریخ انجام
دادهاند. 


 


اگر
می خواهید که
زندگی
مقتدرانهای
داشته باشید،
باید درک کنید
که ضمیر شما
چگونه عمل میکند.
مکانیسم آن
چگونه است. بر
روی بدن شما و
نتایج زندگی
شما چه اثری
میگذارد و
چگونه به
آرامی و در
سایه، زندگی و
سرنوشت شما را
شکل میدهد.
اگر به این
دانش و شناخت
دست پیدا
کنید، زندگی
شگفتانگیزی
خواهید داشت.
اگر بدون این
شناخت زندگی
کنید، زندگی
شما فاجعهآمیز
خواهد بود


 


 


استانداردهای
زندگی خود را
بالا ببرید.


آیا تا
حالا پیش آمده
است که تصمیم
مهمی بگیرید و
بخواهید
زندگی خود را
تغییر دهید و آن را
بهتر کنید،
اما به نتیجهی
مطلوبی دست
پیدا نکنید؟
به نظر شما
چرا این اتفاق
میافتد؟ 


چرا با
وجود اینکه
تصمیم به
تغییر میگیرید
ولی تغییری
ایجاد نمیشود؟


تصور
نکنید که
موفقیت یا
شکست، یک
واقعهی غریب
و غیرمنتظره
است و آنی و در
یک لحظه رخ خواهد
داد. خیر،
شکست یا موفقیت
یک مکانیزم و
پروسهی مدتدار
و طولانی است.
زنجیرهای از
رفتارهاست که
به دنبال
همدیگر و در
یک جهت خاص
صورت میگیرد
و در نهایت
باعث وقوع
واقعهی شکست
یا موفقیت میشود.



برای اینکه
بتوانید
زندگی شگفتانگیزی
داشته باشید و
زندگی شما به
یک الگوی مناسب
برای خود و
دیگران تبدیل
شود، لازم است
تا استانداردهای
زندگی خود را
بهبود بخشید.
برای اینکه
بتوانید
استانداردهای
جدیدی را در
زندگی خود
پیاده کنید،
باید
رفتارهای
جدیدی ایجاد کنید.
قبل از هر
چیزی سیستم
فکری و نگرشی
خود را بررسی
و ارزیابی
کنید. آیا
الگوهای ادراکی
شما به شما در
این مسیر کمک
میکند یا
باعث ایجاد
موانع میشود؟
این یک مسئلهی
بسیار مهم
است. اگر
قبلاً ساعت 8
صبح بیدار میشدید،
اکنون باید
ساعت7 از خواب
بیدار شوید. برای
ساعتهای روز
برنامههای
مکتوبی داشته
باشید.
ارتباطات قویتری
برقرار کنید.
تلاش کنید
برنامههایتان
به گونهای
باشد که شما
را در راستای
استانداردهای
جدیدی قرار
دهد. مرتب
نتایج و
رفتارهای خود
را مورد بررسی
و ارزیابی
قرار دهید و
بنگرید آیا در
مسیر
استانداردهای
جدید خود حرکت
میکنید یا
خیر. اگر جواب
شما منفی است،
برنامههای
جدیدتر و با
دقت بیشتری
طراحی کنید.
خودآگاهی و
کنترل لحظه به
لحظه،
نهایتاً شما
را به وضعیتی
میرساند که
این مهارت را
پیدا می کنید
تا به راحتی
بتوانید به
اصولی که برای
خود ترسیم میکنید،
دست پیدا
کنید. مسیر
بسیار سختی
است، ولی در
نهایت همین
گامهای کوچک،
در نقطهای در
آیندهای
نزدیک،
مجموعهای را
تشکیل میدهند
که برای شما
موفقیتهای
خوشایندی را
به ارمغان میآورند.


 


اگر از
استانداردهای
قبلی خود
استفاده کنید نتایج
مشابهی بدست
می آورید برای
اینکه نتایج
متفاوتی
بیافریند
باید
استانداردهای
جدیدتری را
بنا نهید و
الگوهای
بهتری را دنبال
کنید.


 


الگوی
ادراکی:


تفاوت
زندگی ما
انسانها در
درک متفاوتی
است که در
ضمیر
ناخودآگاه ما از
محیط پیرامون
و از خود ما شکل
گرفته است. آدمی
جهان را از
کانال الگوی
ادراکی خود
تجربه میکند.
حوزه و حریم
درک ما، سبک
زندگی ما را
شکل میدهد.
این مرزهای
ادراک ماست که
برای ما
پتانسیلها و
محدودیتها،
ممکنها و
غیرممکنها را
مشخص میسازد. 


و اما
الگوی ادراکی
چیست؟


مجموعهای
از باورها،
عقاید، افکار
و اندیشههای
مرسوم در محیط
اطراف و
واقعیتهای
ذهنی که در
طول زمان بی
چون و چرا
پذیرفته ایم
الگوی ادراکی
ما را تشکیل می
دهد. در واقع
الگوی ادراکی
ما مجموعهای
از پیشفرضهاست
که به مرور
زمان آنها را
قبول میکنیم
و در ضمیر
ناخودآگاه ما
ثبت و ذخیره
میشوند.


اندیشه
ها، باورها و
تجربیات به
مرور زمان در ضمیر
ما انباشته
شده و بعد از
مدتی مرجع
تصمیمگیریهای
ما خواهند شد
و فیلترهایی
ایجاد خواهند
کرد که  باعث
میشوند تا ما
اطلاعات
جدیدتر را از
طریق آنها
ارزشگذاری
کنیم.
بنابراین اگر
شخصی الگوی
ادراکی محدودی
داشته باشد،
زندگی او
سرشار از
محدودیتهای
فراوانی
خواهد شد و
اگر الگوی
ادراکی او وسیعتر
و جامعتر
باشد، در
زندگی به
تجربیات
ارزشمندتری
دست پیدا میکند.


اگر دانشآموزی
خود را ضعیف
تصور کند،
قطعاً نمرههایی
که در کارنامهی
او ثبت خواهند
شد، نمرههای
ضعیفی خواهند
بود. فردی که
تصور میکند
شخص متوسطی
است، طبیعیست
که نتایج
متوسطی را در
زندگی بهدست آورد
و فردی که خود
را انسانی ویژه
و منحصر بهفرد
میداند،
یقیناً
رفتارهای
متفاوتی دارد
و نتایج ویژهای
را بهدست میآورد.



الگوی
ادراکی در
زندگی ما
اهمیت بسیار
زیادی دارد.
در حقیقت
آینده و
سرنوشت ما را
رقم میزند و
یکی از مهمترین
مؤلفهها و
شاخصههایی
است که در
زندگی ما
تفاوت ایجاد
میکند. تصور
میکنم همهی
شما نیز
داستان
ادیسون را
شنیدهاید.
روزی که از
مدرسه به خانه
برگشت و نامهای
را که توسط
معلمان او
نوشته شده بود
به مادرش داد.
مادر ادیسون
وقتی که نامه
را خواند اشک
در چشمانش
حلقه بست. او از
مادرش پرسید
که معلمانم چه
نوشتهاند و
مادر در حالی
که اشکهایش
را پاک میکرد
گفت: فرزندم،
معلمان تو
برای من نوشتهاند
که ادیسون
بسیار تیز هوش
است. او یک
نابغه است و
بهتر است وقت
خود را در
کلاس تلف نکند
و از من
خواستهاند که
خود شخصاً
مسئولیت
آموزش تو را
بر عهده
بگیرم. از
امروز دیگر به
مدرسه نخواهی
رفت.


 سالها بعد
وقتی که
ادیسون مشهور
شد و مادر او
فوت کرده بود؛
هنگامی که
وسایل شخصی
مادرش را از چمدان
بیرون میآورد
و آنها را
نگاه میکرد،
به نامهای که
معلمانش در آن
زمان نوشته
بودند برخورد.
این بار این
ادیسون بود که
اشک ریخت. چرا
که او تازه
متوجه شده بود
که معلمان
نوشته بودند،
ما در مدرسه
تلاش بسیار
زیادی برای
آموزش دادن به
ادیسون صرف کردهایم
ولی به نظر میرسد
او کند ذهنتر
از آن است که
بتواند چیزی
یاد بگیرد.
بهتر است در
خانه بماند.


تصور کنید
روزی که
ادیسون از
مدرسه به خانه
برگشت، مادر
او نامهی
معلمانش را
همانگونه که
بود برای
ادیسون میخواند.
تصور کنید که
اگر مادر
ادیسون
واقعیتهای
زندگی ادیسون
را قبول میکرد
و قبول میکرد
که بچهی او
کندذهن است و
قادر نخواهد
بود از طریق
علم به جایی
برسد.  اکنون
نه تنها
جایگاه
ادیسون بلکه
جامعهی بشری
در کجا قرار
میگرفت؟! 


از آن جا که
مادر ادیسون
نمیتوانست
قبول کند که
بچهاش کندذهن
است، برای خود
و فرزندش،
الگوی ادراکی
متفاوتی را
ایجاد کرد و
به خود و
فرزندش این
باور را القا
کرد که ادیسون
یک نابغه است
و لازم است
آموزش و تربیت
فرزندش را خود
به عهده
بگیرد؛ چرا که
معلمانش قادر
به درک
استعدادهای
او نیستند.
مادر ادیسون
هیچگاه در
مقابل واقعیتها
تسلیم نشد و
توانست با یک
الگوی ادراکی
جدید بچهی
کندذهنی  را
که از مدرسه
اخراج شده
بود، به یک
نابغه تبدیل
کند. کسی که
تعداد 1093
امتیاز ثبت
اختراع در
آمریکا و 1200
اختراع ثبت
شده در دیگر
کشورها را از
آن خود کرد. او جهان
ما را صدها
سال به جلو
برد.


اگر اندکی
به محیط
پیرامون خود
نگاه کنید، متوجه
میشوید علاوه
بر الگوهای
ادراکی
عمومی، که همهی
انسانهای
جهان آنها را
پذیرفتهاند،
در محیط
اجتماعی و
فرهنگی
الگوهایی وجود
دارند که بر زندگی
شما تأثیر میگذارند
و سالهاست با
آنها زندگی
میکنید. این
الگوهای
ادراکی، از آن
لحاظ اهمیت ویژهای
پیدا میکنند
که با مرور
زمان، سیستم
باورهای شما
را شکل میدهند؛
به گونهای که
این سیستم
باورها،
رفتار خاصی را
در وجود شما
نهادینه کرده
است و در
نهایت این
رفتارها
هستند که
سرنوشت شما را
رقم میزنند.


در گذشته
سفر به ماه
برای ما انسانها
یک رؤیای دست
نایافتنی بود
و الگوی
ادراکی ما
چنین بود که
این سفر غیر
ممکن است. ولی
سرانجام
افرادی آمدند
و این الگوی
ادراکی را
درهم شکستند و
این رؤیا را
عملی ساختند.
اکنون ما
انسانها در
حال برنامهریزی
برای پروژهی
سفر به مریخ
هستیم. 


با پیشرفت
علم و
تکنولوژی،
الگوهای
ادراکی عمومی
انسانها به
شدت درگیر
تغییر و
تحولات جدیدی
شده است.  اما
آنچه که
احتیاج
بیشتری به
تغییر و توسعه
دارد،
الگوهای
ادراکی شما در
حوزهی زندگی
فردی، شخصی و
اجتماعی است.
چرا که به
عنوان یک
انسان قرن
بیستویکمی،
رابطههای
ضعیفی با خود
و دیگران
ایجاد میکنید.
توانایی
ادارهی زندگی
خود و خانواده
و محیط
پیرامون
برایتان به یک
مسئله بزرگ
تبدیل شده است
و همهی اینها
ممکن است به
دلیل الگوهای
ادراکی ضعیفی
باشد که انتخاب
کردهاید.


در سفر
اخیری که در
سال 1394 به دبی
داشتم، با
شگفتیهای
زیادی روبهرو
شدم. در آنجا
با تجربه شگفت
انگیزی روبرو
شدم. هر آنچه
که در همهی
نقاط جهان در
حوزهی عمران
و معماری یک
محدودیت و
امری غیرممکن
به نظر می
رسد، در دبی
به یک واقعیت تبدیل
شده است. هر آنچه
که در همه جای
دنیا رؤیایی
بیش نیست، در
دبی با تجسم
معماران و
مهندسان، به
دنیای فیزیک ما
وارد شده است
و عظمتی خلق
شده که آدمی
وقتی با آن
روبهرو میشود
به وجد میآید. 


در
قران آمده است
که آسمانها و
زمین در حوزهی
تسخیر و
تواناییهای
انسان قرار
دارد. قران 
مرز
تواناییهای
انسان را
بسیار وسیع تر
از آنچه که
تصور می شود
بیان می کند.  اینکه
آدمی چنین
محدود زندگی
میکند به
دلیل درک
محدودی است که
نسبت به خود و
تواناییهایش
دارد. اگر
آدمی به دقت
بیاندیشد، در
وجود خود و در
هستی و هر آنچه
که در آن
موجود است،
نشانههایی
خواهد یافت که
او را به عظمت
میرساند. اگر
الگوی ادراکی
شما چنین باشد
که، هر آنچه
در آسمان و
زمین است در
حوزهی تسخیر
و توانایی شما
قرار دارد،
آیا در رفتار
و عملکرد خود
تغییراتی
صورت نخواهید
داد؟ وقتی که
باور دارید
همهی آنچه در
زمین و آسمان
است، در خدمت
و حوزهی
اختیار و
توانایی شما
قرار گرفته
است و تنها
کاری که لازم
است انجام
دهید تجسم و
اراده است،
قدرت عظیمی در
درون شما شکل
میگیرد.
دقیقاً کاری
که انسانهای
مؤثر پیرامون
شما انجام میدهند،
چیزی غیر از
این نیست. آنها
با تجسم خود،
خواست و هدفی
را ایجاد میکنند
و بر اساس
الگوی ادراکی
خود باور
دارند که این
کار برای آنها
کاملا ممکن
است. بنابراین
تلاشهای
مستمر خود را
شروع کرده و
منتظر نتیجهی
مطلوب میشوند
و اینچنین
است که خدمات
ارزندهای را
به زندگی ما
هدیه میدهند.


برای اینکه
با اقتدار
زندگی کنید و
زندگی
ارزشمندی داشته
باشید، لازم
است الگوهای
ادراکی خود را
به دقت زیر
نظر بگیرید.
کانال تجربهی
جهان از طریق
الگوهای
ادراکی شما
صورت میگیرد.
هر چقدر
الگوهای
ادراکی شما
محدودیت بیشتری
را بشناسند،
تجربیات
محدودتری
خواهید داشت و
هر مقدار
الگوی ادراکی
وسیع و گستردهای
داشته باشید،
به همان میزان
قادر خواهید بود
زندگی را
مقتدرانهتر
تجربه کنید.
اجازه ندهید
این مطالب
تنها به عنوان
بخشی از دانش
شما در ضمیر
ناخودآگاهتان
ثبت و ذخیره
شود. بلکه از
هماکنون یکی
از الگوهای
محدود کنندهی
خود را انتخاب
کرده و ساختار
آن را در هم
بشکنید. فراموش
نکنید که مرز
تواناییهای
شما بسیار
وسیعتر از
چیزی است که
هماکنون
پذیرفتهاید.


 کار دیگری
که بایستی
انجام دهید
این است که با
انجام کارهای
متفاوت، حوزهی
الگوهای
ادراکی خود را
جابهجا کنید.
از خودتان
بپرسید چه
چیزی وجود
دارد که اگر
بتوانم به آن
دست پیدا کنم
ساختار الگوی
ادراکی من
توسعه پیدا میکند
و جهان
پیرامون خود
را وسیعتر و
حس اقتدار
بیشتری را
تجربه میکنم.
وقتی که آن را
کشف کردید
اقدامات لازم
را شروع کرده
و با جدیت
پیگیری
نمایید. به
شما اطمینان
میدهم خیلی
زود متوجه
خواهید شد که
خیلی بیشتر از
چیزی هستید که
اکنون
پذیرفتهاید.


 


 


 


 


 


 


حساب
بانکی و حساب
عاطفی:


یکی از
جمله مشکلاتی
که در کشورهای
توسعه نیافته
مردمان را با
چالش روبرو
کرده است نه
فقدان
تکنولوژی و
ابزارهای
مدرن و نه
فقدان علم و
دانش، بلکه
فقدان مهارتهای
زندگی است.
انسان توسعه
نیافته اگرچه
ابزارهای
مدرن را در
اختیار دارد
ولی از مهارتهای
لازم برای
خودشکوفایی
در این جهان
پر تنش محروم
است و این پارادوکس
نتایج عملکرد
مردمان توسعه
نیافته را به
شدت تحت تأثیر
قرار داده
است.  


  نتایجی
که ما در
زندگی بدست میآوریم،
از نحوهی
ارتباط ما با
خود در مرحلهی
اول و با جهان
پیرامون در
مرحلهی دوم
تأثیر میپذیرد.
عدم داشتن
مهارت
ارتباطی
مناسب پتانسلهای
فردی و
اجتماعی
انسانها را به
شدت تحت تأثیر
قرار داده
است. یکی
از مهارتهای
کاربردی، بحث
حسابهای
عاطفی است.
مهارتی که
معمولاً مورد
غفلت قرار میگیرد.
نتیجهی این
غفلت تبدیل
شده است به
ایجاد فاصلههای
بسیار زیاد
بین انسانها
و سرد شدن
رابطهها.


 منظور
از حسابهای
عاطفی چیست؟


همهی
ما با حسابهای
بانکی آشنایی
کامل داریم.
به بانک میروید،
از کارمند
بانک میخواهید
که برایتان یک
حساب بانکی
باز کند. برای
افتتاح حساب
در مرحلهی
اول، لازم است
موجودی خود را
از حالت صفر
در آورید و
بعد به مرور
زمان هر چقدر
واریزی داشته
باشید، اجازهی
برداشت
خواهید داشت.
اگر با حساب
خود خوب کار
کنید و گردش
خوبی داشته
باشید، بعد از
شش ماه قادر
خواهید بود بر
اساس معادل
حساب درخواست
اعتبار و
تسهیلات
بانکی کنید.


آقای
استفان کاوی
در کتاب هفت
عادت مردان
مؤثر میگوید:
همهی ما
انسانها، نزد
هر شخصی که میشناسیم،
به عنوان یک
شعبه یک حساب
عاطفی داریم.
حسابی که به
صورت
ناخودآگاه
باز میشود و
همهی فعالیتهای
روزانهی ما
بر روی آن
تأثیر میگذارد.
متأسفانه به
دلیل اینکه
از وجود آن به
صورت شفاف با
خبر نیستیم، و
به عنوان یک
مهارت آن ر
افرا نگرفته
ایم بدون
ملاحظه به صورت
ناخودآگاه بر
روی آن تأثیر
میگذاریم و
هر روز بدون
حساب و کتاب
از آن برداشت
میکنیم.


همهی
ما نزد پدر،
مادر، همسر،
فرزندان و
دوستان خود یک
حساب عاطفی
داریم و نزد
همسایگان و
همهی افرادی
که با آنها در
ارتباط هستیم.
شاید تا حالا
چنین با دقت به
این مسئله نیاندیشیده
باشید؛ ولی
این یک واقعیت
است. در اولین
برخورد با این
افراد حساب
عاطفی شما به
صورت خودکار
نزد آنها باز
میشود.
تحقیقات نشان
داده است که
در هفت ثانیهی
اول، اولین
تراکنش عاطفی
انجام میگیرد.
هر تجربهی
مثبت و لذتبخشی
که ایجاد میکنید،
به موجودی این
حساب افزوده
میشود و هر
نوع ارتباطی
که با افراد
برقرار میکنید،
بر حساب
اعتباری و
عاطفی شما نزد
آنها تأثیر
میگذارد.


 اگر
شما با مردم
بر پایهی
تعهد رفتار
کنید، به قول
خود وفادار
بمانید، به
دیگران
احترام
بگذارید و با
ایشان مهربان
باشید، حق
دیگران را ضایع
نکنید و آنچه
را که برای
خود نمیپسندید
برای آنها
نیز نپسندید،
باعث میشوید
سپردهی عاطفی
شما نزد آنان
افزایش یابد. 
به شما لقب امین
خواهند داد و
در آن صورت
حتی دشمنان
شما نیز قادر
نخواهند بود
این ویژگیهای
شما را نادیده
بگیرند.


اگر
نزد شخصی که
شما را میشناسد
( دوست، همسر،
فرزندان و یا
والدین ) حساب
عاطفی خوبی
نداشته
باشید، در
لحظات بحرانی و
نامساعد
زندگی انتظار
برخورد
مناسبی نداشته
باشید.


همهی
ما روزی با
فرزندانمان
از لحاظ فکری
اختلافهایی
پیدا خواهیم
کرد و روزی
خواهد رسید که
ما در مورد آنها
به مرز انتظاراتمان
نزدیک خواهیم
شد. اگر چنانچه
حساب عاطفی
خوبی نزد آنها
نداشته
باشید، امکان
اینکه برخورد
آنها به دلخواه
شما باشد و بر
طبق انتظارات
شما رفتار کنند،
بعید به نظر
خواهد رسید. 


حسابهای
عاطفی سرمایههای
معنوی شما
هستند.
گستردگی این
حسابهای
عاطفی و میزان
موجودی آنها،
نشان خواهد
داد که سرمایههای
معنوی شما
چقدر خواهد
بود. مطمئن
هستم که هر
کدام از شما
حتما به گونهای
نسبت به اهمیت
این موضوع
مطلع هستید.
حداقل در مورد
افراد خاص و
کسانی که آنها
را بسیار دوست
دارید، این
مسئله را
رعایت کردهاید.
ولی زمانی که
به عنوان یک
مهارت به آن
مینگرید و
لازم میدانید
آن را فرا
گیرید، دریچهای
از فرصتهای
ناب و ارزشمند
به روی شما
باز خواهند شد
که سرمایههای
مادی و معنوی
شما را به
وفور گسترش
خواهند داد. 


کلمات،
تن صدا، حالات
صورت، و اعمال
فیزیکی، که
برای ارتباط
با جهان
پیرامون خود
بهکار میبرید. بر
نتایج شما از
جهان پیرامون
تأثیر
فراوانی دارد
و مشخص میکند
که آیا به
اعتبارهای
عاطفی خود میافزایید
یا از آنها
برداشت میکنید.


آیا
دوست دارید با
کسی ارتباط
داشته باشید
که نگرشی
امیدبخش دارد
یا با کسی که
نگرشی ناامید کننده
دارد؟


آیا
دوست دارید با
کسی حرف بزنید
که با تن صدا و
کلماتی که به
کار میبرد به
شما انرژی میدهد
یا بالعکس؟


آیا
با افرادی همنشین
میشوید که
فعال و سرحال،
مثبت و چابک
هستند یا با
انسانهای
تنبل و ژولیده،
منفی و ....


از
هماکنون تلاش
کنید تا رابطههایتان
را به صورت
حرفهایتری
در دست
بگیرید. مواظب
حسابهای
عاطفی خود نزد
دیگران باشید.
بدون دلیل از
آنها خرج
نکنید. با
پیروی از این
اصل به زودی
متوجه خواهید
شد که چه
گنجینهی
بزرگی را
ذخیره کردهاید.



در
زمینهی حسابهای
عاطفی توجه به
سه نکته ضروری
و حیاتی است:


اول:
هر چقدر حسابهای
عاطفی ما
توسعه بیشتری
داشته باشند
شبکهی
اجتماعی و
اعتبار
اجتماعی ما
بالاتر است.
به این معنی
که داشتن حساب
عاطفی گسترده
در سطح جامعه،
به فرد کمک میکند
تا پلههای
ترقی و پیشرفت
را با قدرت
بیشتری طی
کند. 


 
دوم: تلاش
کنید که در طول
روز حداقل یک
کار خوب انجام
دهید. منظور
این است که در
طول روز حداقل
به حساب عاطفی
خود یک واریزی
داشته باشید.


 سوم:
برای زندگی
خود دارای
اصول مشخص و
شفافی باشید.
صداقت، راستگویی،
محبت ورزیدن،
قبل از همه
سلام کردن، مسؤلیتپذیر
بودن و...... این
شاخصهها به
مرور زمان
سرمایههای
اجتماعی شما
را بالا میبرد.


ممکن
است از همین
اکنون تلاش
کنید که نزد
دیگران سپردههایتان
را افزایش
دهید. تصمیم
خوبی گرفته
اید اما به
این نکته توجه
کنید. تا
زمانی که از
منظر دیگران
به قضایا
ننگرید،
نخواهید
دانست سپردهگذاری
نزد آنها چگونه
است. باید
بتوانید از
نگاه آنها به
وضعیت به وجود
آمده بنگرید،
شرایط دیگران
را درک کنید و
تلاش کنید
اولویت های
آنها را
شناسایی کنید.
آنچه که به
گمان شما نزد
همسر و
فرزندانت
سپردهگذاری
است، ممکن است
از دیدگاه آنها
برداشت از
حساب باشد؛
زیرا هر کسی
به گونهای بی
همتا به دنیا
مینگرد.


از
شما میخواهم
که نگذارید
اطلاعاتی که
هماکنون در
مورد حساب
عاطفی با شما
در میان گذاشتم،
تنها به بخشی
از دانش شما
تبدیل شود.
بلکه از همین
حالا آن را به
یک مهارت
تبدیل کنید.
به کسی که در
کنار شماست
لبخند بزنید،
با او صحبت
کنید و معجزهی
آن را شخصاً
تجربه کنید.
سرمایههای
عاطفی خود را
افزایش دهید و
به دیگران نیز
یاد دهید که
چگونه به
سرمایههای
عاطفی خود
بیفزایند.


 


 


 


 


اهرم
رنج و لذت:






چرا
اغلب انجام
دادن
کارهایمان را
تا روزهای آخر
به عقب میاندازیم
؟ چرا بعضی از
افراد با علم
به اینکه
مشروبات
الکلی و مواد
مخدر زندگی و
سلامت آنها
را به خطر میاندازد
باز هم سراغ
آن میروند؟  اگر
بين دو کاري
که هم انجام
دادن آن و هم
انجام ندادن
آن ناراحت کننده
باشد، قرار
گیرید، چه ميکنيد؟
چگونه است که
انسانی حاضر
میشود برای
آرمانی که در
ذهن و باور او وجود
دارد تمامی
زندگی خود را
هزینه کند. در
حالی که شخص
دیگری حاضر
نیست یک هزارم
زندگی خود را
برای کاهش درد
انسانی دیگر
صرف کند؟ 


واقعیت
این است که
همهی کارهایی
که ما انجام
میدهیم و
کارهایی که
انجام نمیدهیم
توسط اهرمی به
نام اهرم رنج
و لذت کنترل
میشود. آدمی
همان طور که
بر اساس قانون
حفظ بقاء حیات،
مرتب از خودش
مراقبت میکند
تا تهدیدهای
که زندگی و
امنیت جانی او
را به خطر می اندازند،
از خود دور
کند، در طور
روز بر اساس
اهرم رنج و
لذت کارهایی
را انجام میدهد
که برای او
لذتآور است و
از انجام دادن
کارهایی که
برای او رنج
میآفریند خود
را باز میدارد.
اگر چنانچه
بتوانید
عملکرد این
اهرم را به
درستی بفهمید
و تلاش کنید
تا به عنوان
یک مهارت آن
را در زندگی
خود به کار
گیری، قادر
خواهید بود
نتایج زندگی
خود را تغییر
دهید.


در
نظر بگیرید
خسته هستید و
بر روی مبل
نشسته اید و
احساس تشنگی
می کنید. وجود
تشنگی برای
شما احساس درد
میکند. هر
چقدر تشنگی
شدت بیشتری به
خود بگیرد درد
بیشتری را
تجربه میکنید.
در این وضعیت
چه کار میکنید؟
هر چقدر هم که
خسته باشید  نهایتاً
برای رفع درد
ناشی از
تشنگی، به
دنبال آب میروید
و آب میخورید. چه
اتفاقی می
افتد؟ با
خوردن آب حس
تشنگی شما برطرف
می شود. لیوان
اول برای شما
لذت ایجاد میکند
و درد تشنگی
را از شما دور
می کند. به
خوردن آب
ادامه میدهید.
زمانی که
تشنگی شما
کاملاً برطرف
میشود، خوردن
آب بیشتر، چه
حسی خواهد
داشت؟ آبی که
گوارا و لذتبخش
بود، آرام
آرام سنگین میشود.
یکباره متوجه میشوید که خوردن
آب برای شما
رنجآور است.
در این لحظه
برای فرار از
رنج، از خوردن
آب بیشتر خودداری
میکنید.


تبدیل
رنج به لذت و
بالعکس به صورت
مرتب در زندگی
ما در جریان
است. تفاوت
ساختار روان و
ذهن ما باعث
میشود که رنجها
و لذتهای ما
متفاوت و
متنوع باشند. 


اگر
ساختارهای
ذهنی و روانی شما
باعث شود که
تمایل به
کشیدن سیگار
یا مخدرات و
یا مشروبات
الکلی برای
شما لذتبخش
باشد، به احتمال
زیاد در شرایط
مناسب آن که
قراربگیرید به
سمت آن کشیده
خواهید شد. و
بالعکس.


تصور
من بر این است
که یکی از
مشکلات بزرگی
که در جهان
سوم انسانهای
توسعه نیافته با
آن روبهرو
هستند، عدم
تفکر عمیق
است. اگر فردی
به اندازهی
کافی برای
اندیشیدن در
مورد امورات
زندگی خود وقت
نمیگذارد.
ساختار ذهنی 
و روانی او نه
توسط خود بلکه
توسط فرهنگی
که در آن
زندگی میکند
شکل میگیرد و
مشکل اصلی
اینجاست که در
کشورهای
توسعه نیافته فضای
فرهنگی سالم و
هوشمند وجود
ندارد. لذا
وقتی فرد در
مورد جنبههای
زندگی خود
سطحی مینگرد  این
سطحینگری
آسیبهای
بسیار زیادی
برای او ایجاد
می کند.


اگر
فردی به راحتی
دروغ میگوید،
غیبت میکند،
تنبل می باشد،
مسئولیتپذیر
نیست و........ به
خاطر این است
که به اندازهی
کافی در مورد
نتایج آن
نیاندیشیده
است. او به
آسانی دروغ میگوید
چون که دروغ،
او را از یک
رنج موقتی دور
میکند. تنبل
است چون که
انجام ندادن
یک فعل خاص و
بدون حرکت ماندن
در آن شرایط،
او را از رنج
تلاش و فعالیت
دور میکند. در
فعالیتهای
فرهنگی و
اجتماعی مشارکت
محدودی دارد و
یا اصلا
فعالیت نمی
کند چرا که
تصور میکند
وقت خود را
باید برای
زندگی فردی و
لذتهای فردی
خود هزینه کند.
اگر درست نگریسته
شود این
رفتارها
زندگی او را
با رنجهای
بزرگتری در
آینده روبهرو
خواهد کرد.
رنجهای امروز
نتیجهی
رفتارهای
نادرست دیروز
است.


اگر
بخواهيم
تغييرات
پايدار داشته
باشيم، بايد
جاي احساس رنج
و لذت را
تغيير دهيم .
اگر براي شروع
هر کاري به
درستی در مورد
آن نیاندیشیم
و عواقب رنجآور
و لذتبخش آن
را نسنجیم، به
احتمال زیاد
نتایج بهدست
آمده چندان
دلپسند
نخواهد بود. 


اهرم رنج
بزرگترین
اهرمی است که
برای ایجاد
تغییر در
زندگی میتوان
به کار برد.
دردی که از
درون سرچشمه
میگیرد و به
حدی قوی باشد
که آدمی
نتواند با آن
به زندگی
ادامه دهد و
خود را مجبور
ببیند که برای
تغییر رنج
اقداماتی
انجام دهد،
قطعاً منشاء
تغییرات مهمی
در زندگی او
خواهد شد. 


 وقتی که رنجی
را تجربه میکنید،
بدانید که به
این دلیل است
که شما
معیارهایی
دارید که
نتوانستهاید
مطابق آنها
زندگی کنید.
اگر معیارهای
شما درست باشد،
قطعاً این رنج
مهمترین و
بهترین تجربهای
است که باید
از آن استقبال
کنید و با آن
روبهرو شوید.
اگر نتوانید
این رنج را در
زندگی خود
روشن نگه
دارید و مرتب
این اهرم را
برای اصلاح
رفتارهای خود
به کار نبرید،
با تناقض در
رفتار و باور
و نگرش خود
روبهرو
خواهید شد و
از آنجا که
نخواهید
توانست برای
همیشه این تناقض
را تحمل کنید،
قطعاً یکی را
رها خواهید
کرد. اینجاست
که معیارهای
شما به خطر میافتد
و احتمال
اینکه
استانداردهای
زندگی خود را
فراموش کنید
بسیار زیاد
است. 


برای
استفاده از
اهرم رنج و
لذت، لازم 
است که مرتب سؤالات
رنجآوری را
از خود
بپرسید. به
عنوان مثال
اگر این تغییر
را در زندگیام
ایجاد نکنم در
آینده با چه
زیانهایی روبهرو
خواهم شد؟ چه
چیزهایی را در
زندگی از دست
میدهم؟ به
خاطر این
مسئله چه
خسارتهای
مالی، جسمی،
فکری، روحی و
معنویای را
متحمل میشوم؟
کاری کنید که
رنج تغییر در
زندگی بسیار
واقعی، قوی و
اضطراری لمس
شود؛ به طوری
که ادامهی
وضع موجود
ممکن نباشد.
چنانچه اهرم
رنج و لذت در
مورد  خودتان،
ارادهی درونی
شما را بر نمیانگیزاند،
به همسر،
فرزندان و سایر
افراد مورد
علاقهتان فکر
کنید. آیا
شرایط موجود
اگر بدون
تغییر بماند چه
رنجهایی برای
آنها ایجاد
میکند. ممکن
است تصور رنج
کشیدن دیگران
ارادهی ما را
برای تغییر
روشن کند. بعضی
از ما برای
دیگران بیشتر
از خود حاضر
به فداکاری
هستیم. 


قدم دوم
استفاده از
اهرم لذت است.
سؤالاتی را طرح
کنید که جواب
آنها برای
شما لذت تولید
کند تا
بتوانید انگیزهی
بیشتری را
برای ایجاد
تغییر در
زندگی ایجاد کنید.
اشتباهی که
بعضی از انسانها
مرتب انجام میدهند.
این است که فقط
در مورد
چیزهایی که در
زندگی آنها
رنج تولید میکند،
میاندیشند. آنها
یاد گرفتهاند
که فقط به بخش
تاریک زندگی
خود نگاه
کنند. آنها
مرتب در مورد
محدودیتها و
ناعدالتیها
میاندیشند ( در
اصل ده نود در
این مورد
بیشتر صحبت میکنم
). اما
اندیشیدن در
مورد  زندگی
جهنمی کافی
نیست.  شما
باید بتوانید
همزمان اهرمهای
لذتبخشی را
ایجاد کنید.
باید بتوانید
تصویرهای
مثبتی از
آینده خلق
کنید تا انگیزهی
مبارزه با رنجها
را در درون
خود به وجود
آورید و آن را
تقویت کنید.
به نتایج و دستاوردهای
شگفتانگیزی
که زندگی شما
را زیبا خواهد
کرد،
بیاندیشید. با
این کار شما
قادر خواهید
بود صبح زود
از خواب بیدار
شوید و ساعت
بیشتری را به
تلاش و کوشش
اختصاص دهید. در
مقابل چالشهای
زندگی مقاومت
بیشتری
خواهید کرد و
حاضر خواهید
بود برای
آرمانهای خود
هزینههای
بیشتری را
پرداخت کنید.
فراموش نکنید
قدرت استفاده
از این اهرمها
به مهارت شما
وابسته است.
ماهیچههای
مهارتی شما
بایستی در
جریان تمرکز و
توجه و استفاده
از این اهرمها
هر روز قویتر
و قویتر شوند.
به یاد داشته
باشید که
زندگی و سرنوشت
شما هر لحظه
با تصمیماتی
که میگیرید،
شکل میگیرد.
اینکه از
وضعیت موجود
خود راضی یا
متنفر هستید
به عملکرد شما
در استفاده از
این اهرم در
گذشته برمیگردد.



از شما میخواهم
که نگذارید
این مطالب
تنها به بخشی
از گنجینهی
دانش شما
تبدیل شوند.
بلکه آن را
چندین بار
مطالعه کنید و
هماکنون
تصمیم بگیرید
که آن را به
عنوان یک مهارت
فراگیرید.
سعادت و
پیروزی شما به
قدرت استفاده
از این اهرم
بستگی دارد.
این تلاشهای
شماست که
سرنوشت شما را
شکل می دهد.
مرتب با محکوم
کردن دیگران
فرصت ایجاد
تغییرات
زندگی خود را
ضایع نکنید.
هماکنون در
مورد رفتارها
و عملکرد خود
به درستی و
عمیق
بیاندیشید و
هر جنبه از
زندگی خود را
که دوست
ندارید، بر
روی آن تمرکز
کنید.  با
پرسیدن
سوالاتی رنجآور
و لذتبخش
اقدامات خود
را برای
تغییرات لازم
در آن حوزه
شروع کنید. 


 


 


 


 


 


 


 


اصل ده - نود


در زندگی
همهی انسانها
لحظاتی وجود
دارد که آن را
نمی پسندد و
از آن راضی
نیست. لحظاتی
که ممکن است
آدمی آرزو کند
که ای کاش
شرایط تغییر
می کرد. شاید
وضعیت به گونهای
باشد که استرس
بسیار زیادی
بر او وارد شود.
اگر چانچه در
چنین شرایطی
قرار گرفتید،
به کیفیت ذهنی
خودتان به دقت
بنگرید. به
زودی متوجه میشوید
که انبوهی از
سؤالاتی که با
چرا شروع میشود،
فضای ذهن شما
را به اسارت
خود درآورده
است.


چرا من در
چنین وضعیتی
قرار گرفتهام؟
چرا او چنین
رفتار می کند؟
چرا این اتفاق
باید تنها
برای من رخ
دهد؟ مگر من
چه گناهی کردهام؟
چرا به من خیانت
کرد؟ چرا هر
کاری که انجام
میدهم وضعیتم
بهبود پیدا
نمیکند؟ چرا
من اینقدر
بدشانس هستم ؟
و چرا..............


مشکلی که
وجود دارد این
است که پرسیدن
این سؤالات
باعث میشود
تا وضعیت به
وجود آمده،
بزرگتر از حد
معمول تصور
شود. با
اندیشیدن پی
در پی پیرامون
مشکل به وجود
آمده آن را به
حدی بزرگ میکنیم
که تحمل آن
برایمان سخت
میشود.
پرسیدن همهی
این سؤالها
به جواب نیاز
دارد و مطمئناً
وقتی که از
خود میپرسید
که من چرا
بدشانس هستم؟
ضمیر
ناخودآگاه
شما از میان
میلیونها
تجربهای که
ضبط و ثبت
کرده است،
تصویری برای
شما ترسیم میکند
که به شما
نشان دهد اگر
فکر میکنید
بدشانس هستید،
ممکن است این
تجربهها و اتفاقات
مسبب آن باشد.
در این میان
تمامی تجربهها
و ناکامیهای
گذشته را از بایگانی
ضمیر و ذهن
شما بیرون میآورد
و به ضمیر
خودآگاه شما
وارد میکند.
بدینصورت
وضعیت پیش
آمده برای شما
طبیعی و واقعی
جلوه میکند.
نتیجه این میشود
که برای شرایط
موجود،
مجموعهای از
دلایل بیشمار
را پیدا میکنید
که ماندن در
آن وضعیت را
توجیه و تثبیت
میکند.
بنابراین وضعیت
به وجود آمده
برای شما،
ریشههای محکمتری
پیدا کرده و
در فضای ذهنتان
پر رنگتر میشود.
این وضعیت به
شدت خطرناک
است و اگر بیش
از حد در این
وضعیت بمانید،
آرام آرام به
آن عادت کرده
و بعد از مدتی
متوجه خواهید
شد که تصور
خروج از آن
وضعیت امری
غیر ممکن به
نظر میرسد.


اصل ده - نود
به ما میگوید
که هیچوقت
بیشتر از ده
درصد از زمان
را برای
اندیشیدن  و
خیالپردازی
در مورد مشکل
به وجود آمده
صرف نکنید.
شما در مدت ده
درصد از زمانی
که در اختیار
دارید به
درستی مشکل و
شرایط به وجود
آمده را تجزیه
و تحلیل کنید
و سپس کیفیت
سوالات ذهن
خود را از چرا
به چگونه تغییر
دهید تا ضمیر
و ذهن شما
برای
پیداکردن راه
حل ها در
اختیار شما
قرار گیرد و
نود در صد
زمان
باقیمانده را
برای یافتن
راهحلها در نظر
بگیرید. 


برای اینکه
بدانید کیفیت
ذهنی شما در
کدام حالت است،
کافی است لحظهای
به احساس
خودتان
بنگرید. وقتی
که کیفیت ذهنی
شما در حالت
تمرکز و توجه
بر مشکل به وجود
آمده است، و
چرایی ها را
دنبال می کند
معمولاً
احساس
ناخوشایندی
دارید ( چیزی
شبیه سردرگمی-
بلاتکلیفی -
به بن بست
خوردن - پایان
راه - اسیر شدن - راه
به جایی نبردن
- حس شکست - حس
انتقام - کینه
و ... ). احساساتی
که منتهی به
نتیجهای
نخواهند شد.
احساساتی که
شما را در یک
نقطه متوقف میسازد. 



اما اگر سؤالات
ذهنی خود را
از چرا به
چگونه تغییر
دهید،
اتفاقات
زیبایی رخ میدهد.
اولین تغییر
در احساسات
شما خود را
نشان میدهد.
وقتی که از
خودتان میپرسید
چگونه میتوانم
از این وضعیت
عبور کنم.
چگونه میتوانم
شرایط را به
نفع خودم
تغییر دهم.
چگونه میتوانم
وضعیت به وجود
آمده را به یک
فرصت تبدیل
کنم. چگونه میتوانم
...،  شما در
مقابل مجموعهای
از راهحلها
قرار خواهید
گرفت که هر
کدام از آنها
میتواند
انرژی محرکهی
عظیمی را در
شما ایجاد
کند. حس میکنید
اینجا پایان
راه نیست. تا
شقایق هست
زندگی باید کرد.
        میفهمید که
مأموریت جدید
شما شروع شده
است. اینجاست
که سطح انگیزهی
شما بالا میرود
و جان تازهای
میگیرید.


 در این
وضعیت لازم
است تمامی
ظرفیتها و
تواناییهای
خود اعم از
قوهی تصور،
تخیل، تجسم و
اندیشیدن را
برای پیدا
کردن راهحلها
بهکار ببرید.
به جای خیالپردازیهای
مکرر در مورد
مشکل، ذهن خود
را آمادهی
دریافت راهحلها
نمایید.
برنامهریزی
جدیدی را
طراحی کنید و
تلاش کنید خود
را در سطح
بالاتری از
وضعیت ذهنی
قرار دهید.
اگرچنانچه
دربهایی که
میکوبید بر
رویتان باز
نشوند یا راهحلهایی
را که دنبال
میکنید به
نتیجهی مورد
دلخواهتان
منتهی نشود،
نگران نباشید.
شاید پله را
بر دیوار
مناسبی قرار
ندادهاید.
قبل از هر
فعالیتی،
دیوار مناسب
را پیدا کنید.
آن را کاملاً
بررسی کرده و
پله را بر روی
آن قرار داده
و بالا روید.
مطمئن باشید
که اگر ارادهی
کافی داشته باشید،
در نهایت قدرت
اراده و باور
شما راهحل
اصلی را پیدا
کرده و وضعیت
را به نفع شما
عوض خواهد
کرد.


این بار
زمانی که با
مشکل یا مسئلهای
روبهرو شدید
به کیفیت ذهنی
خودتان به
درستی بنگرید.
آیا در ذهن
شما سؤالات با
چرا شروع میشود؟
مثلاً چرا من
در چنین
وضعیتی قرار
گرفتهام؟ چرا
برای من این
اتفاق میافتد؟
چرا او با من
چنین برخورد
میکند؟ چرا
به من خیانت
کرد؟ چرا
نتایجی که به
دست میآورم
چندان مطلوب
نیستند؟ چرا
من چنین بدشانس
هستم ؟ و
چرا..............


هر گاه در
ذهن خود چنین
سؤالهایی را
تولید کردید،
بدانید که
تنها ده درصد
از زمان را
مجاز هستید در
این وضعیت
بمانید.
پرسیدن این سؤالها
برای شناخت
وضعیت به وجود
آمده مناسب
است. اما از آن
لحاظ که جواب
این سؤالات
تنها کاری که
انجام  میدهد،
دلیل ماندن و
قرار گرفتن در
این وضعیت را
توجیه می کند
و در زندگی
شما هیچ گونه
تحولی ایجاد
نخواهد کرد،
باعث میشود
رنج بیشتری را
تجربه کنید.
لذا باید به
وضعیت دیگری
بروید. برای
تغییر این
وضعیت، کیفیت
سؤالات ذهنی
خود را عوض
کنید. به جای
کلمهی چرا از
واژهی چگونه
استفاده کنید.


چگونه میتوانم
وضعیت موجود
را تغییر دهم؟
چگونه میتوانم
شرایط بحرانی
موجود را
مدیریت کنم؟
چگونه میتوانم
نتایج موجود
را بهبود بخشم؟
چگونه میتوانم
رابطهام را
ترمیم کنم؟
چگونه میتوانم...
.


با پرسیدن
این سؤالات،
ناگهان متوجه
میشوید کیفیت
ذهنی شما عوض
میشود و ذهن
شما ایدهها و
افکار
متفاوتی را
تولید میکند.
حرکتی را
تجربه میکنید
که با پیگیری
آن به نتایج و
راهحلهای
خوشایندی دست
پیدا خواهید
کرد. این
سؤالات را
آنقدر تکرار
کنید تا وضعیت
را تغییر داده
و به نتایج
مطلوبی دست
پیدا کنید.
مطمئن باشید
که در شما
استعداد کافی
برای روبهرو
شدن با چنین
وضعیتی قرار
داده شده است.
تنها لازم است
که موانع بروز
استعدادها را
حذف کنید.


 


مصیبت
یا فرصت!!!


هر
انسانی در طول
روز در برابر
شرایط و
حوادثی قرار
می گیرید که رضایتی
در مورد آنها
ندارد و ممکن
است آن را
نوعی مصیبت
بداند و تصور
کند  این
شرایط و وضعیتهایی
که در آن قرار
میگیرید،
باعث میشوند
تا زندگی او
با چالشها و
بحرانهای
طاقتفرسایی
روبهرو شود.
بسیاری از ما
هر روز دلیل
ناکامیهای
خود را این
حوادث
غیرمترقبه و
غیر قابل
برنامهریزی
شده میدانیم.


تجربیات
و زندگی انسانهای
مؤثر به ما میگوید:
این اتفاقات
و شرایط پیرامون
نیست که
سرنوشت و
نتایج زندگی
ما را تعیین
میکند، بلکه
نوع برخورد ما
در آن شرایط،
مشخص میکند
آن وضعیت چه
تأثیری بر
زندگی ما بگذارد.


برای
اینکه
بتوانیم
کنترل بیشتری
بر انتخابهای
خود داشته
باشیم، آقای
آنتونی
رابینز به ما
یک راهکار میدهد
که شامل سه سؤال
است. او میگوید
وقتی که با
مسئلهای روبهرو
میشوید این
سه سؤال را از
خودتان
بپرسید.


 آخرین
مسئله و چالشی
را که به تازگی
با آن روبهرو
شدهاید، بیاد
بیاورید. حال
به این سه سؤال
جواب دهید.


*چگونه
با آن واقعه
روبهرو شدید؟



 درک
این وضعیت
برای شما بسیار
حیاتی است.
چرا که هر
حادثهای که
رخ میدهد
کلید حل آن در نوع
برخوردی است
که شما انجام
میدهید. بعضی
از انسانها
عادت دارند
اتفاقات
زندگی خود را
بسیار بزرگتر
از آنچه که
واقعیت دارد
تصور کنند. آنها
در چنین شرایطی
به عنوان یک
قربانی خود را
در میان
انبوهی از تصورات
منفی غافلگیر میکنند.
نظارت لحظه
به لحظه کمک میکند
تا الگوی
رفتاری خود در
هنگام روبهرو
شدن با حوادث
ناخوشایند
زندگی را درک
و کشف کنید و
با اصلاح و
توسعهی الگوی
رفتاری خود
وضعیت و شرایط
به وجود آمده
را مدیریت
کنید. لذا
اولین قدم این
است که به دقت
به خودتان نگاه
کنید و ببینید
که چگونه به
این واقعه مینگرید.
آن را چگونه
در ذهن خود به
تصویر میکشید.
در این حالت
سؤال دوم را
از خودتان
بپرسید.


* سؤال
دوم: آن اتفاق را
چگونه معنی میکنید؟


واقعیت
زندگی این است
که ما هیچگاه
قادر نخواهیم
بود در یک
وضعیت یکسان
بمانیم.
لحظاتی در اوج
قدرت، اعتماد
به نفس و
آگاهی زندگی
میکنیم و
تصور میکنیم
بر همهی امور
مسلط هستیم.
لحظاتی دیگر
که همه چیز به
هم میریزد و
تعادلها از
بین می روند،
خود را ضعیف و
ناتوان تصور
میکنیم. نتایج
مطلوب و نتایج
نامطلوب، هیچکدام
پایدار
نیستند. همهی
ما هم وضعیتهای
مطلوب و هم
وضعیتهای نامطلوب
را به صورت
مرتب تجربه میکنیم.
اینکه در
شرایط نامطلوب
و ناکامیها
آن را چگونه
تفسیر میکنید،
بسیار اهمیت
دارد. آیا آن
وضعیت را پایان
راه میدانید
و تصور میکنید
کاری از شما
برنخواهد آمد
و با خود میگویید
انتظار این
شرایط سخت را
نداشتم و تصور
میکنید زمان
تسلیم شدن فرا
رسیده است؟ یا
بالعکس خود را
در مقابل چالش
جدیدی مشاهده
میکنید که
قرار است
تجربیات
جدیدی را برای
شما به همراه
داشته باشد؟ 


*سؤال
سوم: در این
شرایط چه کار
میکنید؟ 


بعد از
اینکه در
برابر یک
شرایط جدید
قرار گرفتید
چه واکنشی
خواهید داشت.
مثلاً بعضی از
انسانها وقتی
که با وضعیت
ناخوشایندی
روبهرو میشوند
سیگار میکشند،
میخوابند و
یا خود را به تماشای
تلویزیون
مشغول میکنند.
این رفتارها
به نوع نگرش
شما بستگی
دارد. اینکه
وضعیتهای زندگی
خود را چگونه
تفسیر میکنید.


 


 


کانت
در جایی عنوان
میکند که
انسانها
همانند
پرندگان
هستند.


 پرندهای
را در نظر
بگیرید که در
آسمان پرواز
میکند. هر لحظه
که بادی میوزد،
موجب آزار
پرنده میشود
و در روند
پرواز پرنده
اختلال ایجاد میکند.
ممکن است این
باد آن پرنده
را عصبانی
کند. ممکن است
پرندگان در آن
شرایط با خود
بیاندیشند که
این باد به چه
درد میخورد.
شاید جهان
بدون باد
بسیار زیباتر
میبود و
البته همهی
ما میدانیم
که بدون این
مانع، یعنی
بدون هوا،
پرندگان قادر
به پرواز
نخواهند بود. 


او میگوید
انسانها نیز
گاه از شرایط
نامطلوبی که
با آن روبهرو
میشوند شکایت
میکنند و
آرزو میکنند
که با آن
شرایط روبهرو
نمیشدند. آن
شرایط را بزرگترین
مصیبت در
زندگی خود
تلقی میکنند
که موجب آزار
آنها میشود و
اجازه نمیدهد
زندگیای توأم
با آرامش را
تجربه کنند. 


   در
قران کریم
آمده است: " ان
مع العسر یسری
"  ( در ادبیات
فارسی ضرب
المثلی داریم
که می گوید بعد
از هر سختی آسانی
در راه است ).
مطمئن هستم که
شما نیز این
آیه را چنین
ترجمه کردهاید:
( بعد از هر سختی
آسانی میآید ).
ولی معنی آیه
چیز دیگری
است.  کلمهی مع
در زبان عربی
به معنی " به
همراه " است. منظور
در آیه این
است که با
سختی آسانی
همراه است و
اینکه شرایط
سخت لازمه و
زمینهساز شرایط
مطلوب هستند.
گویی قران میخواهد
به ما یاد دهد
که شرایط سخت
لازمه رشد و
شکوفا شدن ما
انسانها است. در
قران این آیه
دو بار پشت
سرهم تکرار
شده است ( فان
مع العسر یسری
).  


در
لحظات سخت است
که ظرفیتهای آدمی
به عنوان یک
انسان توسعه
مییابد و درک
او نسبت به
محیط پیرامون و
شرایطی که در
آن قرار میگیرد،
عمیقتر میشود.


ممکن است
این سؤال مطرح
شود که آیا من
میخواهم به
شما بگویم، در
شرایط سخت و
بحرانی  به
خودتان تلقین
کنید که هیچ
مشکلی وجود
ندارد و تلقین
کنید که همه
چیز خوب است؟ 


البته
که خیر. یقیناً
در کنار گل،
خارهایی هم
وجود دارد و
این واقعیتی
است که ما در
زندگی خود
تجربه میکنیم.
ما قادر به انکار
آن نیستیم. اما
چیزی که میخواهم
به شما بگویم
این است. در هر
وضعیتی که
آدمی قرار میگیرد،
بسته به ظرفیت
و مسؤلیتی که
دارد، به نوعی
با گونهای از
چالش روبهرو
است و این
طبیعت زندگی
انسان است.
لذا از شما میخواهم
که این واقعیت
را درک کنید و
هنگام روبهرو
شدن با شرایط
سخت تصور
نکنید، ابر و
باد و مه و
خورشید و فلک
درکارند تا
شما آسیب
ببینید، یا
موفق نشوید و
شکست بخورید. بیاد
بیاوریدکه در
زندگی هر آنچه
که وجود دارد
نتایج است. نتایجی
که ممکن است
برای شما
ناخوشایند
باشند. ولی
اگر یاد
بگیرید که در
آن شرایط
تعادل بیشتری
داشته باشید و
با مهارت
بیشتری با
شرایط به وجود
آمده برخورد
کنید، چه بسا
به تجربیات
بسیار
ارزشمندی دست
پیدا کنید که
بزرگترین
تجربیات
زندگی شما را
شکل دهند.     


در
زمان رنج و
درد است که
روح و ذهن
آدمی گسترش         مییابد
و سرزمینهای
ناشناختهای
را کشف و
تجربه میکند.


 


در لحظات
سخت است که
ظرفیتهای آدمی
به عنوان یک
انسان، توسعه
مییابد و درک او
نسبت به محیط
پیرامون و
وضعیتهایی که
در آن قرار میگیرد،
عمیقتر میشود.


 


 


 


 


دانش و
مهارت:


آیا این سؤال
برای شما نیز
به وجود
نیامده است که
چرا بعضی از
انسانها، با
وجود داشتن
تحصیلات
عالیهی
دانشگاهی،
قادر نیستند
زندگی خود را
به خوبی
مدیریت کنند؟  قادر
نیستند با
خودشان
ارتباط خوبی
برقرار کنند؟ قادر
نیستند در مراودههای
اجتماعی فرد
مؤثری باشند؟
رضایت همسر و
فرزندانشان
را به خوبی
بدست آورند؟
شغل خوبی داشته
باشند و یا در
شغل خود و
مسؤلیتی که در
زندگی دارند
بدرخشند؟


آیا تا
حالا از
خودتان سؤال
کردهاید چرا؟


داشتن دانش
شرط لازم
انجام هر عمل
موفقیتآمیزی
است؛ اما شرط
کافی نیست.
بلکه این
توانستن است
که نتیجهی
نهایی را برای
ما تعیین میکند
و توانستن یک
مهارت است.


دانش به
تنهایی کافی
نیست، بلکه
این مهارت است
که نیروی
محرکهی همهی
تواناییهای
ماست و
تواناییهای
ما را به
نتایج فوقالعادهای
در زندگی
تبدیل میکند.
مهارت همان
جاری ساختن
همهی منابع
موجود در
زندگی است.


در اینجا نکتهی
بسیار مهمی
وجود دارد که
تلاش میکنم
در مورد آن با
شما صحبت کنم.
از شما میخواهم
بر روی آن
توجه کنید. در
واقع دلیل حجم
بسیار زیادی
از ناکامیهای
ما آدمها،
نداشتن مهارت
کافی و مناسب
است. 


بگذارید
یک مثال ملموستر
برایتان بزنم.


آیا
گواهینامهی
رانندگی
گرفتهاید؟ 


زمانی که
میخواستید
برای
گواهینامهی
رانندگی
اقدام کنید،
ابتدا در کلاس
آییننامه
شرکت کردید.
همهی نکات
قانونی را یاد
گرفتید و همهی
تابلوها و
دستورهای
راهنمایی
رانندگی و
دانش کافی در
مورد قوانین و
اصول آن را
آموزش دیدید.
سپس در امتحان
شرکت کردید و
نمرهی خوبی
گرفتید و در
امتحان آییننامه
هم قبول شدید.
حالا یک سؤال؛
آیا کسب دانش
در مورد
قوانین و اصول
رانندگی به
این معنی است که
شما راننده
شدهاید؟ یا
اینکه برای
راننده شدن
لازم بود
تکنیکها و
مهارتهای
متفاوتتری را
یاد بگیرید؟
این نکتهی
مهمی است و
درک آن میتواند
رفتار و
عملکرد شما را
متحول سازد.


واقعیت
این است که
این عصر، عصر
اطلاعات و دانش
است و انسانها
در میان
اقیانوسی از
اطلاعات در
حال شنا کردن
هستند و هر
لحظه بر گستره
و عمق این
اقیانوس
افزوده میشود.
چیزی که از
شما میخواهم
این است که
دانش خود را
کاربردیتر
کنید. شما نه
برای جمعآوری
معلومات و
دانش، بلکه
برای ایجاد
تغییر و
دستاوردهای
بزرگ زندهاید
و این کار
عملی نخواهد
شد مگر اینکه
مهارتهای
لازم را فرا
گیرید. 


دوباره
تکرار میکنم،
برای اینکه
بتوانید تغییرات
لازم را در
زندگی خود
ایجاد کنید به
دو بال دانش و
مهارت نیاز
دارید. برای
ایجاد تغییرات
مؤثر در زندگی
خود به مهارتهای
بسیار زیادی
نیاز دارید.
شاید تا حالا
توجه کافی
نداشته باشید
ولی حقیقت این
است که برای
ایجاد یک
ارتباط سالم و
مؤثر مهارتهای
بسیار زیادی
وجود دارد که
باید آنها را
فرا گیرید.
مثلاً مهارت بهکار
بردن کلمات
زیبا، مهارت
استفادهی
صحیح از تن
صدا، مهارت
استفاده از
زبان بدن، حرکات
سر و صورت،
مهارت لبخند
زدن، مهارت
گوش دادن ،
مهارت نحوهی
تأیید صحبتهایی
که با آنها
موافق هستیم و
مهارت رد صحبتهایی
که با آنها
مخالفیم و... . کسی
که با چنین
دقتی به
مراودههای
اجتماعی خودش
مینگرد، خیلی
زود در ایجاد
ارتباطات
اجتماعی تبحر
و تخصص پیدا
میکند و
نتایج بهتری
از ارتباطات
اجتماعی خود بهدست
میآورد. به
همین منوال در
تمامی زمینههای
دیگر داشتن
مهارت میتواند
نقش بسیار مهم
و مؤثری را
بازی کند.


 


 


تصورات
باطل خود را
کنترل کنید. 


آدمی
دارای قدرت
تصور بسیار قویی
است. ما به
نشانههایی که
در ذهن خود
داریم نگاه میکنیم
و تصویرهای
متنوعی را
نسبت به
شرایطی که خود
یا دیگران در
آن قرار گرفتهایم،
ایجاد میکنیم.
داستانهای
بسیار زیادی
را در کارگاه
ذهن خود خلق و
تصور میکنیم.
در خیال خود
تصویرهایی را
ایجاد میکنیم.
به این
تصویرها دامن
میزنیم و از
آنها یک
داستان کامل و
بی نقص میسازیم.
داستانی که ممکن
است تنها برای
ما حقیقت
داشته باشد.
اما به این
دلیل که آن را
بارها در ذهن
خود به تصویر
کشیدهایم، آنها
را باور
خواهیم کرد. 


یک پندار
با خود پندار
دیگر به همراه
میآورد. بعضی
اوقات در
کارگاه ذهن با
ایجاد تصویرهایی
ساختگی،
دیگران را
بزرگتر از خود
تصور میکنیم
و با این کار
یا برای خود
دلسوزی میکنیم
و باعث تخریب
دیوار اعتماد
به نفس خود میشویم،
و یا اینکه به
شخص مورد نظر
بیشرمانه
حسادت میورزیم؛
یا برعکس
دیگران را به
دادگاه ذهن
خود میکشانیم
و بیرحمانه
قضاوت میکنیم.


 متأسفانه
خبر بد این
است که، مهم
نیست که
تصویرهای
ذهنی ما چقدر
ساختگی هستند،
به مرور زمان
بر کیفیت
زندگی ما
تأثیر میگذارند
و به شدت
رفتار ما را
شکل میدهند.


هر گاه
بخواهیم خود
را برای داشتن
چنین تصوراتی
سرزنش کنیم به
راحتی توجیهاتی
برای
پندارهای خود
پیدا میکنیم.
این رفتار
فاصلههای
بزرگی را بین
ما انسانها،
بدون هیچ
دلیلی، ایجاد
میکند. از
حسابهای
عاطفی ما میکاهد
و ما را در
مقابل همدیگر
قرار میدهد. 


آگاه
باشید که
تقریباً همهی
دروغهایی که
میگویید ناشی
از پندارهای
نادرست شماست.
همهی حسادتها،
بدخواهیها و
غیبتها ریشه
در
پندارهایتان
دارند. ما از
حوادثی که در
اطرافمان میگذرد،
در کارگاه ذهن
خود تصاویری
ایجاد میکنیم
و سپس این
تصاویر بر
عملکرد،
رفتار و گفتار
ما تأثیر میگذارند.


به
رفتارهای
خودتان نگاه
کنید، شرم آور
است. در طول
روز بارها و بارها
در مورد
همدیگر
تصورات باطل
فراوانی را در
کارگاه ذهن و
اندیشهی خود
میبافیم. این
تصورات منشأ
رفتارهای
ناخوشایندی
میشوند و در
نهایت فاصلههای
بسیار زیادی
بین ما انسانها
ایجاد میکنند.
حالا به خوبی میفهمیم
منشأ همهی
رفتارهای
نادرست ما،
تصورات و
پندارهای
ناخوشایندی
است که از مدتها
قبل، در مورد
همدیگر، در
کارگاه ذهن و
اندیشهی خود
ایجاد کردهایم.
در اولین
فرصتی که این
پندارها
زمینهی ظهور
پیدا میکنند،
به بدترین شکل
ممکن خود را
ظاهر میسازند.


تحقیقاتی
که در این
زمینه بر روی
افراد
متفاوتی
انجام گرفته
است، نشان میدهد
که افرادی که
ذهن آنها
تصورات باطل
فراوانی را هر
لحظه تولید میکند،
قلب آرامی
ندارند. آنها افرادی
هستند که قادر
نخواهند بود
ذهن خود را بر
روی نکات مثبت
و وضعیتهای
مثبت متمرکز
کنند. افرادی
هستند که نمیتوانند
بهدرستی بر
روی پندارهای
خود کنترل
داشته باشند و
به صورت مرتب
به خود آسیب
میرسانند و
البته افرادی 
نیز که با آنها
در ارتباط
نزدیک هستند،
مورد آزار
قرار میگیرند.



همهی
انسانها در
کارگاه ذهن
خود چنین
نگرانیهایی
را تجربه
خواهند کرد.
به نظر میرسد
این حالت، یکی
از وضعیتهای
ذهن ما انسانهاست.
ولی لازم است
تلاش کنید تا
به صورت
آگاهانه
کنترل
پندارهای ذهنی
خود را در اختیار
بگیرید.
بهترین کاری
که میتوانید
در این شرایط
انجام دهید
این است که به
پندارهای
درونی خودتان
بنگرید و از
خود سؤالاتی جدی
بپرسید. این
تصاویر از کجا
میآیند؟ چرا
شما در این
وضعیت چنین
نگرشی دارید؟ آیا
واقعیت میتواند
چیز دیگری
باشد؟


این
هشیاری کمک میکند
تا پندارهای
ناخوشایند،
اندکی عقبنشینی
کنند و شما
آرامش و کیفیت
ذهنی بهتری را
تجربه کنید. 


 


 


 


یک اصل مهم
و کاربردی :


بهار 1394
همراه همسر و
دخترم برای
دیدار خانوادهی
پدری به
دانمارک، شهر
کپنهاک، رفته
بودیم. در یکی
از شبهایی که
جمعیت دوستان
و اقوام برای
دیدن ما آمده
بودند، با
صحنهی بسیار
زیبایی روبهرو
شدم. متوجه
شدم برادر
بزرگترم که
تحصیل کردهی
رشتهی فلسفه
است و تسلط
بسیار زیادی
بر ضمیر خود
آگاه و
ناخوآگاه خود
دارد، گاه
گاهی از میان
جمع بلند میشود
به آشپزخانه و
یا اتاقهای
مجاور میرفت
و برمیگشت. در
ابتدا نمیدانستم
چرا این کار
را انجام میدهد.
وقتی که مهمانها
رفتند، اتفاق
زیبایی رخ داد
که دلیل این
کار او را
فهمیدم. جمع
که خلوتتر شد،
یکی از
دوستانم که
بعد از سالها
برای دیدن من
آمده بود، مرتب
در مورد یکی
از اقوام صحبت
میکرد و از
بدرفتاریها و
برخوردهای
نادرستی که با
او داشتهاند
برای من تعریف
میکرد.
ناگهان برادر
بزرگم بر پشت
او کوبید و
چیزی گفت که
بعدها من آن
را به اصلی
تبدیل کردم و
خود را متعهد
به رعایت آن
نمودم. او به
دوستم گفت وقتی که
نمیتوانی کسی
را پیدا کنی
تا در مورد
تواناییهای
او، ظرفیتها
و
دستاوردهایش
صحبت کنی، حق
نداری
اینچنین ذهن
خود را با
رفتارها و
برخوردهای نادرست
دیگران مسموم
کنی. در این
لحظه روی خود
را به سمت من
برگرداند و به
من نیز گفت،
مجبور نیستی
به صحبتهای
مسموم دیگران
مرتب گوش دهی. 


بعدها در
مورد این
عبارت
اندیشیدم. به
نظرم اصل بسیار
مهمی آمد.
اندیشیدن و
صحبت کردن در
مورد نقاط ضعف
دیگران،
اشتباهات آنها،
رفتارهای
ناشایست و
نادرست، شکستها
و ناکامیهای
آنها چه دستاوردی
برای ما خواهد
داشت؟ حال میتوانم
آیهی معروفی را
که در قران در
بارهی غیبت
دیگران آمده
است، بهتر درک
کنم. در قران
غیبت کردن و
بدیهای دیگران
را بازگو
کردن، رفتاری
کراهتآمیز
توصیف شده که
به خوردن گوشت
برادر مرده
تشبیه شده است.


 صحبت
کردن در مورد
بدیها و
رفتارهای
ناپسند
دیگران برای
ما چه دستاوردی
خواهد داشت؟
آیا غیر از
این است که
فضای ذهنی ما،
با رفتارهایی
که نادرست میدانیم،
آغشته و مسموم
میشود؟
استمرار در
این زمینه و
صحبت کردن در
مورد دیگران،
کیفیتی در
درون ما ایجاد
میکند که
رفتارهای
مشابه را برای
خود نیز عادی
بپنداریم و یا
اینکه با خود
بگوییم،
خدایا شکر که
من چنین ضعیف،
پلید و شکست
خورده نیستم.
اما دوست من،
متأسفانه این
یک بازی ذهنی
و روانی است و  این
هویتهای ذهنی
و روانی است
که چنین
سناریوی را
طراحی میکند
تا با این کار
مشغول شدن به
نقاط ضعیف
دیگران را
توجیه کند. به
مرور زمان این
کار برای ما
لذت بخش خواهد
شد و هویت های
ذهنی و روانی
ما تلاش می
کنند با این کار،
پلیدیها و
ناکامیهای
خود را
بپوشاند.
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حالی است که
انسان سالم،
انسان توسعهیافته
و آگاه، به
جای صحبت کردن
در مورد انسانهای
ناپاک و ضعیف،
بهدنبال پیدا
کردن الگوهای
موفق، سالم،
آگاه و تواناست.
او دوست دارد
در مورد
موفقیتهای آنها،
اندیشههای
بلندشان،
ظرفیتهای
وسیع و
تواناییهای
بیکران آنها
صحبت کند. چرا
که با این کار
انگیزهای
شگفت در درون
او ایجاد میشود
و حرکتی مداوم
و مستمر شکل
میگیرد و میداند
که او نیز میتواند
و باید چنان
ظهور کند.


شما نیز
اگر بتوانید
این اصل را به
درستی درک کرده
و آن را به یکی
از اصول
کاربری در
زندگی خود
تبدیل کنید،
به شما قول میدهم
که میتوانید
به صورتی باور
نکردنی فضای
ذهنی و روانی
خود را تغییر و
توسعه دهید.
خیلی زود
متوجه میشوید
که پیدا کردن
انسانهای
توانا و موفق
به جای انسانهای
ضعیف به یک
الگوی رفتاری
برای شما
تبدیل خواهد
شد. به زودی در کنار
خود و در ذهن
خود مجموعهای
از افرادی را
میبینید که
وجود آنها به
شما انگیزه و
انرژی میدهند
و الهامبخش
شما در زندگی
خواهند شد.


 


 


 


 


 


 


پیشگویی
به نفع خود.


بعضی از
انسانها عادت
کردهاند که
شرایط
ناخوشایند
زندگی خود را
بیش از حد
کالبد شکافی
کنند. این
گونه انسانها
معمولا افرادی
هستند که در
این
کالبدشکافیها
به دنبال
مشکلات میگردند
و متأسفانه در
بیشتر موارد
تنها کاری که
در این مورد
انجام میدهند،
پیشگویی
آینده به ضرر
خودشان است.
این رفتار به
مرور زمان در
درون آنها به
یک عادت تبدیل
میشود. عادتی
که بعدها از
آن دفاع
خواهند کرد و برای
آن دلایل
محکمی خواهند
آورد. پیشگوییهایی
را که برای
خود انجام میدهند،
با تفسیرها و
توجیهاتی به
نظر محکم، به
اثبات می
رسانند. 


هرگاه که
به دقت گفتار
و رفتار آنها
را زیر نظر میگیریم،
متوجه میشویم
که این گونه
پیشگویی ها
برای آنها
عملی واقعگرایانه
به حساب میآید
و آن را
برنامهریزی
برای
رویارویی با
اتفاقاتی که
قرار است رخ
دهد، میدانند.
اما واقعیت
این است که
این پیشگویی
به کلی ذهن آنها
را درگیر نیمهی
خالی لیوان
خواهد کرد و
بر روی نقاط
تاریکی
متمرکز میکند.
در این حالت
آنها به اصل
ده نود هیچگونه
توجهی
نخواهند داشت
و در بیشتر
موارد  نود در
صد از زمان
را، به جای
راهحلها،
صرف اندیشیدن
به مشکلات میکنند.
لذا زندگی
برای آنها و
اطرافیانشان
دردآور خواهد
شد.


در نظر
داشته باشید
که نیروی تصور
و تجسم انسان
قدرت فوقالعادهای
دارد و زمانی
که بر روی موضوعی
متمرکز میشود،
قادر خواهد
بود نتایج
غیرقابل
انتظاری را فراهم
کند. هرگاه
فرد بر روی
مشکلات خود
متمرکز میشود
و آینده را به
ضرر خود پیشبینی
میکند،
اتفاقی که
خواهد افتاد،
این است که
فرد بدون آنکه
متوجه باشد،
از مثلث ( خواست،
باور و انتظار
) به ضرر خود
استفاده میکند.
وقتی شخصی
آینده را به
ضرر خودش پیشبینی
کند و انتظار
وقوع آن را
داشته باشد،
انتظار دارید
چه اتفاقی
بیافتد؟!


من تعجب میکنم
که چگونه این
انسانها خود
را فرد دست و
پا بستهای میبینند
و همهی وضعیتها
را علیه خود
تصور میکنند.
البته من نیز
قبول دارم که
همهی وضعیتهای
زندگی در
اختیار ما
نیست و
فاکتورهای
متنوعی در
نتایجی که به
دست میآید،
نقش اساسی
دارند. اما
اگر خود را
کاملاً دست و
پا بسته تصور
کنیم، پس
تکلیف عزم و
ارادهی ما چه
میشود؟ 


به نظر من،
اینجا عزم و
ارادهی فرد
نادیده گرفته
میشود. اندکی
بر روی قدرت
لیزر توجه
کنید. لیزر که
میتواند سختترین
اشیاء را برش
دهد، از
متمرکز ساختن
نور در یک
نقطهی محدود
به وجود میآید.
اگر چنانچه
در هر شرایطی،
اهمیت ندارد
چقدر فاجعهآمیز
و ناخوشایند، 
بتوانید
نیروی تجسم و
تصور خود را
متمرکز کنید و
از مثلث
خواست، باور و
انتظار به
درستی
استفاده نمایید،
و در این
مرحله به
تجربیاتی دست
پیدا کنید که بتوانید
شرایط آینده
را به نفع خود
پیش بینی
کنید، انتظار
وقوع آن را
داشته باشید و
در جهت آن
تلاشهای
مستمری انجام
دهید، به شما
یقین میدهم
که هیچ چیزی
قادر نخواهد
بود در مقابل
شما مقاومت
کند. مهم نیست
شرایط چقدر
بحرانی خواهد
بود. ایمان
دارم که شما
تغییری در
وضعیت ایجاد
خواهید کرد و
به سمت بهبودی
پیش خواهید
رفت و تا حد
بسیار زیادی
بر روی
فاکتورهای که
در اختیار شما
نیست، تأثیر
میگذارید. اینجاست
که شاهد
اتفاقاتی خواهید
بود که ممکن
است حتی توضیحی
برای آنها
نداشته باشید.
چرا که چیزی
شبیه معجزه رخ
خواهد داد. 


 


 


 


 


 


 


پیشبینی
آینده:


برای اینکه
به انسان مؤثری
تبدیل شوید،
لازم است که
مسؤلیت اعمال
خود را در
گذشته ، حال و 
آینده
بپذیرید. چرا
که وضعیتهای
زندگی شما
نتیجه رفتار و
عملکرد شما
هستند. اگر
این وضعیتها
را نمیپسندید،
تغییرش دهید.
فرار از آن و
نادیده گرفتن
آن به شما
آسیب بیشتری
میرساند.


برای
تغییر وضعیتهای
زندگی خود
باید مهارت
پیشبینی
آینده را در
خود بهبود
ببخشید. باید
بتوانید
نشانههایی را
که در اطراف
شما وجود دارد،
به خوبی
مطالعه کرده و
بشناسید. باید
بفهمید که
رفتار و
عملکرد فعلی
شما، در آینده
چه نتایجی را
برای شما به
ارمغان میآورد.
هماکنون این
نتایج را
ببینید. اگر
این نتایج
مورد رضایت
شما نیست. از
همین اکنون
فعالیتهای
جدیدی را شروع
کنید تا وضعیتهای
آینده به نفع
شما عوض شوند.


 اگر تصمیم
به تغییر
گرفتید،
مواظب باشید
که دو اصل مهم
را، که بیشتر
افراد آن را
نادیده میگیرند،
رعایت کنید.


 اصل اول:
پیشبینی آینده
باید همراه با
سند و دلایل
روشن و شفاف
باشد. خوشبین
بودن همانقدر
که میتواند
به زندگی شما
آرامش ببخشد،
در دراز مدت
ممکن است آسیبهای
جدیای ایجاد
کند. به همین
دلیل برای پیشبینیهای
خود سندهای
مناسبی را
پیدا و یا
ایجاد کنید.
در دام
پیشگویی به
ضرر خود
نیافتید؛ چرا
که این اصل
ذهن شما را
فاسد می کند و
شما را فلج
خواهد کرد؛ و
قدرت تصمیمگیری
و اندیشیدن را
از شما خواهد
گرفت. پیشبینیهای
شما باید منجر
به فعالیتهای
جدیدی شود. در
غیر اینصورت
مطمئن باشید
که در تلهی
پیشگویی به ضرر
خود افتادهاید
و از دیوار نامناسبی
بالا میروید.
به سرعت پله
را جابهجا
کنید.


 و دوم اینکه
اصل ده - نود را
به خوبی رعایت
کنید. فراموش
نکنید که هدف
شما یافتن راهحلهای
مناسب است تا
نتایج وضعیت
موجود را به
نفع خود عوض
کنید.
بنابراین
مجاز هستید
تنها ده درصد
از زمان را به
اندیشیدن در مورد
مشکلات
اختصاص دهید و
نود درصد زمان
باقیمانده را
به یافتن راهحلها
اختصاص دهید.
به محض اینکه
راهکار
مناسبی پیدا
کردید، آن را به
تعویق
نیاندازید.
همان لحظه قدمهای
اولیه را
برداشته و
تغییر در
نتایج را لمس
کنید.


تنها
کسانی قادر
خواهند بود
اقتدار را در
زندگی خود
تجربه کنند که
نتایج عملکرد
خود را صد در
صد به عهده
بگیرند و برای
بهبود آن از
هیچ تلاشی فروگذار
نباشند. با
تقویت مهارت
پیشبینی
آینده، این
شما هستید که
به سراغ آینده
خواهید رفت و هیچ
وقت توسط
وضعیتهای غیر
منتظره غافلگیر
نخواهید شد.
حتی اگر با وضعیتهای
ناخوشایند
روبهرو شدید،
همیشه فرصت
عکسالعملهای
مناسبی
خواهید داشت.
چرا که از قبل
چنین وضعیتهایی
را پیشبینی
کردهاید.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


قدرت                                                                                       



 در طول
تاریخ قدرت
اشکال
متفاوتی
داشته است.  همهی
 انسانها به
صورت فطری به
دنبال کسب
قدرت هستند. الوین
تافلر در کتاب
موج سوم خود
تاریخ بشری را
به سه عصر
تقسیم کرده
است. عصر
کشاورزی ، عصر
صنعتی و عصر
دانش.


 او در کتاب
موج سوم میگوید:
در عصر
کشاورزی و قبل
از آن، منبع
قدرت انسان،
نیروی جسمانی
بود. به گونهای
که هر فردی که
قویتر و
مقاومتر بود،
میتوانست هم
زندگی خود را
اداره کند و
هم بر زندگی
اطرافیانش
اثر گذار باشد.



در آن زمان
تنها کسی میتوانست
شکاری موفق و
یا برداشت
محصولات کشاورزی
بیشتری داشته
باشد که از
نیروی جسمانی
قویتری
برخوردار بود.
به مرور زمان
این نیروی جسمانی
منشأ قدرت
بیشتری برای
آن شخص میگردید
و فرد را در
موقعیت بهتری
در میان افراد
خانواده و
قبیلهی خود
قرار میداد. 


 با انتقال
عصر کشاورزی
به عصر صنعتی،
سرمایه نماد
قدرت شد. در
عصر صنعت،
منبع قدرت
نسبت به عصر
کشاورزی
تغییر میکند.
در این عصر
تنها سرمایهداران
بودند که بر
روند صنعت و
متقابلاً بر
روند جامعه
تأثیر مستقیم
میگذاشتند.
شخصی که تصمیم
داشت یک
فعالیت صنعتی
را شروع کند
به سرمایهی
کافی نیاز
داشت؛ در غیر
اینصورت به عنوان
نیروی کار در
خدمت صنعتگران
قرار میگرفت. 
از لحاظ ارزشی،
در این عصر
ظرفیت منبع
قدرت، دهها و
بلکه صدها
برابر بیشتر
از منبع قدرت
در عصر
کشاورزی بود.


باگسترش
علوم مختلف
آدمی از عصر
صنعتی گذر
کرده و عصر
دیگری از حیات
بشری به نام
عصر دانش شروع
شد. در عصر
دانش آنچنان
که الوین
تافلر میگوید
باز هم جابهجایی
قدرت صورت
گرفته است. در
عصر حاضر یکی
از بزرگترین
منابع قدرت
داشتن دانش
است. انسانهای
قدرتمند
کسانی هستند
که دانش کافی دارند.
البته تفاوت
عمدهای که در
این عصر نسبت
به اعصار
گذشته وجود دارد،
این است که در
عصر حاضر، کسب
ابزار قدرت،
یعنی دانش،
برای عموم
مردم به نسبت
آسانتر از
کسب سرمایه و
نیروی جسمانی
در اعصار گذشته
است. بنابراین
نکتهی قابل
توجه در عصر
حاضر این است
که کلید قدرت
در دست همگان
است و به مکان
خاص و شخص خاصی
تعلق ندارد.  این
بدان معنی است
که هر آنچه را
که فردی در
گوشهای از
دنیا بهدست
آورده است،
انسانهای
دیگر نیز در
هر نقطهای از
جهان قادر
خواهند بود آن
را بهدست
آورند و بدین
طریق نتایج
زندگی خود را
توسعه دهند. 


حال سؤالی
که اینجا ممکن
است مطرح شود
این است که اگر
دانش منشأ
قدرت است، پس
چرا بسیاری از
انسانهای
تحصیلکرده و
دارای مدرک
دانشگاهی
مانند
معلمان، استادان
دانشگاه،
مهندسان و حتی
پزشکان و.....  آنچنان
که انتظار میرود،
خود را موفق
نمیدانند؟


واقعیت این
است که در عصر
دانش، صرف
داشتن دانش،
کافی نیست و
شخص را صاحب
قدرت نخواهد
کرد. همچنان
که صرف داشتن
نیروی جسمی در
عصر کشاورزی و
داشتن سرمایه
در عصر صنعتی
کافی نبود.
بلکه این عمل
است که موفقیتهای
بزرگ را ضمانت
میکند. این
عمل است که
باعث تحقق
نتایج میشود
و منشاء قدرت
میگردد. تا زمانی
که شخص صاحب
تخصص از ظرفیتهای
خود استفاده
نکند و دانش و
تخصص خود را
به مهارت
تبدیل نکند،
قادر به تجربهی
قدرت نخواهد
شد. 


به نظر میرسد
مادر همهی
منابع قدرت در
عصر حاضر و
دوران گذشته،
مهارت بوده
است. این
مهارت است که باعث
استفادهی
حداکثری از
نیروی جسمی و
ذهنی برای فرد
و تبدیل این
نیرو به  منبع
قدرت برای او
میشود. این
مهارت است که
از سرمایه در
عصر صنعتی به
بهترین وجه
استفاده کرده
و به شخص
سرمایهدار
قدرت میبخشد. این
مهارت است که
به شخص متخصص
و صاحب علم و دانش
کمک میکند تا
نتایج موفق و
با عظمتی داشته
باشد و در
نهایت به قدرت
چشمگیری
برسد.


امروزه به
خوبی میدانیم
که تحصیلات
تنها
فراگرفتن
چیزهایی نیست
که ما قبلاً نمیدانستیم،
بلکه انجام
رفتارهایی
است که قبلاً
قادر به انجام
آنها نبودهایم.
بزرگترین
منبع قدرت در
عصر حاضر، که
قدرت تولیدی
آن تا صدها
برابر بیشتر
از دورههای
گذشته است،
مهارتی است که
با دانش همراه
است و شخص متخصص
صاحب مهارت،
دارای عزم و
ارادهای قوی
برای عمل کردن
به آن است. 


برای اینکه
زندگی خود را
متحول سازید، ممکن
است بخواهید همهی
کتابهای
موجود را مطالعه
کنید و منابع
مطالعاتی خود
را توسعه دهید.
اما این را
بدانید که تنها
مهارتهای
مناسبی که فرا
گرفتهاید، میتوانند
مشخص کنند که
از منبع
دانشتان چقدر
و چگونه بهره
میبرید.


 اگر از
بخشی از زندگی
خود ناراضی
هستید ایمان
داشته باشید
که به مهارتهای
مناسبتری در
آن حوزه نیاز
دارید. تنها
به جمعآوری
مجموعهای از
اطلاعات و
معلومات
اکتفا نکنید.
تا زمانی که
دانش خود را
به عملکرد
تبدیل نکردهاید
و نتایج زندگی
خود را متحول
نساختهاید، بدانید
که به مهارتهای
بهتر و بیشتری
نیاز دارید.  


 


 


از نیروی
اختیار خود استفاده
کنید!


مهم نیست
در چه وضعیت و
شرایطی قرار
دارید مهم این
است که آیا
شما یگانه تصمیمگیرندهی
زندگی خود
هستید یا اینکه
وضعیت و شرایط،
شما را وادار
به مجموعهای
از رفتارها میکند
که الگوی
زندگی شما را
شکل میدهند.
بگذارید
واقعیتی
دردناک را با
شما درمیان
بگذارم.
مشاهدات و
مطالعاتی که
در چند سال اخیر
بر روی انسانها
انجام گرفته
است، نشان میدهد
که متأسفانه
الگوی زندگی
اکثریت انسانها،
تحت تأثیر
شرایطی است که
در آن قرار
دارند و در
حقیقت این
شرایط و محیط
اطراف است که
سرنوشت آنها
را شکل  میدهد
نه اراده و
خواست آنها.
تأسفانگیزتر
اینکه بیشتر
انسانها به
چنین فلسفهی
دردناکی
رسیدهاند که
هر انسانی
مخلوق شرایط و
محیطی است که در
آن قرار دارد.
البته این اصل
در مورد انسانهایی
که تصمیمگیرندهی
زندگی خود
نیستند،
کاملا، صدق میکند.
ولی متأسفانه
این فلسفه یک
الگوی ادراکی
کاملاً مخرب
است که
پذیرفتهاند.
در حالی که ما
مشاهده میکنیم
انسانهای
مؤثری که
رؤیاهایی در
سر دارند و
ایمان دارند که
باید به آن
دست پیدا
کنند، شرایط و
محیط اطراف را
مغلوب خود
خواهند کرد و
به گونهای
دیگر خواهند
زیست. آنها
الگوهای
کاملا متفاوتتری
را ارائه
خواهند داد.


به زندگی
خودتان نگاه
کنید تا چه
اندازه خود را
مغلوب شرایط و
وضعیتی که در
آن قرار
دارید، میبینید؟
اگر خود را
مغلوب شرایط
بدانید، مطمئناً
یک الگوی
رفتاری مخرب
را دنبال میکنید
و در زندگی
دستاوردهای
بسیار محدودی
را کسب خواهید
کرد. این در
حالی است که
متأسفانه
ممکن است با
داشتن چنین
الگوی مخربی
با چالش درونی
روبهرو نشوید.
چرا که به
اندازهی کافی
انسانهایی در
اطراف شما
وجود دارند تا
به شما بگویند
نوع دیگری از
زندگی واقعیت
ندارد. آنها
مرتب تکرار میکنند
که شاید بتوان
وضعیت بهتری
را تصور کرد
اما واقعیت
این است که  ما
در این شرایط
قادر به هیچگونه
تغییری
نیستیم.
اینجاست که مُهر
مغلوب بودن بر
پیشانی شما حک
میشود و به سمت
یک زندگی محدود
سوق داده
خواهید شد.
اما اگر روحیهی
مبارزهطلبی
خود را تقویت
کنید و تلاش
کنید واقعیت
شرایط موجود
را ببینید و
از قدرت
اختیار خود
برای مبارزه
با آن شرایط
استفاده کنید،
قطعاً
الگوهای
رفتاری
متفاوتی را
دنبال خواهید
کرد. در این
وضعیت اولین
چیزی که باید
تغییر کند سطح
آگاهی و
هشیاری
شماست؛ چرا که
سطح آگاهی
فعلی شما مسبب
و یا عامل
اصلی حضور آن
سبک زندگی ست. وقتی
هشیاری و
آگاهی خود را
بالا میبرید،
میتوانید
تسلط بیشتری
بر آن مسئله
داشته باشید. 


دوباره
تکرار می کنم برای
اینکه از دام
و تسلط شرایط
و وضعیتهایی
که در آن قرار
دارید رها
شوید، اولین
چیزی که باید
تغییر کند،
سطح آگاهی شماست.
زمانی که این
تغییر رخ میدهد،
شما میتوانید
شرایط و وضعیت
را به گونهای
دیگر تفسیر
کنید و
اینجاست که
دیگر خود را مغلوب
نخواهید دید و
به عنوان یک
مبارز، شرایط
و وضعیت موجود
را به مبارزه
میطلبید. اتفاقی
که رخ میدهد
این است که
شما تصمیمگیرنده
میشوید و سرنوشت
خود را توسط
تصمیمی که میگیرید،
شکل میدهید.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


موفقیت یا
شکست:


 اکثر
انسانها
وقایع زندگی
را براساس الگوی
شکست یا موفقیت
طبقهبندی میکنند.
این انسانها هرگاه
خود را در
مقابل شرایط
نامطلوبی میبینند،
آن را شکست مینامند.
زانوی غم در
بغل گرفته،
اندوهناک و ناامید
میشوند. در
چنین لحظاتی
زندگی برای آنها
و از دیدگاه
آنها طاقتفرسا
میشود. و در
مقابل هر گاه
به چیزی که
مطلوب آنها
باشد دست پیدا
کنند، آن را
موفقیت مینامند
و بسیار
خوشحال
خواهند شد. 


این در
حالی است که
انسانهای
مؤثر به گونهی
دیگری میاندیشند.
در مقابل
الگوی موفقیت
و شکست، ذهن
انسانهای
مؤثر نتیجه
محور است. آنها
به کلیت زندگی
خود نگاه میکنند
و زندگی را به
صورت یک
مجموعهی کامل
از داشتهها و
نداشتهها میببینند.
برای آنها
چیزی به عنوان
شکست یا
موفقیت وجود
ندارد. بلکه
هر آنچه که
موجود است،
نتایج است.
نتایج مطلوب
ونامطلوب. 


آنها خوب
میدانند هرگاه
آدمی به
اشتباه تنها
بر بخشی از
زندگی خود
تمرکز کند، ممکن
است الگوی موفقیت
یا شکست بر
ذهن او مسلط
شود. هیچوقت
نه برای شرایط
نامطلوب
ناراحت و
غمگین میشوند
ونه برای
شرایط مطلوب
بیش از حد
خوشحال خواهند
بود. هر آنچه
که وجود دارد
برای آنها
نشانهای است
که به آنها میگوید
در کجا قرار
دارند و آیا
مسیر را درست
انتخاب کردهاند
یا خیر. 


به نظر شما
تفاوت این دو
مدل اندیشه در
چیست؟


بگذارید
داستانی را
برایتان
تعریف کنم.
ایمان دارم شما
نیز از جمله
افرادی هستید
که اسم آقای سامول
پیرپان لنگلی
را تاکنون
نشنیده اید؟ آقای
ساموئل یکی از
افراد بسیار
مشهور زمان خود
بوده است. او
کسی بود که از
طرف حکومت
امریکا مسئول
انجام
مطالعات بر روی
پروژهی پرواز
بود. زمانی که
هنوز هواپیما
توسط برادران
رایت اختراع
نشده بود. در
آن زمان همه
در تلاش بودند
تا به ماشین
پرنده دست
پیدا کنند.
آقای ساموئل
از طرف
دپارتمان جنگ
آمریکا مأموریت
یافت تا بر
روی این پروژه
کار کند.
سرمایهی مادی
بسیار زیادی
در اختیار او
قرار گرفت تا
بتواند
مغزهای بزرگ
زمان خود را
در اختیار
بگیرد و
برنامههای
مطالعاتی و
اقدامات خود را
برای اختراع
ماشین پرنده
دنبال کند.
نیویورک
تایمز همه جا
بهدنبال او
بود، همه جا
صحبت از آقای ساموئل
بود و همه از
او حمایت میکردند. پس چطور
است که ما تا
به حال چیزی
در مورد سامول
پیرپان لنگلی
نشنیدهایم؟ 


دقیقاً در
همان روزها،
برادران رایت
با پولی که از
تعمیر دوچرخه
بهدست میآوردند
بر روی پروژهی
ساخت ماشین
پرندهی خود
کار میکردند. هیچکس
از آنها خبر
نداشت. کسی در
مورد آنها
صحبت نمیکرد
و هیچگونه
حمایت مالی از
طرف کسی
دریافت
نکردند. 


آنها
بارها و بارها
تلاشهای
ناموفقی را
تجربه کردند.
در نهایت به
مرور زمان با
اصلاح اشتباهات
خود و پیگیری
مجدد،
توانستند ماشین
پرواز خود را
به هوا بفرستند
و پرواز کنند.
آنها به حدی
گمنام بودند
که سه روز بعد
از اینکه
اولین پرواز
خود را انجام
داده بودند
مورد توجه
رسانهها قرار
گرفتند.  بعد
از سه روز
نتیجهی تلاش
آنها رسانهای
شد. 


به نظر شما
آقای ساموئل
وقتی که موفقیت
برادران رایت
را دید چه عکسالعملی
از خود نشان
داد؟! او
تصمیم
اشتباهی گرفت.
به جای اینکه،
نتیجهی تلاش
برادران رایت
را مبنای کار
خود قرار دهد
و منابع و
مطالعات خود
را برای توسعهی
این طرح
اختصاص دهد،
تا بلکه آن را
بهبود ببخشد،
متأسفانه خود
را آدم شکستخوردهای
تصور کرد.
پروژهاش را
تعطیل کرد و
به خانه برگشت
و دیگر اسمی
از او شنیده
نشد؛ در حالی
که یکی از
افراد مشهور
زمان خود بود.


هرگاه
شخصی نگاهی
نتیجهمحور به
فعالیتهای
خود داشته
باشد، کیفیت
ذهنی او به
گونهای خواهد
بود که اگر
چنانچه نتایج
بدست آمده را
نپسندد، در
صدد بهبود و توسعه
آن بر میآید.
در ذهن او هر
آنچه موجود
است، نتایج
است. زمانی که
با نتایج
ناخوشایندی
روبهرو میشود،
رفتارهای
جدیدتری را
دنبال میکند
و در صدد
تغییر نتیجهی
به دست آمده
خواهد بود.
این در حالی
است که اگر آدمی
به زندگی بر
اساس الگوی
شکست - موفقیت
بنگرد، در
هنگام تجربهی
نتایج
نامطلوب،
ناامید میشود.
این نگرش
روحیهی او را
نابود میکند
و فرصت عملکرد
صحیح و رفتار
درست را از او
میگیرد. به
زودی فراموش
میشود و دیگر
نامی از او
برده نخواهد
شد.


به داستان
ادیسون برگردیم.
او گفت " من
پانصد روش کشف
کردم که از
طریق آنها
لامپ درست
نخواهد شد ".
ذهن ادیسون
نتیجهمحور
بود. او چیزی
به عنوان شکست
را نمیشناخت. 


میدانید
چرا؟ 


به این
دلیل که  افراد
مؤثر بر اساس
مثلت خواست،
باور و انتظار
عمل میکنند.
آنها زمانی
که تلاش خود
را شروع میکنند
از قبل تکلیف
خود را روشن
ساختهاند. آنها
هدف و خواست
خود را مشخص
کردهاند و
باور دارند که
قادر به دست
یافتن به اهدافشان
خواهند بود.
لذا به خوبی میدانند
که هرآنچه موجود
است، نتایج
است و ایمان
دارند هر گاه
زمینههای
لازم را، برای
وقوع نتایج
مطلوب مهیا
کنند، در نهایت
این نتایج در
زندگی آنها
ظهور خواهد
کرد. تنها
چیزی که آنها
لازم دارند،
پشتکار است.
نتایج
نامطلوب نه به
معنی شکست،
بلکه برای آنها
تنها نشانه
است. نشانهی
اینکه راه را
درست نمیروند.
دیوار اشتباهی
برای بالا رفتن
انتخاب کردهاند.
باید تغییر جهت
دهند و از روشهای
دیگری برای کسب
نتیجهی مطلوب
استفاده کنند.


 


ترس از
شروع:


یکی از
عمدهترین
موانع در به
ثمر رسیدن ایدههای
خوب، ترس از
شروع است. این ترس یک
ترس عمومی
است. بسیاری
از انسانها
به دلیل ترسهای
متنوعی که با آن
روبهرو میشوند،
ایدههایشان را
هیچوقت شروع
نکردهاند و
عملی نساختهاند.
چه بسا بسیاری
از این ایدهها
اگر شروع میشدند،
تحولات عظیمی
را در زندگی
آن فرد و
جامعهی
پیرامون او
ایجاد میکردند.


تصمیم با
خود شماست.
شما نیز میتوانید
قبول کنید که
یکی از قربانیان
این ترس عمومی
باشید و یا
اکنون بر علیه
آن شورش کنید.
توصیهی من به
شما این است
که هیچوقت
اهداف و ایدههای
خود را رها
نکنید، مگر
اینکه قدمی
عملی برای آنها
برداشته
باشید.


مهم نیست
که خواست و
هدف شما چقدر
بزرگ یا کوچک
باشد. مهم این
است که شما مسیر
درست را
انتخاب کنید.
پس هماکنون
شروع کنید و
به یاد داشته
باشید که در این
گونه شرایط
ارادهی شما
مورد آزمایش
قرار میگیرد.
بهترین کاری
که میتوانید
انجام دهید
این است که از
جمله افرادی نباشید
که قربانی این
ترس عمومی
خواهند شد.


هماکنون
بر علیه این
ترس عمومی بپا
خیزید.


 


سخن
آخر


مهمترین و
شگفتانگیزترین
حادثه این است
که شما زندهاید.
نفس میکشید.
هستید و با بودن
شما، جهان
معنای دیگری
دارد. بی شک
روزی خواهد
آمد که شما در
این جهان حضور
ندارید و
فرصتی را که
اکنون در
اختیار دارید،
از دست دادهاید.
جایی برای نفس
کشیدن شما
نخواهد ماند.
ملکی را صاحب
نخواهید بود.
شغلی را اشغال
نخواهید کرد.
تحصیلاتی را
ادامه
نخواهید داد و
قادر نخواهید
بود ارتباطاتتان
را حفظ کنید.
لذا هماکنون
تا زنده هستید
برای لحظه به
لحظهی زندگی
ارزش قائل
شوید. 


تلاش کنید
هماکنون را
زندگی کنید نه
فردا را. با هر
نفس کشیدنی ارزش
بودن را تجربه
کنید. شما میتوانید
بسیار وسیعتر
و بهتر از
چیزی که تصور
میکنید،
باشید. خود را
محدود نبینید
که نیستید.
شما مهمترین
و شگفتانگیزترین
مخلوق آفرینش
هستید. خود را
باور کنید و
دست به عمل
بزنید. فرصت
کنونی را از
دست ندهید،
چرا که روزی
فراخواهد
رسید که شما
دیگر نیستید. 


تلاش
کنید، همهی
ظرفیتهای
موجود را پر
کنید.
استعدادهای
خود را شکوفا
سازید.
ارتباطات خود
را توسعه داده
و به آن سوی
تواناییهای
ذهنی خود پا
بگذارید، از
قدرت تجسم خود
بیشتر از آن
چه اکنون
استفاده میکنید،
بهره ببرید. بههوش
باشید روزی
خواهد آمد که
شما دیگر
نیستید! 


برای خود و
جهان رؤیاهای
بزرگتری
ترسیم کنید و
مرتب و با
جدیت بیشتری
هر لحظه بر
روی آنها کار
کنید. هیچ
لحظهای را از
دست ندهید و
تا محقق شدن
رویاهایتان مرتب
با شرایط پیرامون
خود در مبارزه
باشید. شما
همهی
استعدادهای
لازم را در
اختیار دارید.
آنها را بهکار
گیرید. در
میدان تلاش و
مبارزه گوشهچشمی
به نگرشهای
ناامید کننده
داشته باشید.
آنها میآیند
ولی اجازه
ندهید که زمان
را از شما
بربایند.
مواظب باشید،
روزی فرا
خواهد رسید که
شما دیگر
نیستید!


دروغهای
بزرگ را کنار
بگذارید؛
دروغهایی که
میگویند شما
نمیتوانید. این
را بدانید که
بزرگترین
دشمنی که باید
با آن مقابله
کنید، خود شما
و نگرشهای
غلطی است که
پذیرفتهاید.
همهی رویاهای
بزرگ، خیلی
سادهتر از آنچه
که شما فکر میکنید،
زمینهی تحققشان
به وجود آمده
است. تا فرصت
دارید کارهای
جدیدتری را
شروع کنید چرا
که روزی فرا
خواهد رسید که
شما نیستید!.


مطالعات
خود را توسعه
دهید.
مهارتهای
جدیدتری را
فرا گیرید.
تحصیلات خود
را تکمیل
کنید. ارتباطات
خود را وسعت
بخشید. انرژیهای
بیشتری تولید
کنید. از
زندگی خود
نهایت استفاده
را ببرید و از
خود اثری
ماندگار
بیافرینید چرا
که روزی خواهد
آمد که شما
نیستید.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


((متن پشت
صفحه))


یا
باید تغییر و
توسعه پیدا
کنید یا مرگ
تدریجی به
سراغ شما میآید.
قطعاً
انتخاب سومی
وجود ندارد. ماندن
در شرایط
موجود هیچ وقت
امکانپذیر
نیست. 


 


اگر به
اندازهی کافی
در مورد هدفی
که برای خود
در نظر گرفتهاید،
متعهد شوید و
حس تشنگی لازم
را  برای دست یافتن
به آن در خود
ایجاد کنید و
از الگوهای مناسبی
پیروی کنید،
قطعاً به
دستاوردهای
شگفتانگیزی
دست پیدا میکنید.


دروغهای
بزرگ را کنار
بگذارید؛
دروغهایی که
میگویند شما
نمیتوانید.
این را بدانید
که بزرگترین
دشمنی که باید
با آن مقابله
کنید، خود شما
و نگرشهای
غلطی است که
پذیرفتهاید.
همهی رویاهای
بزرگ، خیلی
سادهتر از آنچه
که شما فکر میکنید،
زمینهی تحققشان
به وجود آمده
است. تا فرصت
دارید کارهای
جدیدتری را
شروع کنید چرا
که روزی فرا
خواهد رسید که
شما نیستید!.
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